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رس و لرز    فاصله بین دفترنمایندگی رژیم تا ساختمان محل زندگیش را بات                
گرچه در تمام طول مسیر اتفاقی برایش نیفتاده بود، اما             .  فراوان پیموده بود  

ای /این روزها مرگ چون  تحفه     !.  نمیتوانست آسوده خاطر و بی خیال باشد       
. ناخواسته از راه میرسید و براحتی زندگی شیرین را ازكف انسان می ربود    

تا انسان، بویژه انسانهای      مرگ اصلاً و ابداً خبرنمیكرد و هشداری نمیداد              
كاركشته و سرد و گرم روزگارچشیده چاره ای  بیندیشند و در برابر این                       

 !. عفریت دیرپای دست به مقابله ای بزنند
امنیت به یك باره از این        .  ساختمان از همه جانا امن تر و خطرناك تر بود             

ای شهریكی از نا امن ترین شهره        .  سرزمین نفرین شده رخت بربسته بود         
 . دنیابود و جان آدمی بهاچـی نداشت وكسی برایش تره خُردنمیكرد

اوضاع روز بروز وخیم تر میشد و ادامه حیات را باخطرات  و مشكلات                    
 . گوناگون  و رنگارنگی مواجه میكرد

از چند روز پیش كه در یكی از آسانسورهای ساختمان ، چشمش به                                   
یلی نگاهی به آن انداخته         پوسترچهاررنگ مریم رجوی افتاده  و با بی م                 

بود، ترس  و وحشتی باور نكردنی برجانش چنگ انداخته و آنی راحتش                      
 .نگذاشته بود

امكان داشت یكی ازساكنان ماجراجوی ساختمان كه وی آنها را لاتهای بی                 
پدر و مادر می نامید، به قصدشوخی، یابانیت ترساندن وی و دیگرانی كه                   

 ارتزاق میكردند و بریسمان پوسیده اش         از آبشخورجمهوری اسلامی ملاها    
 !.چنگ انداخته بودند، پوستررا در آسانسور چسبانده باشد

به هرجهت، نمی بایست جنبه احتیاط را از دست می داد و ازكنارچنین                          
 .  رویدادی بی تفاوت وبی خیال می گذشت

آنروز به  مجرد دیدن پوستر، به سفارت خانه رژیم دركیف زنگ زد و                          
او با طول  و تفاصیل  و آب  و تاب فراوان .  ا به سفیرگزارش كرد   جریان ر 

به اطلاع سفیررسانیدكه پای مجاهدین در شهر و ساختمان محل زندگی آنان     
بنابراین نباید در برابر خطرات  احتمالی  و مشكلاتی كه با                .    بازشده است 

حضور مجاهدین درپی خواهدآمد، دست روی دست گذاشت  و ساكت                          
او یكی دو نفر از ایرانیان مقیم  ساختمان را نیز به عنوان همكار                   .    نشست

مجاهدین معرفی كرد و آدرس  دقیق خانه  و محل زندگیشان را در اختیار                    
سفیر گذاشت تا در صورت  وقوع  حادتْه ای ناگوار بدانند كه با چه كسانی                   

 . باید تسویه حساب كنند
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 او آنها را آدمكشان سبك مغز می          به عقیده  او، با بچه های  مجاهدین كه                
نامید، به هیچ عنوان  و تحت هیچ شرایطی نمی شد شوخی كرد و                                        

امكان نداشت جلوی چشمان حیز و              .  مگرمیشد؟.    سربسرشان  گذاشت     
طلبكارانه آنان به سفارت یا دفت رنمایندگی  رژیم  فقه ها رفت و آمد كرد                     

شانرا از تمام دنیا طلبكار      بی پدر و مادرها، خود     !.  و با مشكلی روبرو نشد      
اگر بو   !.  میدانستد و فكر می كردند، قیم  و سرپرست همه مردم هستند                       

حداقل .  میبردند كه طرفدار رژیم هستی، برایت دردسر درست میكردند                   
كافی بود یكی   !.  آبرو و حیتْیت آدم  را در روزنامه ها و نشریاتشان میبردند            

ا خبر چین رژیم، از رادیوشان پخش  دو بار اسم آدم  را به عنوان جاسوس ی          
بعدش مگرمی شد بدون درد سر و رو برو شدن  با خطر به  ایران                       .  كنند

پدرسوخته ها با تمام      !.  ملّت  ایرانهم كه چه عرض كنم         .  رفت و برگشت ؟    
مخصوصاً .  بیعرضگی و توسری خوری ، بدون می ، مست هستند                             

و مادرها با اینكه كارمند       بی پدر    .  مأمورین مرزی و كارمندان فرودگاه ها       
رژیم هستند و از صندوق دولت حقوق میگیرند، چنان با آدم  برخوردمی                     

 !. كنند كه گوإـی ارتْ پدرهیچی ندارشان را طلبكارند
پس ازحصول اطمینان كه جنبده  ای در                   .  اطراف رابه دقت نگاه كرد          

ی پنجره های خانه ها       .  اطراف ساختمان نیست، از ماشینش  پیاده  شد                    
ساختمان جز تك  و توكی كه خاموش بودند و ساكنینش  از ساعتها پیش در                

صاحبان خانه ها، در این نیمه        .  خواب  ناز به سر می بردند، روشن بودند            
شب كه سرما تا مغز استخوان  نفوذ میكرد و باد چون دسته ای گرگان                             

ی  گرسنه زوزه  میكشید، یا در كنار ضریع  مقدس  منقل مشغول بدن ساز                   
بودند و گرز گران  وافور را بدوش میكشیدند، یا سرگرم پذیراإـی  از                              
مهمانان عزیزی بودند كه با بجان خریدن رنج سفر،  از ایران  و                                          
دیگركشورهای جهان  بویژه اروپا، برای خوشگذرانی ، یاتجارت  به  این                 

 !.جمهوری نوپا و تازه  استقلال یافته آمده  بودند
یزگان  زیباروی  و فتّان، مشروبات الكلی مفت و                     زندگی  ارزان، دوش       

مجانی  و وفورنعمت ، باعتْ گردیده بود تا هر روزه  عده ای  از                                         
هموطنان گرامی كه  در ایران  یا دیگر كشورهای جهان مشغول كار و                         
كاسبی بودند و یا از سوسیالهای كشورمحل زندگی خود پولی دریافت                            

موش  كردن  غم روزگار، و بر زمین             میكردند، برای خوشگذرانی  و فرا       
گذاشتن خستگی حاصله از مبارزات  توانفرسای  ضد امپریالیستی  و ضد                  
رژیم خودكامه و قرون وسطایی  ایران ،  كه بیش از همه محرومیت های                   

جنسی را به زنان و مردان جامعه تحمیل كرده بود ،  در آغوش پر محبت                      
 شهره  آفاق  بودند، روی  بدین                و گرم  پری رویان  این سرزمین  كه                   

 . شهر بیاورند

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٥

عده ای  از جوانانی  نیز كه همه چیز خود را در راه  رهاإـی  ایران و                                
محرومان  و  زحمتكشان جهان  باخته و با همه تلاش  و فداكاریهای                                   

اكنون  به  بن بست كامل سیاسی رسیده بودند، در تمام                        !    زعمای قوم     
ده پذیراإـی  از این خیل خوشگذران  و دست  و دل                   مدت  شبانه روز، آما      

آنان با همان  شور و اشتیاقی كه به جنبش مردم  و انقلاب جهانی .  باز بودند 
خدمت  میكردند، اكنون در خدمت مهمانان خود بودند و از هیچ كوششی                      

بعضی  از    !.  به منظور فراهم نمودن  زمینه رضایتشان دریغ  نمی كردند                
 كارهای خود را زیر پوشش  و رنگ و لعاب  انساندوستی،                   این جوانان ،   

كمك  به هموطنان غریب و پذیراإـی  از رفقای  انقلابی كه خستگی سنگر                    
انقلاب  پیكر مقاومشان را در هم كوبیده بود، انجام میدادند و سخت هم                            

 !.بدین پیشه خود می نازیدند
زگاری نه چندان دور،    در رو .  ساختمان  رونق  گذشته را از دست داده بود          

ساكنان .  ساختمان محلی محبوب  و دوست داشتنی بحساب می آمد                                
ساختمانهای  اطراف  بدان  با دیده  احترام  می نگریستند و برای ساكنینش                   
كه از سرزمینی دور آمده بودند تا درخدمت اردوی كار و انقلاب جهانی                      

مان به محلی منفور،       اینك ساخت  .  باشند، احترامی ستایش گونه قاإـل بودند          
حتی برزبان راندن نامش در شنونده           .  بدنام  و تنفر انگیز تبدیل شده بود              

داستانهای عجیب  و غریبی در باره          .  حالتی از انزجار و تنفر ایجاد میكرد         
اش بر سر زبانها بود و گاهی اوقات پایش بروزنامه های محلی كشیده می                  

تیمارستان شماره چهار، خانه .  شتعلاوه بر آن ، نامهای گوناگونی دا.    شد
نامی كه در   .    مواد مخّدر فروشان، خانه دیوانگان  و بالاخره خانه  وحشت            

 . شرایط فعلی بیشتر و بهتر برازنده اش بود
طبقه همكف مانند شبهای      .    با احتیاط از پله های جلوی ساختمان بالارفت            

یك سیاهچال . ی دیدچشم ، چشم را نم. دیگر در تاریكی مطلق فرو رفته بود     
 . كلید آسانسور را زد و منتظر ماند.  فضاإـی به تمام معنی

ــ اگر درب  آسانسور باز شود و یكی از لاتهای بی پدر و مادر ساختمان از   
آن خارج شود، چه خاكی به سرم بریزم؟ ازآنها بدتر، داإـم الخمرهاإـی كه                   

رای خرید یك شیشه  ودكا       در پناه دمكراسی ، آزادانه در رفت  و آمدند و ب              
یا الكل نود و شش درجه ساخت آلمان دمكراتیك، براحتی انسانی را میكشند               

 !.و یا او را به قصدكشت می زنند و جیبهایش را خالی میكنند
در صورت  بر خورد با چنین جانور یا جانورانی ، چه خاكی بسرم                                    

تْل روز    ی  داشت، طبقه هم كفش م                    یقبلاً كه ساختمان آبرو          .  بریزم؟
علاوه  بر آن دو سرباز ارتش سرخ بطور تمام  وقت  در آنجا                    .  میدرخشید

آن . كشیك میدادند و به هیچ غریبه ای  اجازه  ورود به ساختمان را نمیدادند          
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روزگاران گذشته است  و اكنون جز خاطره ای  ازآن دوران سعادت بار                      
 !. در اذهان نمانده  است 

 .ا مالید تا بهتر به  تاریكی عادت كنندچشمانش ر. آهی سوزناك كشید
ــ در حال حاضر ساختمان محل زندگی دیوانگان جنگ افغانستان ،                                   
جاقوكشان حرفه ای ، آدمكشان سابقه دار قلچماق، داإـم الخمرهای ولگرد و              

 !. تریاكی های مفنگی وطنی است 
تمام خلاف كاران جمهوری را از گوشه و كنار جمع كرده  و در این                                 

 . اختمان اسكان داده بودندس
ــ شبی نیست كه شیشه ماشینی شكسته نشود و كلیه وساإـلش  به سرقت                           

یا بدنبال یك فقره جاقوكشی خونی گرم بر زمین یخ بسته و سرد                           .  نرود
حال هم كه نور الا نور شده  و سر وكله این آدمكشان سبك مغز                        !.  نریزد

 !. پیدا شده است 
 :زده و پس از مكتْی كوتاه گفته بودسفیر در جوابش لبخندی  

هر كه از خراج  شاه گریزان شود،             :  ــ چه میشود كرد؟ از قدیم گفته اند             
آرامش و امنیت كشورتان     !.  خودتان خواسته اید  !.  گرفتار غول  بیابان شود     

را ول كردید و آمدید خارج كه چه كنید؟ تمام مردم دنیاحسرت زندگی  در                    
مواهب اسلامی و مكتبی جمهوری اسلامی را            ایران  و برخورداری  از            

 !.آنوقت شما؟!. میخورند
از .  درب آسانسور باز شد و نوری كمرنگ محوطه جلو را روشن كرد                      

كف آسانسور و     .  نزدیك بود قالب تهی كند        .    آنچه دید، قلبش فرو ریخت        
محوطه جلوی آن  از خونی گرم كه گوإـی دقایقی پیش  ازگلوگاهی یا                               

از استشمام بوی خون حالش به هم         .  رده است، رنگین بود    شكمی، فوران ك   
دستش را به دیوارگرفت تا از افتادنش جلوگیری .    خورد و سرش گیج رفت    

با سرعتی باور نكردنی خودش را در آسانسور          .  یك مرتبه به خود آمد     .  كند
سرش گیج میرفت  و        .  انداخت  و تكمه طبقه محل زندگیش را فشار داد                  

  به دیواره آسانسور تكیه داد و تلاش نمود تا بر خودش               .حالت تهوع داشت  
به زمین و زمان     .  صدای ضربان قلبش را به وضوح می شنید         .  مسلط شود 

آسانسور از حركت باز ماند و پس از مكتْی كوتاه كه بر او                   .  لعنت فرستاد 
 . چون قرنی گذشت دربش باز شد

را به دقت      دور و برش         .    سریع خود را از آسانسور بیرون انداخت                 
بدن خسته و كوفته اش     .  نگریست  و با قدمهای تند، بطرف اتاقش براه افتاد           

را پاهای بی رمق و خسته ترش ، با هزار زور و زحمت بدنبال خود می                       
دستهای یخ زده اش  با اكراه فرامین             .  چشمانش سیاهی می رفتند     .  كشیدند

ب شلوارش   با زحمت فراوان كلید را از جی              .  مغزش را اجرا می كردند         
سرش را برگردانید و راهروی جلوی          .  درب اتاق را گشود      .  بیرون آورد  
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چون گربه ای  سبك پا قدم به  درون               .  اتاق را با دقت  و احتیاط نگاه كرد            
به طرف آشپزخانه   .    اتاق  گذاشت و خیلی آرام درب را پشت سرش بست              

بدیوار .  با بی حالی دستش را دراز كرد وكلید چراغ را روشن كرد               .    رفت
ازخطرات احتمالی رَسته   .  چشمانش را بست  و نفس راحتی كشید         .  تكیه داد 

 . دستی به صورتش كشید و چشمانش را گشود. بود
خیل سوسكهای گرسنه و حریص كه با استفاده  از تاریكی شب و غیبت                         
طولانی  وی ، به  ته مانده  غذای  دیشب هجوم برده  و مغول وار مشغول             

گری بودند، باروشن شدن فضای آشپزخانه، سراسیمه پا به             تاراج  و غارت     
فرار گذاشتند و در یك چشم بهم زدن، در گوشه و زوایای اجاق  و                                       

 . كمدرنگ و رو رفته آشپزخانه مخفی شدند
برای .  لنگ لنگان خودش را به اجاق  رسانید و زیر كتری را روشن كرد                   

 اجاق  و پوشش خارجی         اولین بار در تمام  دوران زندگیش، ازكتْافتی كه              
داخل .  كتری و قوری را پوشانده بود، چندشش شد و حالش بهم خورد                          

ـن شد كه باندازه یك لیوان چای صبح مانده           ئچون مطم .  قوری را نگاه كرد    
بدنش را كش  و قوسی داد و با          .  در قوری هست، لبخندی رضایت آمیز زد       

 آوردكه صبح دیر از      فوراً به خاطر  .  مشتهای  گره كرده به سینه اش كوبید         
خواب  برخاسته  و چون موفق  به دم كردن چای تازه نشده است، چای                           

مجدداً .    شب مانده را گرم كرده  و لیوانی ازآن نوش جان  نموده است                          
دستهایش را  .    لبخندی زد و به نشانه بی تفاوتی شانه هایش را بالا انداخت                

با هر نفس مقدار زیادی         .  بهم مالید و به دنبال آن چند نفس عمیق كشید                    
ازهوای گند متعفن آشپزخانه را با حرص  و ولع  هرچه تمامتر به درون                      

. بابی میلی ظرف نان را پیش كشید          !.  ششهایش  سرازیر كرد و لذّت برد           
به ماهیتابه سیاه و چرك گرفته روی  اجاق نگاه .   تكه ای نان سیاه بر داشت     

د همه ته مانده غذای دیشب را      خوشبختانه سوسكها فرصت نكرده بودن    .  كرد
غذا عبارت بود از یكی  دو تكه كالباس  و چند تكه سیب زمینی كه     .  بخورند

هر دو  .  تكه نان را دو قسمت كرد      .  با مقداری چربی خوك سرخ شده بودند        
قسمت را با دقت به ته ماهیتابه كشید و یكی بعد از دیگری در دهان                                    

ك چشم بهم زدن محتویات دهانش        در ی .  زحمت جویدن بخود نداد    .    گذاشت
 :را فرو داد و زیر لب زمزمه كرد
 !.ــ عیشی بود نه حد هر سلطانی

جاإـی .  به طرف پنجره رفت  تا به محوطه جلوی ساختمان نگاهی  بیندازد                
او مجبور بود مواظب ماشینش باشد تا مبادا               .  كه ماشینش پارك شده بود        

حادتْه .   و اوباش قرار گیرد      شیشه اش شكسته شود و مورد دستبرد اراذل              
نه تنها برای او، بلكه برای كلیه كسانی كه           .  ای كه بكرّات اتفاق  افتاده بود         

به نحوی صاحب ماشین بودند و ماشینشان را شبها در محوطه جلوی                             
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با وجود اینكه بارها و بارها، دزدان  و سارقین كه            .  ساختمان پارك میكردند  
دند،  توسط پلیس دستگیرشده و وساإـل              بیشتر افراد محلی  و بومی  بو                

مسروقه در خانه هایشان كشف شده بود، او پای مخالفینش را بمیان كشیده                  
. و تلاش كرده  بود تا گناه سرقت های شبانه را بگردن آنان  بیندازد                                   
. پافشاری و تلاش وی در این راستا، با برنامه و هدف مشخصی دنبال میشد  

زد مقامات ایرانی سفارت مهم جلوه دهد و به           كوششش این بود تا خود را ن        
آنها بفهماند كه به خاطر نزدیكی  و همكاری با آنانست كه باچنین                                         

 !. دردسرهاإـی مواجه میشود
شیوه  بر خورد او با مخالفینش، انسان را به یاد دایی  جان ناپلیون می                               

عمارگر انداخت كه تمام  اتفاقات  روی  زمین  را به گردن انگلیسیهای است                   
 . میانداخت  و مرتباً پای آنها را به میان میكشید

باد چون . محوطه جلوی ساختمان  از برف  و یخی  انبوه  پوشیده  شده  بود
گرگان گرسنه  زوزه  میكشید و توده های  برف را به اینطرف  و آنطرف                    

ساختمانها و درختان  اطراف  چون  اشباحی  سنگ شده ، ساكت                  .  می برد 
  در میان  برفها ایستاده بودند و با بردباری  تمام، شلاق بیرحمانه        و صامت 

گوإـی .  باد را كه دیوانه وار بر پیكرشان فرود میآمد، تحمل میكردند                             
مبارزانی جان بر كف هستندكه تن  به شلاق جلادان  و دژخیمان  رژیم                           

اله دانی ملاها داده اند، تا ادعای جاودانگی  و الهی بودن رژیمشان را به زب          
 . تاریخ بسپارند

به گرماسنج پشت شیشه پنجره نگاه .  تا دور دستهاجنبنده ای  بچشم نمیخورد       
دستی به ریش و سبیل  . بیست  و پنج  درجه  زیر صفر را نشان میداد            .  كرد

 :پر پشتش كشید و زیر لب غرید
بی پدر و مادرها خودشان را مسخره . اینهم  شد سرزمین؟  !.  ــ گور پدرشان  

 !.ماه سال برف  و یخبندان ٩!. خرسهای كله پوك!. رده اندك
لیوانی بر   .  خودش را به اجاق رسانید         .  كتری آب در حال جوشیدن بود            

شیرآب گرم را باز كرد و لیوان را زیرآب گرفت تا ته مانده های                    .    داشت
كتری .    باقی مانده چای دیشب را در لیوان  ریخت          .  چای صبح را پاك كند      

پاهای خسته اش را بدنبال     .   و بقیه لیوان را ازآب جوش پركرد         را بر داشت  
كشید و خودش را بر روی صندلی چوبیش كه دركنار پنجره قرار داشت                       

لیوان داغ را میان دستانش گرفت  و بصورتش  .  نفسی عمیق كشید  .    انداخت
از گرمای لیوان  و بخار مطبوعی كه ازآن برمیخاست                         .    نزدیك كرد  

بدنش .  درونش گرم شد  .  لیوان چای را به سرعت نوشید      .  احساس لذّت كرد   
. از درون احساسی مطبوع و دلچسب به وی دست داد                .  به مورمور افتاد    

سرما ذره  ذره  و آهسته از بدنش  فرار میكرد و از نوك انگشتان دستها و                     
 . پاهایش بیرون میرفت
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یخته ــ خون كدام پدرسگ مادر قحبه ای  توی آسانسور و طبقه همكف ر                      
عرق میخورند، مست می    !.  لات های  بی سر و پای بی پدر و مادر           .    بود؟

راستی راستی این ساختمان    .  كنند و متْل سگ هار می افتند به جان همدیگر          
روس !.  به طویله  و باغ  وحش  بیشتر شبیه است تا محل مسكونی آدمیزا                    

 گذاشته  های كودن  و هیچی نفهم، باتمام بیشعوریشان ، خوب اسمی رویش             
 !.خانه گورپدرشان !. خانه وحشت . اند

در فاصله ای كوتاه ، چند نفر افغانی و دو نفر ایرانی    .  احساس ناامنی میكرد  
.  تمام قتلها ظاهراً به خاطر پول  و اشیاٍ قیمتی بوده است                  !.  را كشته بودند   

كشتن یك دانشجوی    .  آخرین قتل  واقعاً ازهمه وحشتناكتر وجانگداز تربود            
او در دهلیزخانه      !.  ان ایرانی ، آنهم بخاطر دویست  و چهل دلار                          جو

مسكونیش موردهجوم آدمكشان آماتور و جانیان  خُرد سال قرار گرفته                         
به ادعای پلیس،  مقتول ساعت یك        .  قاتلین كمتر از هیجده سال داشتند      !.  بود

 قاتلین كوچلو با وسیله ای        .  بعد از نیمه شب مورد هجوم قرار گرفته بود               
. سخت و محكم  بسرش كوبیده بودند و محتویات جیبش را خالی كرده بودند        

مقتول كه از ناحیه سر مورد ضرب  قرارگرفته بود، تا ساعت پنج صبح                      
در خون خود میغلطیده و با فریادهای حزین همسایگان  و رهگذران را                         

به علت جّو موجود، هیچكس جرأت نكرده بود               .    بیاری می طلبیده است      
ازترس آدمكشان، . نزلش را باز كند و انسانی را از مرگ نجات دهد         درب م 

بیچاره مادرمرده  در ساعت پنج صبح          .  حتی به پلیس هم زنگ نزده بودند         
 !.سازمانده  و رهبر گروه، یك  نوجوان ایرانی بود. تمام میكند

حتی سگ توله هایشان هم خون آشام  و آدم                        !.  ــ كمونیستهای بیشرف     
 سالها زندگی در خارج ازكشور، به همراه مادرش به ایران               بعد از !.  كشند
!. باید در همانجا میماند و مجدداً به این خراب شده بر نمی گشت                        .  رفت

همانطوركه برای خودش   .  مادرش خوابهای دور و درازی برایش دیده بود          
امیدوار بود پسرش به یك كمونیست درجه        !.    خاك بر سر بدبخت    .  دیده بود 

اماهمینكه تق كمونیسم درآمد، . ود و به انقلاب جهانی خدمت كند  یك تبدیل ش  
او را به ایران برد و آب توبه  بر سر خودش  و او ریخت ، به این امید كه                      

مادرش كه تا     !.  شارلاتانهای آدمكش  !.  در آینده  سرباز امام زمان بشود              
دیروز خود را مبارز خستگی  ناپذیر جنبش كمونیستی میدانست  و                                   

ی  را آدم حساب نمی كرد، جلوی چشمان خودم به پاسداران  و                            هیچكس
ــ مابه خارج رفتیم تا از امكاناتشان استفاده         :  مأمورین گمركی ایران میگفت    

تنها آرزوی من  اینست كه به همراه  پسرم  بتوانیم دین               !.  كنیم  و برگردیم      
چه كمونیستِ  تُف  به  گور پدر هر          !.    خود را به  امام  و انقلاب ادا كنیم              

حیف كه نتوانستم در مراسم  توبه  ایشان  در حضور این  مردكه           !.  بیشرمه
به  !.  بی همه چیزهای پاچه ور مالیده        !.  الدنگ ،  احسان بخش  شركت كنم         
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البته با  .  بهانه  اینكه  تحصیلات پسرش تمام  نشده  باز هم  برگشت  اینجا                     
پسره  هم كه گل     !.    نی بپردازد این خیال كه در اینجا بكار تجارت و بازرگا          

اگر به همین نحو پیش  برود و  !.    اولین قدم  را كه بد بر نداشت          !.    كاشت  
پلكان ترقی را به پیماید، در آینده  بدون  شك  یكی  از رهبران  پر نفوذ                              

 !.جنبش كمونیستی خواهد شد
 :پوزخندی زد

ز اینجا فرار     خوب شدكه ا    !.  ــ باید در ایران  می ماند و بر نمیگشت                        
مادره سخت . گرنه مجبورمیشد، پنج ، شش سالی را در زندان بماند!. كردند

!.  خوب شد به غرب رفتند        !.  بیچاره  شب  و روز نداشت                .  ترسیده بود  
گر نه خدا     .    البته شانس آورد كه شوهر خاله اش  از كله  گنده ها بود                           

مادره بیچاره اش   .  !میدانست كه چه آینده ای  در انتظار طفلك معصوم بود             
در آنجا امیدش هست كه به كمك مادر و             .  هرچه بود، راحت  شدند      .    كرد

خدا را چه    .  شوهرخاله اش، به یك سیاستمدارخوب و ورزیده  مبدل  شود                
 !.كمونیستهای رذل!. دیدی

از پرده  بخاری كه بر روی شیشه ها نشسته بود،                     .  به پنجره  نگریست      
با بی حوصلگی  از        .    موش  نكرده است     متوجه شد كه زیر كتری را خا           

با سرآستین  .  به كنار پنجره برگشت    .  اجاق  را خاموش كرد     .  جایش بلند شد   
بیرون را نگریست  و بر جایش     .  كاپشنش بخارهای روی شیشه را پاك كرد       

دردی كشنده  .  بویژه  زانوان  و شانه هایش.  تمام بدنش درد میكرد   .    نشست
 !.و طاقت فرسا

  آبِ گرم ، مشت  و مالی درست  و حسابی، یك بسترگرم و نرم                 ــ یك  وان   
و دستان  نوازشگری كه مشتاقانه آدم  را بنوازد و با سرانگشتان مهربانش                 

 !.شیره حیات را به رگهای انسان  بریزد، دنیاإـی را ارزش دارد
كسی در اینجا نبود تااو را مشت  و مال بدهد و حداقل یك لیف نا قابل به                           

همسرش فرسنگهابا او فاصله داشت  و سرش به زندگی                       .   بكشد  پشتش
فرزندانش هم كه هركدام بدنبال كار و زندگی خود بودند و .  خودش گرم بود  

 :همسرش  اگر بود. كاری به كار او نداشتند
ــ تازه  اگر هم  به  فرض محال در اینجا و در كنارم  بود، هیچ غلطی نمی               

متْل .  ه است غر بزند و مغز آدم را بخورد              فقط یاد گرفت   .  خِنگ خدا .  كرد
تمام زنهای ایرانی       .    اینكه ارتْ پدرش را از من بدبخت طلبكارست                      

آدم  اگر نشناسدشان، فكرمیكند        .    مغز خورهای بی مصرف     !.  همینطورند
تحفه ای هستند ، در حالیكه همه شان  تخم  و تركه ضحاك مار دوش                                 

 !.هستند
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صبح كه از     .  مقصر خودش  بود      .  نمیشد معشوقه اش نیز امشب پیدایش           
در .  همدیگر جدا می شدند، باو گفته  بود كه  شب دیر وقت  به خانه میآید                     

 :برابر اصرارش كه گفته بود
 . منهم  دیرتر میآیم  و منتظرت می مانم تا برگردی!. ــ مسإـله ای نیست 

 :جواب داده  بود
 !.احتمال دارد اصلاً بر نگردم !. ــ لازم نیست

تشك و پتوی  سرد حال آدم را به هم می زند و    .  چطور به رختخواب برود؟   
تا به خود بیاإـی  و با حرارت                 .  خواب را از چشمان خسته اش میگیرد             

روز از نو، سگ دو زدن        .    ناچیز بدنت  گرمش كنی ، سپده  دمیده  است               
 غروب  بازار، دفتر حفظ  منافع  ایران، اینجا، آنجا و بالاخره  تا                       .  از نو  

 . آفتاب دوندگی  و جان كندن
تازه مگر بدن من پیر مرد چقدر           !.  مرده شویش ببرد   .  ــ اینهم شد زندگی؟     

من كه متْل  این كمونیستهای           .  حرارت دارد كه رختخواب را گرم كند؟             
 !. مال مردم خورهای مفت خور!. بیشرف  خیكی  و چاق نیستم 

 !. اگرمعشوقه اش بود
ی ، گردن بلند و بینی كشیده ، كمر باریك، كون و كپل              ــ با آن موهای طلاإ ـ   

خوش تراش، بدنی چون عاج  و پستانهاإـی  هوس انگیزكه متْل دو تا نارنج            
تو پر و سفت  در دشت سینه سفید و مرمرینش جولان میدهند و مانند دوتا                    
. بچه آهوی شیطان و بازیگوش هرآدم مشكل پسندی را حالی به حالی میكنند

هر انسان خسته  و در مانده ای  را به جنب               !.  وارهایش نگو و نپرس    از اط 
وجوش  وامیدارد و خستگیهای ماهها و سالها را از بدنش گرفته و تا پشت                   

 !. كوههای قاف  میراند و به عقب نشینی  استراتژیك  وا میدارد
آرزو مندانه  به اندام خسته اش كش  و           .    دستهایش را لای رانهایش گذاشت    

 :احساسی شیرین  و مطبوع  در رگهایش به حركت درآمد. سی  دادقو
اندامش  خوش تراشش    .    ابداً غم  و غصه ای نداشتم        !  ــ اگر در كنارم  بود      
!. عینهو مجسمه ونوس كه آنرا با عاج تراشیده باشند      !.  واقعاً معركه  است     

 اول  در نظر !.  با اینكه یك شكم پس انداخته است ، واقعاً رو دست ندارد                     
 درمقایسه باهمسرم، !. چون دختری هیجده  ساله به نظرمیرسد

خاطره ای  در ذهنش جان می گرفت یا صداإـی                         .  چهره در هم كشید        
 !.بگوشش خورده بود؟

زن  ایرانی  ذاتاً برای آشپزی  و سفره آراإـی خلق !. ــ نه قابل مقایسه نیستند
یده های شهر آشوب      زن  ایرانی  یك هزارم  این گیس  بر                  !.  شده  است      

گور پدرشان با آن داستانهای هزار و یك             .    لوندی وقمیش آمدن بلد نیست       
این موجودات هر كدامشان ،  یك پا فرخ لقای                  !.  شب و حسین كردشان         

درست است كه اینها از هنرآشپزی بی بهره اند، اما در                   !.  رومی هستند     
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 و انسان را به       رشته های ناز كردن، نازكشیدن، لخت شدن ، درازكشیدن              
همه چیزشان از قبل برنامه . عالم هپروت  و ملكوت اعلی بردن شهره آفاقند   

برای  تمام  مراحل عشق بازی  و همخوابگی           .    ریزی و حساب شده  است      
به قول جوانهای امروزی ،     !.  ، برای خودشان آداب  و رسوم خاصی دارند         

جانانه برایت  اجرا     پیش از ورود به رختخواب ، یك برنامه استریپ  تیز                  
موسیقی  و رقص    .    میكنندو با استادی و مهارت هوش از سرت می ربایند            

با موسیقی و رقص دیوانه ات می .  جزإـی از زندگی  این  ور پریده هاست         
بهترست حرفش را هم  نزنم  و اجازه فكركردن در          !.  اما زن  ایرانی   !.  كنند

ی ناكرده بدانندكه در باره شان       اگرخدا.    موردشان را به مخیله ام راه ندهم         
!. گورپدشان.  چه فكرمیكنم ، پوست  از كله ام میكنند و آبرویم را می برند                  

حیف كه  دیر به  این  سرزمین آمدیم  و نتوانستیم                    .  حیف نانهای پر مدعا     
متْل جوانها از مواهب  و مزایای بهشت آسای این  سرزمین  بهره مند                              

 !.شویم 
بر روی آرنجش خم شد و بیرون را نگاه           .  ره تكیه داد  آرنجش را به لبه پنج     

 :كرد
یك زن  .  ــ آدم عاقل و با شعور باید در این  سرزمین دو تا زن داشته باشد                     

ایرانی  برای پخت  و پز، كارهای خانه و بچه داری، یك زن هم از این                            
در آغوشش  .    پدر سگ چه فتّانه شهرآشوبیست     .    جماعت برای اتاق خواب    

با تمام  .  حساس فشار قبر و دیدن نكیر و منكر، زندگی رامی یا بی              به جای ا  
لبهای غنچه مانندش را وقتی  زیر دندان میگیری و میمكی، .   زیبایی هایش 

!. احساس میكنی كه به مرغوبترین و بهترین  انارهای دنیا مك می زنی                        
اناری كه عطر و بوی گل محمدی  و شیرینی عسل را                     .  آنهم چه اناری؟   

اصلاً !.    هیچ غم  و غصه ای نداشتم             !.  اگر در كنارم  بود       .  اه دارد  همر
 !. وقتی در كنارش هستم، غصه سگ كی باشد كه درخانه مرا بزند؟

 :لبخندی رضایت مندانه زد
حمام را برایم آماده می        .  ــ اگر در كنارم بود، دركندن لباس كمكم میكرد               

یزد و با نوك پستان هایش       بدن خسته و كوفته ام را لیف  و صابون م             .  نمود
پیش از آنكه به       .  ، شانه های خسته ام را ماساژ میداد و نوازش میكرد                       

. رختخواب بروم با حرارت بدنش بستر سردم را گرم  وقابل تحمل می نمود  
 چون كودكی در آغوش گرم  و جان بخشش فرو میرفتم، 

ی مدت زمان  .    لبخندی برلبانش نقش بست        .  چشمانش را بر هم گذاشت           
طولانی نگذشت ،  لبخند از لبانش محو شد وگره ای سخت بر ابروانش جا                  

 .خوش كرد
یك نفر   !.  سگ پدر شپشو    .  ــ همه اش تقصیر این كنسول پدر لعنت بود                 

نیست  از این پدر سوخته الدنگ بپرسد، آخر پدر نامرد، توهم  وقت پیدا                        
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 دفترحفظ كردی كه در این فصل سال بفكر سركشی  و رسیدگی به كارهای   
عجب آدم  پدر سوخته     !.  بی پدر و مادر   .  منافع  و امور دانشجویان  بیفتی ؟        

تا آخرین  دقایق  فكر میكردم كه به هتل محل                !.  و بی چشم  و روإـی بود          
چه وعده هاإـی كه به خودم  و به شكم صاحب مرده              !.  اقامتش دعوتم میكند  

خودی  این  سرمای لعنتی حداقل صد گرم كنیاك می نوشیدم  و بی !.  ام ندادم   
 .سگ پدر آواره ام  نمود!. از سفره پدرش كه نبود.  را تحمل نمیكردم

باد بیرحمانه سرگرم كار خودش       .  بیرون را نگاه كرد     .  چشمانش را گشود   
همانطوركه كنسول  و همراهانش در این موقع سرگرم كار خویشتن                 .  بود

سعه انقلاب و اسلام عزیز بودند و ازكیسه ملّت محروم ، در راه  بسط و تو          
 !.مشغول ریخت و پاش و فداكاری بودند

توله آخوندهای از    !.    ــ این جماعت هم جانوران عجیب  و غریبی هستند                
راحت  و آسوده دست  بهركاری می زنند و بهمان راحتی                 !.  خود راضی    

نیز توجیهش میكنند و كتْافتكاریهایشان را رفع و رجوع و ماست مالی می                   
به یكی   .  به  اینجا كه میرسند، باخاطری آسوده  دختربازی میكنند               .    نمایند

دوست دارند ادای  شاهزادگان عربستان سعودی یا             .  دو تا هم قانع نیستند       
هوس میكنند تا صبح  در میان دختران لخت            .  خلفای عباسی را در بیاورند      

وجیه برایش  ت   !.  غلط بزنند و متْل خروس  از سر و كله آنها بال ابروند                      
همخوابی  و تصاحب  زنان  و دختران كافر برهر                        .  مذهبی هم  دارند       

گه .  مسلمانی حلال و واجب است ، هیچگونه مانع شرعی نیز ندارد                              
 !. بیشرفهای دروغگو!. بگورپدرتان 

بیچاره هایی !. این طایفه كه اهل كتابند و بیشترشان صلیب  به  گردن دارند              
 آیند و دراز می كشند، كجایشان                كه زیر سنگینی صلیب بزانو در می                

من . حتماً حلال  است  و مانعی ندارد. بمن چه؟ !.  گورپدرشان  .  كافراست ؟ 
هر دو پیامبرانشان هم نور چشمی های خداوندند و از                        .  از كجا بدانم؟     

!. حتماً خودشان حلال كرده اند         .    برگزیدگان خاص وی محسوب میشوند       
آنهم حلال است .  مشروبات الكلی چی؟برای!. میخ اسلام بر بنیان مسیحیت     

.  بر پخته حلالست  و برخام حرام         :  شاید آنهم بنا به گفته خیام  كه گفت             .  ؟
كدام . كدام دهری؟.  آخر آن سگ پدر داإـم الخمر هم آخوند بوده. حلال باشد 
از سر تفنن چند        !.  مردكه یك پا آخوند و روضه خوان بوده                 .  لامذهب؟

فته ،  متْل بقیه شان كه از این شعر های كفر آمیز                     رباعی بند تنبانی هم گ      
تازه اگر حرام بود و نوشیدنش گناه داشت ، خدا وعده اش را به                      !.  دارند  

حتماً اینها هم برای خودشان دستورالعمل های آنچنانی                   .  بندگانش نمیداد  
مگر كلید بهشت در دستشان نیست       .    دارند و مجوزش را از خدا گرفته اند         

بی پدر و مادرها برای هر چیزی یك راه حلی دارند و               .  یدانم ؟ من چه م  .  ؟
 :به راحتی میگویند
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 !.ــ ایهالناس مال ماسرش كج است 
اینك بیخوابی و   .  خستگی امانش را بریده بود     .  دستی بسر و صورتش كشید     

دهن دره ای طولانی كرد و چشمانش        .  خواب زدگی نیز مزید برعلت میشد      
 .را مالید

اگر میدانستم كه این      .  یم ، سگ پدرمعامله خوبی با من نكرد            ــ اما خودمان   
بلارا بسرم میآورد، صد در صد به این زنیكه می گفتم تا بیاید و منتظرم                         

درآن صورت هم غذای گرم داشتم، هم رختخوابی قابل تحمل و                          .  بماند
حمام  و لیف  و مشت  و مال هم  بخورد به كله پدر                               .  دوست  داشتنی    

فریب آن پدر سگ ریشو را             .    حماقت كردم  !.  و مادر  كنسول بی پدر         
تف به این زندگی كه به خاطرش  مجبورم  ریش سفیدم را به                          .    خوردم

. ماتحت هرنره خری بكنم و جلوی هر احمق  بیسوادی دولا و راست  بشوم  
پدر سگ بی همه چیز الآن در حال عشق كردن خودش هست و به حساب                   

و كول حوریان بهشتی  بالا و پاإـین  میرود و   ملّت احمق اسلام پناه، از سر        
شاید هم در خیال خودش از ابرقدرت شرق  انتقام میگیرد و                    .  كیف میكند 

حقوق حقه ملّتی محروم و تو سری خورده را از باز ماندگانشان باز می                        
 !.گناه از خودم بود!. خودم گناهكارم!. ستاند

فریاد گونه گفت . اس كردتكانی خفیف در سراسر بدنش  احس. یكه ای خورد
: 

در هیچ  برهه ای  از زمان نیز مرتكب گناه                     .    ــ نه، من گناهكار نیستم        
 !.نشده ام 

سراسیمه چشمانش را .   پلكهایش را برهم گذاشت   .  دور و برش را نگاه كرد     
بطرف اتاق   .  دستی به پشتی صندلیش گرفت و از جایش بلند شد                   .  گشود

را روشن كرد و با دقت تمام گوشه و               چراغ  اتاق خواب        .    خوابش رفت 
با قدمهای آهسته خود را به       .  چراغ را خاموش كرد    .    زوایایش را نگریست  

. گوشش را به در چسبانید و بدقت گوش داد         .  پشت در ورودی  اتاق رسانید      
جز صدای  باد كه از شیشه شكسته پنجره راهرو به داخل می آمد و چون                      

میخواست مطمإـن شودكه       .  ی نشنید   زنی بچه مرده ناله میكرد، صداإ ـ               
به .    درموقع فریاد زدنش، كسی جلوی آسانسور یا در راهرو نبوده است                  

. بدنش لرزید  .  نظرخودش، صدای فریادش حتماً بگوش یكنفررسیده بود                
پاكشان به آشپزخانه برگشت و روی       .    ترس سراسر وجودش را فرا گرفت      

 و روی پای راستش       پای چپش را به كمك دست بلندكرد          .  صندلیش نشست 
 .نفس عمیقی كشید و سرش را تكان تكان داد.  انداخت

وجود این جوجه كمونیستهای بی همه !. ــ من هیچوقت مرتكب گناه نشده ام 
باید همه شان را . هم برای من  و هم برای همه دنیا   .    چیز مایه درد سرست   

اك بر زندگی   اینها متْل یك كابوس  وحشتن      .  بدون ذره ای  ترحم  اعدام كرد         
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خود بی  پدر و مادرشان كم بودند، پای این آدمكشان              .  من سایه  انداخته اند     
كله !.  خودشان زیاد مهم نیستند   !.  سبك مغز را هم به این ساختمان بازكردند         

. گنده هایشان به دامن رژیم پناه برده اند و به نان  و نواإـی رسیده اند                                  
ت و پا اندازی شروع كردند و به         ازدلالی محب !.  گداگشنه های بی همه چیز     

مدد رژیم  و حضرت صاحب الزمان  به  تجارت  و تجارتخانه داری                                
یكی دو تاإـی بیشتر نمانده        .    متْل خودم .  استعدادهای خوبی دارند    .  رسیدند

امیدوارم آنها نیز به راه راست هدایت شوند و بدانندكه بی خودی تلاش               .  اند
با آدمكشان  .    حركتند، سرابی فریبنده  و پوچ      آنها بدنبال سراب  در       .  میكنند

تا بجنبی  و به خودت بیاإـی ، كاری دستت !. سبك  مغز نمیشود شوخی كرد  
 !.بیكاره های حیف نون. داده اند

. اگر صدای  فریادم  را شنیده باشند، آبرویم  را می برند و جری تر میشوند     
ز آدم سند و برگه ای       بی پدر و مادرها به هرشیوه ای متوسل میشوند، تا ا               

خودشان اعتراف كردندكه چطور به كمك لیوان از اتاقهای بغل،                  .  بگیرند
. بالا و پاإـین اتاقشان خبرمی گرفته اند تا برای یكدیگر پرونده سازی كنند                   

همه كفشها و سرپاإـی های ساكنین ساختمان را شناساإـی كرده بودند تا                          
بگذریم .   است  و رفت  و آمدمیكند        ازطریق آنها بدانندكه كی باكی در تماس       

كه در نوع خود شیوه خوب  و قابل اطمینانی است  و براحتی می توان یك                    
این مساإـل زمانی    !.  جمع را كنترل كرد و مواظب تك تك  اعضایش  بود                 

فاش شدكه یواش یواش تق كار درمی آمد و كمونیسم چهارنعله در                                     
 .  سراشیبی  سقوط پیش می رفت

ات با استادی تخم نفاق و چند دستگی را دربین جمع پراكندند تا                  تْانیاً حضر 
آنها .  به خیال خودشان بهتر و آسانتربتوانند به مقاصدشومشان برسند                          
غافل .  میخواستند از این طریق تسلطی جهنمی بر تك تك  افراد داشته باشند              

از اینكه عنصر زمان با آنان نیست  و چند دستگی  و نفاق تنها باعتْ                                  
 . شود تا پرده ها بالا برود و توطإـه ها یشان برملا شودمی

گذشته ها در خاطرش زنده میشد وآرام آرام  از گوشه و كنار چین                                      
خاطرات تلخ گذشته آهسته جان           .  خوردگیهای مغزش سر بر می آورد              

فیلمی وحشتناك،  بریده . میگرفتند و جلوی چشمانش به حركت در می آمدند     
كه هرلحظه  و هرتْانیه اش ، فكرمغشوش و درهمش           بریده  و بی سر و ته          

كارخانه آجرپزی،  بازجوإـی،  پیكر    .  را متوجه نقطه ای  وگوشه ای میكرد        
پاره پاره  و متلاشی شده ای كه بر روی برفها افتاده بود و خونی تازه و                          

خون آهسته  و آرام جریان می یافت  و برفهای سفید           .  گرم از آن جاری بود    
انبار تره بار فروشی، ولگای سیاه،          .  ذره  ذره  گلگون میكرد        اطرافش را    

زندان، آمبولانس  و پرستارهای گردن كلفتی كه با تور و طناب  و                                     
. برانكارد به دنبال فردی می گشتند تا وی را دستگیرو به تیمارستان ببرند                  
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تصویرمبهم و نا روشن فردی كه در طبقه همكف نامه های دیگران را                          
بالاخره مأمورین گمرگ و مرزبانی            .   پستیشان می دزدید        ازصندوقهای

عده ای  بر رویش لبخند میزدند و به اوكه پس  از سالها مهاجرت                     .    ایران
به حقانیت جمهوری اسلامی پی برده و به وطنش برمیگشت، لبخند میزدند               

تعدادی دیگر با دیده تحقیر و تمسخر نگاهش                    .  و خوش آمد می گفتند           
با سرانگشت   !.  بی پدر و مادرها    !.   پدرشان را می طلبیدند      میكردند و ارتْ   

!. شپشوهای بو گندو  !.  او را به همكارانشان نشان میدادند و پوزخند میزدند          
تلاش كرد افكار مغشوش و پراكنده اش را                   .  پلكهایش را برهم گذاشت        

جمعیتی انبوه و عظیم در نظرش           !.  تلاشی عبتْ و بیهوده         .  متمركز كند  
با دهانهای كف كرده  به        .  خون جلوی چشمانشان را گرفته بود       .  ظاهرشدند

. او دشنام می دادند و سیل ناسزا و فحش های ركیك را نتْارش میكردند                          
چند نفری تلاش می كردند     .  جمعیت هرلحظه به او نزدیك  و نزدیكتر میشد          

عده ای   .  خود را بوی برسانند و به گلویش چنگ بیندازند و خفه اش كنند                    
واهان محاكمه اش بودند و دیگران را به آرامش و متانت دعوت                         نیز خ  

 :فریاد زنی را شنیدكه بر سرش فریاد میزد.  میكردند
او را در كدامین         .  با پاره جگرم چه كردید؟           !.  ــ گور پسرم كجاست؟         

 . سرزمین دور به خاك سپردید؟
با صداإـی كه بی شباهت به صدای               .  وحشت زده چشم هایش را گشود            

 :دی سلاخی شده یا انسانی مبتلا به سرطان حنجره نبود، گفت گوسفن
من كاره ای  نبوده ام  و اختیاری نداشته           !.  ــ باور كنید من  گناهكار نیستم          

 !. ام 
با دستانی لرزان و اعصابی متشنج آنرا بر          .    كلاهش را از سرش برداشت      

رافش با چشمانی مضطرب و وحشت زده  اط        .    روی میز آشپزخانه انداخت   
 .را نگاه كرد

این زنیكه روسپی خودش دوست .  ــ در هیچ  زمینه ای  من  گناهكار نیستم     
هیچ  !.  در موارد دیگر هم  به همین طریق        .  گناه من چیست ؟    !.  نداشت بیاید 

دیگران بیخود و بی جهت در اطراف من هو  و              .    گناهی متوجه من نیست    
می .  ی  بر دامن من  نمی نشیند        كوچكترین لكه ا  !.  جنجال  براه  انداخته اند      

غلط كرده اند كه چنین اتهام  زشت  و زننده ای به                 .  گویند خیانت كرده ام؟    
با ادعای یك مشت هوچی       !.    خیانت به كی ؟     .  كدام خیانت؟ !.  من می زنند   

بی سر و پا كه نمیشود با زندگی  افراد بازی كرد و آنان را به محاكمه                               
آنهایی كه اعدام شدند یا آنهایی        .   شهیدان ؟   كدام.  به خون شهیدان ؟     !.  كشید

. كه در راه امیال پلید دولت مردان در باتلاقهای ایران  و عراق مردند؟                         
. برای وطنم ؟!. دروغست . برای بیگانه ؟ .  به نفع كی؟  .  جاسوسی كرده ام؟  

این .  بنظرشما كار بدی كرده ام  و مرتكب  گناه شده ام؟                .  مگرعیبی دارد؟ 
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بالاخره این رژیم حافظ منافع ملّت ایران  و                 !.  ف هاست  دیگر از آن حر      
بما گفته بودند   .  من ازكجامیدانستم ؟  .  نبوده؟.  تمامیت كشوربوده است یا نه؟     

 . كه نه تنها حافظ منافع ملت ، بلكه تحقق بخش آرمانهای آنهاست
. كدام ایدإـولوژی؟ !.  خنده دارست .  پشت پا به ایدإـولوژی و آرمانم زده ام؟          

درهیچ كجا تْبت نشده كه من در گذشته پای بند ایدإـولوژی یا              .  رمانی ؟ چه آ 
آرمان خاصی بوده ام، تا فرصت طلبانه یا حسابگرانه بدان پشت پا بزنم  و                  

یك عده احمق پدرسوخته بی همه چیز، از روی حسادت  و             .    روی بگردانم 
. رده اند كینه شخصی این اتهامات را به من  زده  و برایم  پرونده سازی ك                    

منظورم پاپوش درست كردن و پرونده           .  آنها در این كار سر رشته دارند            
باوركنید همه شان  ورزیدگی و مهارت خاصی در این كار                       !.  سازیست

 !. دارند
عده ای  ازهمین آقایان ، تلاش فراوانی  نمودند تا جای مرا بگیرند، یا به                        

ن موفق نشدند و       چو.  موقعیتی هم پا و همسنگ موقعیت من دست یابند                  
. تیرشان به سنگ خورد، برعلیه من برخاستند و برایم  پرونده سازی كردند       

بروید از آنهاإـی   .  ازكجا بدانم ؟  .  چرا نتوانستند موقعیت مرا بدست بیاورند؟      
در پی گزارشات و !. بپرسیدكه امتیاز میدادند و امكانات را تقسیم می كردند        

به من چه ؟ اگرخودشان         .  اده اند؟  اطلاعات من عده ای  به درد سر افت                  
مشكلی نداشتند و ریگی در كفششان نبود، هیچ دردسری  برایشان پیش نمی      

دست پخت همان     .    باوركنید،  مدارك و اسناد شما ساختگی است                !.  آمد
 !.پرونده سازان  و پاپوش دوزان حرفه ایست 

باور درچشمان دیگران میخواندكه حرفهایش را        .    به راحتی دروغ میگفت     
خودش هم میدانست كه بیخود     .    ندارند و سفسطه هایش بر آنان بی اتْراست         

 !.و بیجهت  تلاش می كند و دست  و پای  بیخودی می زند
تلاش میكردخودش را ازچنگ      .  لبش را بدندان گرفت     .    چشمانش را بست   

باید !. فكری به خاطرش رسید. كابوسی كه به سراغش آمده است نجات دهد     
اگر از در دیگری وارد شود، ممكنست بر               .   را عوض كند      لحن گفتارش  

 .دیگران تأتْیر بگذارد و روزنه امیدی بر روی خویش بگشاید
قبل از آنكه دچار        !.  فرزندان خوب و پاك سرشت من            !.  ــ عزیزان من     

احساسات بشوید و تصمیمی شتاب زده و غیر عاقلانه بگیرید،  به حرفهای                
احساسات گام در راهی نگذارید كه سر انجامش تحت  تأتْیر !. من توجه كنید 

یكبار از باور و صداقت پاك و بی آلایش شما                !.  ندامت  و پشیمانی  باشد         
سٍواستفاده كردند و باتحریك نمودن احساسات پاكتان خون عده ای  بیگناه را   

چون شما چیزی نمی       .  ریختند و به دست شما از دم تیغ آبدار گذرانیدند                   
در حالیكه بالاإـیها می دانستند و !.  وكیف قضایا بیخبر بودید  دانستید و ازكم    

همیشه همینطور بوده، هست و خواهد        !.  كاملاً  آگاهانه  قدم بر می داشتند          
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تنها بالاإـیها میدانندكه در دنیا چه می گذرد و در هر برهه ای  از                         !.  بود
قند كه  پاإـینی ها عده ای  انسان  پاك و صاد             !.  زمان آش كی چربتر است         

پاإـینی ها هیچوقت در فكرآش چرب  یا             .  تنها آلت دست  قرار می گیرند           
در گذشته چند هزار نفر از فرزندان      !.  فكرش را بكنید  !.  سفره رنگین نیستند  

این مرز و بوم را با اتهاماتی  واهی به قربانگاه فرستاده اند و بدست                                  
اتهاماتی چون   .  انسانهای شریف و پاك طینتی چون شما گردن  زده اند؟                    

طاغوتی، محارب با خدا، باغی و غیره ، ساخته و پرداخته ذهن علیل و                         
اگر دقت می كردید و از روی عقل و منطق با قضایا                 !.  بیمار بالاإـیها بود   

برخورد می نمودید، متوجه می شدیدكه این اتهامات در قوطی هیچ عطار                 
 و كمی بیندیشید، در كلاهتان را قاضی كنید.  بی پدر و مادری پیدا نمی شود       

امروز عده   .  گذشته چند هزار نخل سر بلند و سبز را بی پا نموده اید؟                           
اینها میخواهند به دست شمایان،         !.  دیگری تكیه بر مسند قدرت  زده اند               

تجربه تلخ گذشته را تكرار نمایند و جاده را برای پیشرفت  و غارتگری                        
توصیه می كنم كه اشتباه        به شما فرزندان عزیزم         .  خودشان هموار نمایند    

گذشتگان را تكرار نكنید و اجازه ندهید كه  یك مشت  شارلاتان كهنه كار،                    
 .از احساسات پاك و بی آلایشتان  سٍواستفاده كنند

ایدإـولوژی كه كلاه یا زیر پیراهن نیست تا انسان هرروز و هرساعت                           
یدإـولوژی ا!.  عوضش كند و به جایش چیز جدیدتر و نوتری  انتخاب  نماید              

این باور به مرور زمان  با خون  و گوشت               .  به عقیده من باور انسان است      
. و پوست  بشر عجین میشود و جزإـی  از جوهره  ذاتی  وی می گردد                            

چنین خصیصه ای  را چطور میشود بدور انداخت و بنا به مقتضیات زمان                 
 از   اگرچنین فردی پیدا شود، باوركنید         .    غیرممكن است  .  عوضش كرد؟  

بنا بر این  نباید او را        .    همان اول ، دارای ایدإـولوژی و باوری نبوده است          
من چنین  !.  متهم كردكه پشت پا به ایدإـولوژیش  زده  و خیانت كرده است                 

 !.انسانی هستم
به چهره  تك تك  افراد چشم  دوخت تا تأتْیرگفته هایش                 .  سرش را بلند كرد    

 :پس ادامه داد.   شنیدن سخنانش راغبجمعیت آرام بودند و به. را ببیند
ــ گیرم كه در گذشته بیك ایدإـولوژی یا آرمان خاصی  وابستگی داشته ام  و  
پس از مدتی، ازآن بریده و بنا به دلایلی ایدإـولوژی دیگری را جانشینش                      

مگر به كسی یا كسانی بدهكار بوده         .  به دیگران چه مربوطست؟   !.  كرده ام   
انی كه قبل  از من ، ایدإـولوژیشان را زیر علامت                       آنهم كس  .  و هستم ؟    

سإـوال بردند و بنا به مقتضای زمانه بدنبال خردجالِ دمكراسی و منافع                          
مگر پذیرش  یا عدم پذیرش ایدإـولوژی یا خط           .  عموم  بشری  براه افتادند؟      

اگر در جواب  بفرماإـید اجباریست،  این سإـوال مطرح . مشی  اجباریست ؟ 
دمكراسی به  .   پس به نظرشما، معنی و مفهوم دمكراسی چیست؟             میشودكه
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معنی آزاد بودن، آزاد زیستن و آزاد بودن در قبول یا عدم قبول هرگونه                         
تخطی از این اصل، تجاوز به  قاموس و ناموس             !.  ایدإـولوژی و باوریست   

در چهار چوب دمكراسی، انسانها        !.  دمكراسی و حقوق  حقه  انسانهاست           
 هر لحظه ای كه دوست داشتند و هوس كردند، دست از یك                          آزادند، در  

ایدإـولوژی بشویند، بر علیه اش دست به تبلیغات بزنند و یك ایدإـولوژی                      
به همین دلیل در قوانین كشورهای غربی، تفتیش عقاید،                 .  دیگر برگزینند  

 .  عملی مذموم  و ناپسند شناخته شده است
دو مقوله .  ستراتژی در سیاست استمسإـله مهمترنقش مقولات  تاكتیك  و ا  

ای كه دست سیاستمدار ایرانی را باز میگذارد تا هر روز بامبولی جدید در                 
. بیاورد و با كمال تأسف  سر هواداران  و پیروان خود را شیره بمالد                                

بیخود !.  مخصوصاً اگر سیاستمدار، بیسواد، ترسو و گوش بفرمان غیرباشد         
مخصوصاً اگر  .  سیاست پدر و مادر ندارد      و بی جهت نیست كه گفته اند،            

مجریانش  عده ای  بی پدر و مادر باشندكه نان را به نرخ روز میخورند                         
عده ای  از سیاستمداران     !.  متْالی بزنم   !.  وحمله های بی امانشان با بادست        

این سر زمین نفرین شده، دربرهه ای  از زمان با روحانیت شیعه دست                         
هزاران دلیل   !.  احسنت.  نشاهی را سرنگون نمایند     بیعت دادند تا رژیم شاه       

و برهان نیز آوردند كه از روز اول دركنار روحانیت  مبارز بوده اند و از                  
ادعایی نه دور از حقیقت ،               .  سیاستهای واقع بینانه آنان دفاع كرده اند                

روحانیت ، پس از قبضه نمودن  قدرت  و سوارشدن برخر مراد، برروی                   
 ازجمله پشتیبانان دیرین خود شمشیركشید و هزاران نفر را به  تمام انقلابیون 

پس ازمدتی پیشوایان تازه بدوران رسیده همین طایفه و                 .  قربانگاه فرستاد  
قبیله بدون دلیل و مطالعه اعلام كردندكه حاضرند با طرفداران سلطنت                        

خوب چه  !.  متحد شوند و برعلیه روحانیت در یك جبهه واحد مبارزه كنند                
به عقیده   .    بنظر من كاملاً عاقلانه است        !.  كارپسندیده ایست  .   دارد؟  عیبی

حتماً دلایل وتوجیهاتی دارند و به راحتی میتوانند اسناد و            .  شما عیبی دارد؟  
مداركی اراإـه بدهندكه از قدیم  و ندیم  مدافع نظام شاهنشاهی بوده اند و                         

وده و وظیفه      برای حفظ  و دوام  و بقای این نظام كه موهبتی الهی ب                                
پاسداری از سرحدات ایران  و حفظ منافع ملّت ایران ، تا ظهور حضرت                      
صاحب الزمان ، از طرف خداوندگار دو عالم  به عهدٍ شاه گذاشته شده                            
است، بر علیه روحانیت شیعه و به قدرت رسیدن آنان مبارزه می كرده                         

تنها در !. اینسیاست در جامعه عقب مانده و توسری خورده ما، یعنی           !.  اند
!.  چنین جوامعی، هر گوسفند چران و شتررانی سیاستمدار و مبارز میشود              

فرض محال نیست  اگر جانشینان همین          .  بیشرمی و وقاحت از این بالاتر؟        
آقایان ، چند دهه دیگر، پس  از دادن تلفاتی دیگر و تقدیم  شهیدانی گلگون                     

 ملّت  شهیدپرور، مجدداً         كفن  به پیشگاه  تاریخ  سراسر ابتذال ایران و                     
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دست بیعت  بسوی روحانیت  انقلابی  و مردمی شیعه كه مردمداری  و                         
سیاست پیشگی را در پستوهای حجرههای مدارس علمیه و كنج شبستانهای             
مساجد ، آنهم در محضر شیطان رجیم آموخته اند، درازكنند و آنان را برای        

 روند می تواند تا قیام             این.  رسیدن  به قدرت  جهنمی مجدد یاری كنند                  
جانبداری از دمكراسی  و          !.  سیاست پیشگی یعنی این       .  قیامت ادامه یابد    

حكومت مردم بر مردم به شیوه غارتگران بین المللی معنی  و مفهوم                               
 !. دیگری ندارد

احدی حق ندارد بر این موضع گیریهای تاكتیكی  و گاهاً استراتژیك كه تا                     
ظلوم را رنگین نگاه میدارد، خرده بگیرد و                 ابد سفره ظالم و مدافعان م           

چرا باید هو و جنجال !. بیخود و بی جهت برای دیگران  پرونده  سازی كند        
شارلاتان !.  بند بازیست  .  راه بیندازیم و ادعا كنیم كه این سیاست نیست؟                 

یعنی تلاش  !.  پشتك و وارو زدن  به سبك  و سیاق  میمون است                !.  بازیست
یا نان  به نرخ روز خوردن است    !.  ه هرقیمتی  است     برای مطرح  بودن  ب     

.! 
این سیاست ، سیاستی است كه پدر و مادر ندارد و اگر لازم دید سینه مادر                   

این سیاستی  است كه قهرمانان خود را بدون                .  خودش را نیز گازمیگیرد      
دادن حق دفاع  به قربانگاه می فرستد و بدون  برو برگرد، كودكان                                    

 میله های آهنی تفتیده می گذارد و خود برشانه های                       خردسالش را روی    
اگر روزی   !.  نحیف كودك می ایستد تا پاهای نازنینش نسوزد و تاوول نزند            

روزگاری پذیرفتیم كه سیاست پدر و مادر دارد، آنهم پدر و مادرهاإـی بنام                 
خلق و ضدخلق، بهره كش و بهره ده، آنوقت می توانیم اعتراض بكنیم  و                      

در غیر اینصورت      !.  را به پای میز محاكمه و دادرسی بكشانیم                دیگران   
بندبازی و پشتك  و وارو زدن  در هرفرصتی مجاز است  و هركس اجازه                   
دارد برای نجات خود و بیرون كشیدن گلیمش  از آب  رودخانه موّاج  و                         

 !.پرتلاطم  زندگی  بدان دست یازد
گذاشت  و با چشمان خسته و دستهایش را روی لبه پنجره . از جایش بلند شد  

تنها باد بودكه كماكان      .    خواب آلودش محوطه جلوی ساختمان را نگریست         
. زوزه  می كشید و توده های برف را از نقطه ای  به نقطه دیگر می برد                        

بر روی صندلی     .  ساعتی ازنیمه شب  گذشته بود           .  ساعتش را نگاه كرد       
زه ای بلند و طولانی، هر        دستی به چهره اش كشید و بدنبال خمیا          .    نشست

 .دو دست  مشت كرده اش را به سینه اش كوبید
من  از   .    ده هزاربارگفته ام، بازهم میگویم      .  به چه دلیل؟   .  ــ من گناهكارم؟   

.  برنامه ای دقیق و حساب شده          !.  روز اول برای خودم برنامه ای داشتم             
 دیگران   اصلاً.  برنامه ام، به هیچ عنوان شبیه برنامه های دیگران نبود                     

چشمشان بدست دیگران  و گوششان به دهانشان                  !.  برنامه ای  نداشتند        
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با برنامه بلند شدم     .  دوخته بود تا چه فرمان دهند و چه سیاستی پیش بگیرند             
متْل  روز برایم  روشن  بود كه  اگر در آن  اوضاع                 .  و آمدم  اینسوی مرز    

در آن  روزها، سگ        !.  و احوال  گیر می افتادم، برایم  گران تمام میشد                   
اگر گیرمی افتادم، تا می آمدم تْابت كنم           !.    صاحب خودش را نمی شناخت      

. كه به پیر، به پیغمبر، كاره ای  نبوده ام، هزار من  پهِن  بارم كرده  بودند                     
همه امیدواریم  این  بود كه تا               .  بنا بر این با حساب و كتاب فرار كردم                

از دسترس سربازان گم نام امام زمان دور           افتادن آب از آسیابها، خودم را          
اگر سگی پر رو پیدا      !.  گفتم كه سگ صاحبش را نمی شناخت          .    نگه دارم 

می شد و در آن گیر و داركه محشرخر بر پا بود، صاحبش را می شناخت                     
و جلو میرفت تا پوزه اش را بركفش های صاحبش بمالد و با این عمل                              

تا اردنگی  و لگد جانانه چیزی نصیبش اظهار سگیت  و بندگی كند، جزچند   
 .نمیشد

خیلی !. بر این پایه و اساس، كوله بار سفرم را بر گرفتم  و رو در راه نهادم
. نه آبی آب دریای مازندران  وسوسه ام كرد          .    بدون هیچ پیرایه ای    .  عادی

نه  ارس  قلقلكم  داد و نه تا آخرین لحظات چشمهای اشكبارم  به آنسوی                           
گریه ای نكردم  و متْل      !.    اشكی نریختم .    وطنم را می نگریست   مرز، خاك   

ای  وطن  به زودی به آغوشت  برمی گردم  و                      :  خیلیها شعار ندادم كه        
به  درستی  و با یقین كامل  میدانستم             !.  برخاك آزاد شده ات بوسه می زنم         

كافی بود آبها از آسیاب بیفتد و حضرات تا اندازه            !.  كه روزی برمی گردم      
باز می دانستم كه  اگر روزی روزگاری توفیق             !.  ای  از خون سیر شوند        

بازگشت دست ندهد و مجبور باشم  تا پایان  عمر در غربت زندگی كنم ،                       
پس  از   .  بقول ایرج میرزاء ، یك تار مو هم  از زهار چرخ كنده نمی شود                  

تا چه  چندی  از خاطر و یاد نزدیكترین دوستان  و آشنایانم  نیز می روم،                       
رسد به اذهان مردم كه اصلاً و ابداً حافظه ای ندارند و خداوند از روز ازل           

 .  آن قسمت مغزشان را مهر و موم كرده است
بنا بر این با خاطری آسوده ، بی دغدغه خیال  و بدون تشویش و نگرانی                         

.  از مرز های بی صاحب میهنم گذشتم  و قدم در دنیاإـی جدید گذاشتم                                
 هیچ گونه شناختی در باره اش نداشتم، بغیر ازافسانه های ضد و               دنیاإـی كه 

در اولین روز ورود به  این دنیای جدید .  نقیضی كه از دیگران شنیده  بودم   
و ناشناخته كه هزاران نفر در گوشه  و كنار جهان به علت طرفداری،                            
دوست داشتن و عشق ورزیدن  به آن  در برابر جوخه های اعدام قرار                           

ه بودند، و تعداد بیشتری سالهای شیرین زندگیشان را در زندانها و                        گرفت
دخمه های تنگ و تاریك دژخیمان و پاسداران جهل و نادانی بسر برده                           

گل خودشان  !.  بودند، مبلغ پنجاه هزار تومان گذاشتم كف  دست حضرات               
زیرا با   !.    چنین  برخوردی لازم بود        !.  بودكه می زدم  به گورخودشان          
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 این مبلغ ، خودم را در برابر همه حوادتْ ارضی و سماوی بیمه                  پرداخت  
با این بذل  و بخشش !. كردم  و حمایت همه جانبه حضرات را بدست آوردم   

 !.، در واقع  بر پوزه بیشترشان پوزه بند زدم
یقه كاپشنش را به آرامی بالازد وبا حالتی تمسخرآمیز،           .  آهی سوزناك كشید  

 :زیر لب  زمزمه كرد
چه گردنهای افراشته ای كه در برابرت          !.  ای  پول  چها كه  نمی كنی؟            ــ  

خم نمی شود و چه سرهای  پرغروری كه در پیشگاه  مقدس  و پرعظمتت                 
انسانهای زبون و بدبخت و توسری خورده كه جای                .  به خاك  نمی افتد؟        

ای  قدرت  نمای قدرتمند و ای  بر تر از همه ایدإـولوژیها و                     !.  خود دارند 
 !.رمانهاآ

 . خودش را جمع كرد و بیشتر در صندلی فرو رفت
ــ در آن روزگاران ، از دیدگاه  زعمای قوم، پرداخت  این مبلغ  به منزله                        

!. مشتی خاك در چشمان تنگ دنیاپرستان        !.  از خود گذشتگی  و ایتْار بود           
در آن !. باید هم حساب می كردند  .  روی  این حاتم  بخشی حساب می كردند         

و دار خر محشری كه بدنبال یورش مغول آسای سربازان گم نام  امام                   گیر  
زمان بر پاشده بود، بهانه ای  بدست خیلی ها افتاد تا هرچه را كه در                                  

خانه، .  اختیاردارند، بالا بكشند و یك لیوان آب خنك نیز بدرقه راهش نمایند               
!. یاوردندهیچكدامشان نیزبه روی مباركشان ن    .    پول ، ماشین ، طلا و غیره       

بگذریم  ازعده ای كه طلبكارهم شدند و ادعانمودندكه درآن روزهای غارت     
و چپاول و بگیر و ببند، همه هستی و دار و ندارشان را ازدست داده اند و                     

حتی !.  با هزار زور و بدبختی توانسته اندجانشان را از معركه بدر ببرند                    
ـی همراه آورده بودند كه      عده ای برای اتْبات ادعای حقانیت خود، برگه هاإ          

به تأإـید و امضای امامان مساجد یا مسإـولین شوراهای محل نیز رسیده                        
 !. بود

به پشتی صندلی تكیه     .  نرمه گوشش را مالش  داد       .  پشت گردنش را خاراند    
ازكشیده شدن ماهیچه های سینه و گردن         .  داد و سرش را به عقب خم كرد          

سرش را بطرف پنجره          .  بردو حركت  استخوانهای شانه اش لذّت                          
.     باد معركه میكرد   .    با گردنی كشیده نگاهی به  بیرون انداخت              .  چرخانید

به !.  ــ اگر این  زنیكه بی همه چیزآمده بود، خیالات  احمقانه بسرم نمی زد                 
جای نشستن در خلوت تنهاإـی و تكرار خاطرات  مسخره  و تلخ  گذشته كه             

ز ساعتها پیش سرم  را برسینه نرمش گذاشته          به نفرین خدا هم نمی ارزد، ا        
شاید هم برای چندمین       .    و در آغوش گرمش به خواب خوش رفته بودم                 

 !.بارخواب هفت پادشاه و چهل  شیخ  مفتخور را دیده بودم
آرنجهایش را بر روی زانوانش           .  چشمانش را مالید و خمیازه ای كشید               

 .گذاشت و صورتش را در میان دستانش مخفی نمود
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. این كنسول سگ پدر عجب كاری دستم داد          !.  ــ نصیب  و قسمت ما نبود          
بقول معروف از دوست شدم به         .    ازكار و زندگی  و خور و خواب شدم              

 !.كاش تلفن داشت . الآن زنیكه كجاست؟!. یارهم نرسیدم
قامتش را راست كرد و با نوك انگشتانش چند ضربه                   .    خنده اش گرفت    

 .  كوچك بر زمین نواخت
او كه  .  به حال من بیچاره چه فایده ای دارد؟           !.  ـ گیرم كه تلفن هم داشت           ـ

.  گوش  به زنگ تلفن من نمی نشیند تا هرگاه كه میلم كشید، احضارش كنم                   
الآن بدون شك   !.  از كجا معلوم كه در این  موقع  شب  در خانه اش باشد؟                   

دش با  مست  و لایعقل  توی بغل یك نره خری خوابیده است و بگفته خو                        
ماده سگ فكركرده كه من  از پشت كوه آمده ام و     !.  تمام وجود حال می كند    

یا آنقدر خرتشریف دارم كه ادعاهای احمقانه         !.  از هیچ چیز دنیا خبر ندارم       
دم و دقیقه  قسم می خورد كه  غیر از من كس دیگری را                !.  اش را باوركنم  

تی ماهم  باور       آره  به  ارواح  خاك عمه شل و كورت ، تو گف                            .  ندارد
در تمام عالم  فقط  و فقط مرا دوست  دارد و روزی هزار دفعه                          !.  كردیم

!. فاحشه خانم خر گیرآورده است     !.  به خاطر من می میرد و زنده می شود           
شبهایی كه  .  ــ خیلی دوستت دارم     :  راست  میرود، چپ  می آید، میگوید              

لش را در بغل میگیرم    با.  دركنارت نیستم خواب به چشمانم راه پیدا نمی كند         
 !. و تا دم دمای صبح به تو فكرمیكنم

اصلاً به من    !.  تو گفتی من احمق هم باور كردم          !.  گور پدر آدم دروغ  گو       
هرغلطی كه دلش می خواهد       .  زن عقدی  و قانونی من كه نیست ؟              .  چه؟
. گیرم كه باكس دیگری باشد، به حال و روز من چه فرقی میكند؟                      !.  بكند

یگری باشد وشبهایی كه من نیستم ، در بغلش  بخوابد و به آن نره                     اگر با د   
خودش می گوید كه . خر گردن كلفت سواری بدهد، چكارش می توانم بكنم؟         

خداوند هم كه برای این      !.  دیوار حاشا بلندست   .  با كس دیگری رابطه ندارد      
جماعت كنتور و كیلومتر شمار و اینجور چیزها نگذاشته است تا بتوانی                      

چه !.  شاید با صد نفر دیگر هم باشد         !.  ترلشان كنی و مچشان را بگیری        كن
 : تا حرفی زدی ،  گریه و زاری راه می اندازد و می گوید. می شود كرد؟

 .  ــ مگر بمن اطمینان نداری؟
جرأت می كنی بر علیه پادشاه اعلام جرم بكن             !.  دزد نگرفته پادشاه است       

ناراحت است كه چرا    !.  ی شهر بیاویزند  تا پوستت را بكنند و بر دروازه ها         
فكركرده به خاطرگل جمال یك روسپی      .    نمی توانم  پا بپای او ودكا بخورم         

خانم هم كه شده ، داإـم الخمرمی شوم  و سرپیری گوشه خیابانها می افتم و                   
این طبیعیست كه نتوانم متْل هموطنان بی پدر و مادرش كه                   !.  سقط میكنم 

 تر از آب خوردن  سرمی كشند، عرق خوری كنم     این زهر ماری را راحت    
.! 
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اندیشه اش اوج گرفت  و افكار مغشوش و پراكنده اش  او را به ناكجا آباد                      
 .دیگری كشاند

ــ نكند برایم  برنامه ای  دارد و این حرفها را به خاطر تحریك نمودن من                        
زبانم  شاید قصد دارد در عالم مستی زیر         .  ازكجامعلوم؟.  بر زبان می آورد؟    

در این  سرزمین خراب شده        !.  برود و اسراری را از زبانم بیرون بكشد؟           
براحتی می شودهركسی را خرید و در ازاء مبلغی        !.  هیچ چیزی بعید نیست   

در ازاء پرداخت  رشوه می شود           !.  ناچیز به  هر اطلاعاتی  دست یافت              
ك جعلی را    ماهها بدون  ویزا و روادید زندگی كرد یا انواع  و اقسام مدار                   

كاری كه بیشتر بچه ها می كنند و بدون درد و سر به غرب                  !.  بدست آورد 
شاید این  زنیكه  نیز با یكی از لاتهای  بی پدر و مادر ساختمان                     .  می روند 

باید چهار   !.  رابطه دارد و از او خط می گیرد تا پی به اسرار من ببرد                           
چه كسانی آشناست  و     یا از زیر زبانش بكشم كه با          .    چشمی مواظبش باشم  

من بیش ازهمه افرادی كه در اینجا زندگی می كنند،                   .  رفت  و آمد دارد        
حتی كسانی كه ظاهراً دم  از دوستی می زنند و جلویم  دولا و .  دشمن دارم 

دوستانم بیش  از       .  راست می شوند، دشمنان منند و برای خونم تشنه اند                  
 كانالهای  ارتباطی مرا پیدا        دیگران توی نخ من هستند و تلاش می كنند تا              

باید !.  دوستان نادان     !.  كنند و به هر وسیله ای كه شده جایم را بگیرند                      
 !.مواظب باشم

 .لبخند خفیفی  بر لبانش ظاهر شد
خوب مرا شناخته و میداند كه       .    ــ ماده  سگ  بی گدار به  آب نزده  است                

ا براحتی مو را    زنه.    هر چه باشد زنست و زیرك      .    با چه هالوإـی طرفست    
واقعاً كه  .  از ماست می كشند وبا یك نگاه طرف مقابلشان را می شناسند                     

اگر گاهی خود را به خریت می زنند و در باره                             .    شاگردان شیطانند  
موضوعی خود را به كوچه علی چپ می زنند ،  برای رد گم كردن و كلاه           

 مرا شناخته و  كاملاً.    اینهم از قماش همانهاست   .    سر مردشان گذاشتن است   
آخر با كدام  زبان  می خواهی  زیر زبانش                       .    سبیلهایم را شمرده است      

بروی  و ته توی قضیه را در بیاوری؟ یا او با كدام  زبان می خواهد از من     
من كه  الحمدواله بیش  از چند كلمه ساده  و پیش  پا افتاده از         .  حرف بكشد؟ 

پس از چند سال زندگی !.  نمیدانمزبان مزخرف  و چپ  اندر قیچی  اینها را     
كردن در بینشان بیشتر با ایماء  و اشاره و هزار جان كندن منظورم را به                      

 !. طرف مقابلم حالی میكنم
اصلاً چرا با خودم كلنجار می روم  و اعصاب خودم را خُرد و خاكشیر می    

نیكه چه كم  و زیادی  دارد كه بدانم  یا ندانم  كه این ز                    !.  گور پدرش .  كنم؟
یا اینكه  .  روسپی با چه كسی یا كسانی به غیر از من  ارتباط دارد یا ندارد؟                 

همین اندازه كه مرا .  در صدد كسب  اطلاعات  در باره  من هست یا نیست
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كاری كه خیلی از زنان         !.  تنها نمی گذارد و غمم را می خورد كافیست                 
این گذشته، من از .    عفیف و پاكدامن خودمان در حق شوهرانشان نمی كنند         

همه می  .    كه راز نهفته ای  ندارم تا از فاش  شدنش وحشتی داشته باشم                      
از روز اول هم .  دانند كه چكاره ام  و سرم  به كجا و به چه كاری بند است 

می ماند شاخ  و برگش كه        !.  فقط خودشان را به خریت می زدند       .  میدانستند
ند و برداشتی  سوای         هر كسی به دلخواه  خود تعبیر و تفسیرش می ك                       

گور .  برداشت دیگران دارد و نتیجه ای باب میلش از آن بیرون می كشد                     
 !. چه غلطی  می توانند بكنند؟!. سگ پدرهای كمونیست !. پدرشان

از روز  .    بدون  زیر نویس  و حاشیه نویسی           .    داستان  من روشن  است        
.  ر گفته ام   هزار با .    اول  برای  خودم  برنامه جامع  و مشخصی داشتم                    

به  مجرد گذشتن  از مرز، مبلغ پنجاه هزار تومان گذاشتم                .    بازهم میگویم 
با !.  كف دست حضرات  و خودم  را در برابر حوادتْ احتمالی بیمه كردم                   

این حاتم بخشی  و دست  و دل بازی نه تنها موقعیتم  را به عنوان فردی                           
ت  رجاله طماع  و پول             فداكار و ایتْارگر تتْبیت نمودم  و در دل یك مش                  

پرست جاإـی دست  و پا كردم ، بلكه بر پوزه عده ای كه  ممكن بود در                             
آینده با زبان درازی و خوش رقصی ، در راه  اجرای  برنامه هایم آینده                           

تیری كه رهاكرده بودم، درست به   .    سازم سنگ اندازی كنند، پوزه بند زدم       
كم لطفی می    .  باور نمی كنید؟   .  !هدف خورد و نتایج دلخواهم را بار آورد           

هم اكنون ، درهمین برهه  از زمان كه هزاران داستان  و افسانه                !.  فرماإـید
راست  و دروغ  پشت  سرم  ردیف كرده اند و این داستانها بر سر زبان                          
هاست، با یكی از این حیوانات خوش علف به گفتگو بنشینید تا صحت                             

و بارها شنیده ام كه در برابرمنتقدین  و            بارها  !.  گفتارم بر شما تْابت گردد      
مخالفین  بیشعورم كه جز سبك مغزی و كودنی چیزی ندارند، ایستاده اند و                 

 : با تعصب  و پایمردی  احمقانه ای  جواب داده اند
.  هركاری كرده  و می كند، به خودش مربوط است    .  ــ ای  آقا چه میگوإـی؟     

 كه سگ صاحبش را نمی شناخت ،         فراموش نكنیدكه در آن  دوران  وانفسا        
این فدا كاری     !.  او تنها كسی بودكه مبلغ پنجاه هزار تومان به ماكمك كرد                

پنجاه هزارتومان، آنهم در زمانی كه ما آه در               .  او بودكه ما را نجات داد          
 !. بساط نداشتیم 

كه شما اصلاً و ابداً پولی       !.  گهُ به قبرپدر آدمای دروغگو و پشت هم انداز            
حیوانهای خوش  !.  خود فروشهای احمق   !.  تید و آه در بساطتان نبود؟          نداش
بی آبروهاإـی كه فكر و ذكرتان  فقط پولست  و چشمان تنگتان خیره      !.  علف

بیشرفهای !.  خاك بر سرهای  بی همه چیز          !.  به حجم  توبره صاحب خانه        
این همه پول  و امكانات  و شركت  و دفتر را بعدها، از                         !.  پست فطرت 

 . بگذریم!. پدرتان آوردیدگور 
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بالاخره روزی فرا رسید كه  زعمای قوم تصمیم گرفتند همه افراد را روانه         
این فكر و اندیشه درنوع        !.  كارخانه ها و دیگرمحیط های كارگری نمایند           

فكری كه به نظرمن ، ازمغز های نوابغی      .  خود بكر، تازه و غیرمترقبه بود     
 از گندیدگی  و تباهی سلولهای مغزشان         بزرگ و اندیشمندانی كبیرمنتها پس    

این تصمیم حتی برای مسإـولین  و مقامات  محلی كشور           .    نشأت می گرفت  
برای اینكه درطول هفتادسال حاكمیت         !.  چرا؟!.  میزبان نیز تازگی داشت      

نكبتبار كمونیستها، هرساله تعداد زیادی كمونیست  و غیركمونیست از                        
یا، افریقا و امریكای  لاتین به این كشور كشورهای مختلف جهان ، بویژه آس    

می آمدند و با هزینه دولت  در دانشگاههای مختلف  و در رشته های                                
حال كمونیستهای  .  گوناگون به تحصیل علوم  و كسب فنون می پرداختند                 

بیشرف  مقاصد خودشان را دنبال می كردند و از جیب  و كیسه این مردم                     
خیانت آنها به این مردم         !.  ردند، بماند  بیچاره  و احمق حاتم بخشی می ك              

اما سالانه صدها و هزارها نفر گدا گشنه پا             .    محروم  بحتْی است جداگانه      
برهنه، از كشورهای جهان سوم  یا به اصطلاح امروز، كشورهای جنوب                
می آمدند و با استفاده از خوابگاه مجانی، پول توجیبی باد آورده، امكانات                    

و مهندس و تكنیسین میشدند و به زمین و زمان فخر تحصیلی رایگان، دكتر   
در این شرایط خدا داد، ناخدایان بی خدا  و بی شعور ما                           .  می فروختند  

طرحی نو در انداختند و برای خوش رقصی، قوانین و رسوم متداول در یك     
آخر !.  كشور را پس ازگذشت هفتاد سال تغییردادند و دگرگون نمودند                        

ی و از جان گذشتگی یك سنت دو هزار و پانصد ساله              پیشینیانشان با فداكار  
بمنظور چشم و همچشمی هم كه شده        .  را به زباله دانی تاریخ فرستاده بودند       

آن هم  به بهای خوار و ذلیل .  ، چرا آنان قوانینی هفتاد ساله را تغییر ندهند؟         
كردن انسانهاإـی كه از بد حادتْه در این  وادی كه قبله گاهشان محسوب                          

آنان در واقع با پیشنهاد و اجرای  این طرح                      .  شد، به پناه آمده بودند          می
خاإـنانه، كه از مغزهای علیل و بیمارشان تراوش كرده بود، مراتب چاكر                  
منشی  و نوكرصفتی خود را به نمایش می گذاشتند وتْابت می كردندكه در                  

 بلكه   برابر سوسیالیسم  وكمونیسم بین الملل نه برادرانی برابر حقوق ،                        
!. حمالهای حیف نان  !.  نوكرانی كمربسته ، دون همت  و برده صفت هستند           

گویا حضرات  تصمیم        .  ظاهراً نیز قصدشان پرولتریزه كردن افراد بود              
داشتند، این عده بی پناه  و در بدر را در محیط كارخانه ها، میدانهای تره                       

زیده  و جان      بار و كوره های آجرپزی به پولادهای آبدیده و سربازان  ور                 
حمال های كله    .    ارواح پدر بی پدرشان     .  بر كف سوسیالیسم مبدل  سازند         

پز، تنها اندیشه حمالی كردن  و حمال  پروریدن از مغزهای گندیده شان                         
 . بیشرفهای بی همه چیز و شارلاتان!. تراوش میكند
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بیشرمانه دروغ می گفتند و زیر پوشش شعارهای فریبنده ، وقاحت                                  
خاك برسرتان كنند سگ پدرهای پر روكه               .  ا مخفی میكردند     خودشان ر  

. ادعاهایتان چه بود؟   !.  حمال به دنیا آمدید و حمال هم  از دار دنیا میروید                  
تف برویتان كه هر چه خود دارید          !.  رهبران قبلی به همه ما خیانت كردند         

همه !.  هیچكس متْل من شما بیشرفها را نشناخت        !.  به دیگران نسبت میدهید    
ن سر و ته یك كرباسید ،  اما هر چه بود، آنان در برابر شما شرافتمند تر                  تا

 !.بودند
 .دستهایش را به هم مالید و سرش را آرام آرام  تكان داد

یاد !.  یادش  و خاطره اش در میان خاطرات گم شود             .  ــ دوران سختی بود     
ان آوری آن دوران شوم ، مو بر بدن انسان بلند می كند وهر چه قدر انس                        

سنگ دل و بیرحم باشد، با یاد آوری خاطرات آن دوران  متأتْر و ناراحت                    
روزگار تلخ  تر از زهركه می گویند، همان روزهای لعنتی                      !.  می شود  

 !. وفراموش نشدنی بود
صدها انسان  بی پناه و غریب، زن و مرد، پیرو جوان، از اساتید                                         

جوو كارمندو پرستار،   دانشگاهها گرفته تا پزشك و جرّاح و مهندس و دانش            
به كارخانه های آجرپزی، یخچال سازی و انبارهای تره بار گسیل شدند تا                  

واقعاً روزگارتلخ و سیاهی       !.  به كارهای شاق  و توانفرسا گمارده شوند               
اساتید دانشگاهها و پزشكان در كار آماده كردن گل  و قالبهای خشن                   !.  بود

گر جرّاحان در كار گل، قامت        و بیروح  آجر، انگشتان ظریف  و معجزه               
رسای مهندس و نویسنده و شاعر، زیر بار حمل و بارگیری و تخلیه                                 

دستها و پاهای زنان پزشك و !. گونیهای صدكیلوإـی سیب زمینی و لبو وكلم  
مهندس و آموزگار و پرستار در كار كوبیدن  و لگد كردن گل  یخ بسته و                       

رتان، سیاستمداران بی كیاست  و       تف  به گور پد     !.  آماده كردن قالبهای آجر    
 !.خود فروختگان  بی لیاقت

اگر استاد سخن، شیخ  اجل  سعدی شیرازی ، قرنها پیش از این فریاد داد                       
خواهی بر می آورد و حنجره پاره می كند كه چرا شخصیتی چون  وی را                    
در خندق طرابلس به كار گل وا داشته اند، فریاد داد خواهیش  بر علیه                             

ازگروه و جماعتی شكایت    .  حمق  و نادانیست كه او را نشناخته اند         دشمنان ا 
دارد كه  او را نمی شناسند و هیچگونه شناخت و معرفتی در باره اش                              

امروزه ، در سالهای پایانی قرن بیستم، دوستان ، رهبران  و                              .  ندارند
پیشقراولان ما بودندكه جماعتی در بدر، آواره و بی پناه را در كارخانه                          

  آجرپزی سوسیالیسم  به كار گل لگدكردن  و خشت زنی  وا می                                های
داشتند تا نهایت سر سپردگی  و بندگی خویش را در مقابل برادر بزرگتر به         

آنهم جمعیتی  آواره  و در بدر اما آزاد را، نه چون سعدی                  .  اتْبات  برسانند   
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ان  كه توسط برده داران طماع و كور دل به بردگی گرفته شده بود و دور                      
 !.اسارتش را می گذرانید
كولاك .    به محوطه جلوی ساختمان نظری انداخت       .  در جایش تكانی خورد    

چشمان خسته و بی رمقش را باكف دستانش مالید و                     .  شدید تر شده بود       
 .بدنبال آن هر دوكف دستش را محكم بر روی رانهایش كوبید

می !.  بوداصلاً نصف حقشان     !.  ــ این جماعت از خود راضی حقشان بود           
خاك برسرهای تو    !.  بایست بلاهاإـی بدتر از این  بر سرشان می آوردند                  

. روشنفكران مفلوكی كه وسعت دیدشان تانوك بینی شان بود             !.  سری خور 
.  در اندك مدتی چنان گرفتارچند دستگی و پراكندگی شدند كه نگو و نپرس                 

. ختند به جان بقیهتعدادی از آنان را با وعده دادن پست و مقام خریدند و اندا              
مدیحه سراإـی و نوشتن        !.  پرونده سازی بر علیه این  و آن شروع شد                      

سیب .  مقالات تند و تیز در وصف كار درجامعه سوسیالیستی آغاز گردید                 
زمینی و لبوی جهان سوسیالیسم بر سایرهمنوعانش در سراسر جهان پیشی             

یالیستی تا  مقام سیب زمینی و لبوی سوس        .    گرفت برتری و سروری یافت      
بدانجا رسید كه هر حمال  بی  سر و پاإـی لیاقت بدوش گرفتن و حمالیش را        

در تاریخ بشریت تنها پیشآهنگ طبقه كارگر و اعضای حزب                        .  نداشت
طراز نوین ، آنهم از نوع ایرانیش به چنین مقام شامخ  و بی شاإـبه ای                                

ل تاریخ   رسیده بودند و وظیفه داشتند به این سعادت بزرگ كه درطو                            
 !.نصیبشان شده بود، مباهات كنند وكله بر چرخ بسایند

روابط شخصی،  .    بازار تهمت  و افتراء چنان رونق گرفت كه بیا و ببین                  
مساإـل ناموسی، زدن انگ و اتهام همجنس بازی به یكدیگر و غیره                                 
كالاهاإـی بودند كه در این بازار سراسر فساد به معرض فروش گذاشته می             

ار چنان به گند كشیده شده بود كه در پاره ای موارد، شخص                           باز.  شدند
مفتری از بر زبان راندن افتراء و اتهام سخیفی كه قرار بود در حضور                          

 !.جمع بر علیه دیگری عنوان كند، خجالت می كشید ورنگ برنگ می شد
زعمای قوم با براه  انداختن چنین آشفته بازاری، قصدی جز پراكنده نمودن                

دشمن در  .  نزجر نمودن آنان از راهی كه برگزیده بودند، نداشتند            افراد و م   
آنان بانیتی شوم كه از مغزهای           !.  رأس هرم طبقه كارگرسنگرگرفته بود        

گندیده و كج اندیششان نشأت می گرفت ، تصمیم داشتند سره را از ناسره و               
بردگان گوش بفرمان را از صفوف آزادگان جدا نمایند و ارتش خود را                          

به این امیدكه با كمك عده ای  بی اراده  و نوكرصفت صندلی                 .   دهند سامان
بی قرب و منزلت خود را حفظ نمایند و در راه سوسیالیسم  و كمونیسم                            

سوسیالیسم وكمونیسمی كه تا    !.  عقب ماندگان و بی  اراده ها مبارزه  نمایند           
 لطمه  ابد توبره حضرات را پركاه  و جو نگهدارد و به منافع حقیرانه شان                  

 !.ای نزند
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كار به جاإـی رسیدكه دو نفر از جوانان نتوانستند وضع موجود را تحمّل                      
آنان خود را از طبقات بالای ساختمان بزیر انداختند و گریبانشان را                  .  كنند

چند نفر راهی تیمارستانها شدند و . از چنگال مخوف دیو زندگی نجات دادند   
وانند به عنوان دیوانگان بی آزار و بی         تحت مداوا قرار گرفتند تا در آینده بت        

 . خطر در جامعه زندگی كنند
صحنه نمایشی كه بعد از خودكشی یكی  از این جوانان ترتیب دادند تا                              
گریبان خود را از چنگ تاریخ برهانند، چنان  وقیحانه و مشمإـز كننده بود                  

نین در چ .  كه حتی حال مأموران پلیس  و مقامات  محلی  را هم به هم زد                      
كاملاً  ایمان    }  هنر نزد ایرانیانست  و بس        {  مواقعیست كه انسان به شعار      

اولاً . می آورد و ناخود آگاه  در برابرش سر تعظیم  و تكریم فرود می آورد    
به همگان توصیه كردند كه خودكشی این جوان مادر مرده را به حساب بد                  

ت محلی   مستی و زیاده روی در نوشیدن مشروب بگذارند و به مقاما                            
بگویندكه نامبرده به علت زیاده روی درنوشیدن مشروب دست به خودكشی     

بنا بر این     .  زده و از طبقه دهم ساختمان بسوی زمین پرواز كرده است                     
هیچكس نباید در مقابل  مأموران  و افرادپلیس ، كلمه ای  در باره  ناراحتی          

 !. ها و گرفتاریهایش بر زبان بیاورد
 همین  اساس  و بر پایه همین سناریو آماده و به                           صحنه نمایش نیز بر       

انسانی از فرط استیصال و درماندگی ، خودش         .  معرض  نمایش گذاشته شد     
را از پنجره اتاقش كه در طبقه دهم ساختمان قرار دارد، بر روی آسفالت                      

پیكرش چنان متلاشی شده كه شناختنش      .    سرد و یخ بسته پرتاب كرده است       
همین انسان شیشه    .    ستان  و آشنایانش نیز آسان نیست         برای نزدیكترین دو   

او برای جلوگیری از        .    ای  كنیاك در دست داردكه هنوز نصفه است                    
شكستن شیشه و به هدر رفتن بقیه كنیاك، شیشه را محكم در بغل گرفته و                      

كارگردان و بازیگران صحنه           !.  برسینه متلاشی شده اش می فشارد                  
دن شیشه و خالی نشدن محتویاتش را بعد سقوط     سالم مان !.  تأترخجالت نكشند 

نكند عرضه !. از طبقه دهم  به حساب امدادهای غیبی یا معجزاتتان بگذارید         
 !. چنین معجزه ای  را نداشته و ندارید؟

واقعاً وقتی پس از سالها، به عكسهاإـی كه آنروز از جسد متلاشی شده آن                     
ودتان سند ومدركی در دست      مادر مرده روزگار سیاه گرفتید، تا به خیال خ          

داشته باشید، نگاه میكنید، به اندازه یك سر سوزن  احساس  شرم و گناه  می 
 !. از خاطرتان كه نرفته ؟!. رحیم رامی گویم !. كنید؟

زیرا در وجود بی خاصیت شما، ذره ای شرف و وجدان              !.  به نظر من  نه      
بازهم !.  تكارتانتف به گور پدر جنای        !.  وجود ندارد تا احساس شرم كنید           

دیگ به !. بنشینید و شب  و روز در باره خیانتها و جنایات من صحبت كنید           
 !. رویت سیاه : دیگ می گوید 
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!. گفتم كه من هیچ  گناهی را به گردن نمی گیرم             .  نقش من  در آن  واقعه؟        
اگرعملی هم  از من  سر زده ، یا در راستای  تحقق  اهدافم بوده، یا به                                

هر وقت شما زبان به اعتراف گشودید و در             !.  ورت گرفته دستور شما ص   
باره  گذشته  تاریكتان همه چیز را گفتید، منهم سهم خودم را به گردن می                      

 !. گیرم 
دستانش را لای رانهایش گذاشت و بدنش         .  خودش را جمع  و جور تر كرد         

 .را مجدداً كش  و قوسی داد
عده ای برآن شدند كه      .  ــ روز بروز اوضاع سخت تر و سخت تر می شد               

به مهاجرتی دیگر، یا بقول خودشان تبعیدی                .  از این خراب شده بروند          
تازه به صورت بچه های     .  بیچاره بچه ها و كودكان كم سن  و سال           !.  دیگر

 .هر روز كشوری جدید و فرهنگ و زبانی جدید تر!. ایلیاتی در آمده  بودند
مختلف خود را به كشورهای      یكی یكی، دوتا دوتا، فراركردند و از راهای             

جهنم  سرمایه داری    !.  فلك زده های گمراه      !.  سرمایه داری غرب رسانیدند    
می گویند، در جهنم  !. را به بهشت سوسیالیسم ترجیح دادند و از آن گریختند       

!. مارهاإـی  وجود داردكه انسان از ترسشان به  مار غاشیه پناه می برد                         
 !.  بودیدشما، آن مارهای سهمگین و خطرناك

به  مجردی كه از این جهنم نجات یافتند و پایشان به            !.  پدر سگهای  بیشرف   
غرب رسید،  نه تنها این دوران سخت و پرمشقت را از یادبردند، بلكه روز     

.  باز شدند مدافع  سوسیالیسم  وكمونیسم بین الملل                .  از نو روزی  از نو          
یسند یا بر زبان        حاضرنشدند كلمه ای  از وضع  این خراب شده  بنو                            

بیاورند، تا دیگران را از حال  و روزگار بازماندگان  در وادی حیرت با                       
در !.  دیگران چه غلطی می كردند؟          !.  گیرم كه می گفتند        !.  خبر سازند  

اما به هرجهت باید      !.  یا بریده اید   !.  جوابشان می گفتند، شما دروغ گوإـید         
 !.می گفتند و می نوشتند

اگر به اندازه یك جو غیرت           !.  ی بیشعور و نفهم      ای تف بگور پدر آدمها        
داشتند، پس ازطی این دوران كه ازهفت خوان رستم نیز پرمخاطره تر بود،   
به جای دفاع  مجدد از این بیشرفها، وجود نحس  و بی خاصیت خودشان را   

می گویند، الاغ از باركشیدن می ماند، از گوزیدن             !.  زیر زمین می كردند     
از همه پر رو تر و دریده تر آنهاإـی          .     این جماعت است    حكایت!.  نمی ماند 

هستندكه هنوز هم با دادن روزنامه، گاهنامه و ماهنامه از مردم دعوت می               
كنند تا زیر پرچم حضرات گرد آیند وبر علیه غارت و غارتگری، ظلم و                     
ستم، بی عدالتی  و هزار كوفت و زهرمار دیگر متحد شوند و چون تنی                        

چه . چه كشكی؟.  كدام مبارزه؟ .  كدام  اتحاد؟  !.  ه مبارزه بزنند  واحد، دست  ب   
 . پشمی؟
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اماخجالت كه گربه نیست تا بر چهره           .    راستی راستی خجالت نمی كشید؟       
چنان دم از عدالت  !. كریه  این حیوانات  موذی  و دیو سیرت، پنجه بیندازد            

 انگار به     اجتماعی می زنند ودر باره عدل  و داد قلم فرساإـی می كنندكه                     
پر روإـی و وقاحت  !. پفیوزهای بیشرم!. این  واژه های بی زبان باور دارند     

با این  پر روإـی و وقاحتی         !.  پدر سگهای بی مغز    !.  هم حد و مرزی دارد      
كه تمام  وجودشان را فرا گرفته، آخوند جماعت را به  وقیح  بودن متهم                          

حت آخوندی برخور     می كنند و به من هجوم می آورند كه گویا از وقا                          
 !.دارم

پا .  از جایش بلند شد    .  صدای پایی از داخل راهرو، رشته افكارش را برید             
ورچین، پا ورچین خودش را به پشت در رسانید و از چشمی در به بیرون                   

دو دختر قدبلند و زیبا، جلوی آسانسور ایستاده بودند و بلند بلند                  .  نگاه كرد 
صدای . ند و سر از پا نمی شناختند  دختران مستِ مست بود   .  حرف می زدند  

همسایه جوانش را شنیدكه دختران را به پاإـین آوردن صدایشان دعوت می               
حتماً پشت ستون جلوی آسانسور ایستاده      .  چشم چرخاند، اما او را ندید      .  كرد
باكف  دست بر        .    روی صندلی نشست     .    به آشپزخانه بر گشت        !.  بود

 .پیشانیش كوبید
حداكتْر .  اگر در ایران می ماندی چه می شد؟         !.    ه چیز ــ مادر مرده بی هم     

حداقل كنار پدر و     !.  یكی  دو ماه آب خنك می خوردی  و بیرون می آمدی                
بهتر از  !.  یك لقمه نان هم پیدامی شد     !.  مادر و دیگر افراد خانواده ات بودی       

این  نبود كه در این سر زمین غریب، مجبور شوی  برای عده ای                                         
تا اینوقت بیدار     !.  چشمش كور  !.  ر و مادر جاكشی كنی؟        شهوتران بی پد    

ماندن، برای این و آن دخترآوردن، ودكا خریدن و هزاركتْافت كاری دیگر               
با كمال پر روإـی و          !.  را زندگی  شرافتمندانه و غرور آفرین می نامد                   

بیشرمی ، می گویدكه  چند نفر از رفقا از غرب آمده اند وجا و مكانی                               
 !.ر این روزگارتف ب!. ندارند

 .نفس عمیقی كشید و سرش را تكان تكان داد
بلند شو با هم  برویم           !.  پسرجان:  ــ صد دفعه نصیحتش كردم  و گفتم                   

خودم !.  خودت را توی  این بیابان  برهوت و بیرحم علاف نكن                 .    سفارت
توكه مرتكب قتل نشده     !.  ضامنت می شوم و توصیه ات را به سفیرمی كنم            

جاسوس هم !.  رژیم آخوندی ایران  اسلحه بدست نگرفته ای           ای  و بر علیه    
پاسپورت می گیری و بدون درد و !. بنا بر این چرا باید بترسی!.  نبوده أی  

هر وقت هم هوای اینجا و دختران مو بورش را كردی،   .    سر میروی ایران  
بلند می شوی و بدون دغدغه .  دعوت نامه برایت می فرستم.  خودم نوكرتم

از اینها گذشته    !.  ر میآإـی اینجا، عشقت را می كنی  و بر می گردی                   خاط
 !. بخودت رحم نمی كنی، به پدر و مادر پیرت رحم كن
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 : بیشرم  ولدزنا، راست راست توی چشمم نگاه كرد وگفت 
 !. ــ اگر ازگرسنگی  بمیرم، حاضرنیستم آدم فروشی كنم و به ایران برگردم

 قیام قیامت در همین خراب شده بمان و                 تا!.  پدر سگ ولد چموش      !.  تُف
شاید گره ازكار تو نیز باز        !.  خدا را چه دیدی؟    !.  برای رفقایت جاكشی كن    

!. شد و فردا پس فردا صاحب ماشین دفتر و دستك  و تجارتخانه ای شدی                     
اما اگر بر می گشتی ایران  و در              !.  صلاح مملكت خویش خسروان دانند       

 آنجا می ماندی، 
 .با تأسف سرش را تكان داد. مام نكردجمله اش را ت

ازكجا معلوم كه اعدامش نمی كردند، یا چند سالی         !.  ــ اگردر ایران می ماند    
این خانه خرابهای عقب       .  بیخود و بیجهت در زندان نگهش نمی داشتند؟               

كاری كردندكه در تاریخ بشر بی      !.  مانده هم سكه ای زدندكه عُمر نزده بود         
 های بیگناه مردم را صرفاً بخاطر خواندن یك                    بچه!.  سابقه بوده است        

امنیت  و آسایش . روزنامه یا پخش یك اعلامیه به جوخه های  اعدام سپردند 
بلاإـی  بروزگار مردم  آوردند كه هیچكس دلش نمی              !.  را از مردم گرفتند    

مملكت كه چه عرض كنم ، یك زندان بزرگ و              !.  خواهد در مملكت  بماند      
بعد از هزار و چهارصد سال ، هنوز    !.  عرب  نژاد  سگ پدرهای   !.  عمومی

روی حرف و قولشان نیز نمیشود حساب                .  نسبت بما كینه شتری دارند          
به من قول دادند كه        .    خیر سر پدرشان، قولشان و بولشان یكیست           !.  كرد

چند تا سإـوال از او می كنیم  و صحیح  و                 !.  پسره را بیار و معرفیش كن        
غروب كه رفتم داد سرا گفتند تا صبح             !.  دهیمسالم به خودت تحویلش می         

 صبح كه رفتم خدمتشان ، !. باید بماند
. چشمانش را بست  و سرش را به عقب خم كرد             .  آهی سرد از ته دل كشید      

 .لحظاتی چند درهمان حالت ماند
خنده دارست و متْل     !.  قربانش بروم .    ــ ادعاهایشان هم كه چه عرض كنم          

ما از اول انقلاب می دانستیم كه فلان گروه           !.  ه  ریخت  و قیافه شان مسخر      
و دسته سیاسی سرش به كجا بندست و برای چه كشوری اطلاعات جمع                      

گه به قبرپدرآدم      !.  دخل وخرجش را ازكجا می آورد              !.  آوری می كند      
پس ازگذشت هزار و چهار صد سال ، هنوز نمی دانندكه باكدام              !.  دروغگو

ر پدرشان برینند، آنوقت ادعاهای                 پا باید به مستراح بروند وخیرس                    
گیریم كه  !.  باورنكردنی می كنند و حرفهای گنده تر از دهانشان می زنند                  

چرا .  چرا ازهمان آغاز انقلاب جلوی فعالیتشان را نگرفتید؟            !.  می دانستید 
سند وابستگیهایشان را منتشر نكردید تا رسواشوند و جوانان مردم را بسوی      

اینها با   !.  یا اتهاماتشان  !.  عتْ بدبخیشان نشوند؟    خودشان جذب ننمایند و با        
!.  خدا و پیغمبرخدا اعلان جنگ داده اند و با حكومت اللّه نفاق  ورزیده اند                   

گیرم كه عده ای  بچه نیم وجبی به خدا و پیغمبرش اعلان جنگ دادند، چه                     
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خدا با تمام عظمتش  نمی توانست  از پس چند تا   .  غلطی  می توانستندبكنند؟   
خدایی .  پس عظمتش به چه دردی میخورد؟        .  ه شلوغ و ماجرجو برآید؟      بچ

كه پاسداران حكومتش عده ای شپشو و چركین عمامه باشند، چه عظمتی                    
از این گذشته مگرشما را كه سالهای سال با خدا و پیامبرانش غدر                   .  دارد؟

. ورزیدید، و با نفس های گندتان زمینش را آلوده كردید، اعدامتان كردند؟                  
وقاحت .  گركسی مزاحمتان شد و جلوی روضه خوانیتان را گرفت؟                        م

شما كه از بنی امیه و بنی عباس قدرتمند             !.  آخوندی كه حد و مرزی ندارد       
اگر روزگاری مجبور شدید . فكر آینده نكبت بارتان را كرده اید؟ !.  تر نیستید 

ه چون گذشته با نذورات این مردم و حلواهای سر قبرها به زندگیتان ادام                     
مطمإـن باشید كه در میان این مردم جایی نخواهید         .  بدهید، چه خواهید كرد؟   

مگر آنكه بر سر منابر به جای روضه خوانی و گریز زدن به                          .    داشت
صحرای كربلا به خودتان و اجداد بی همه چیزتان لعنت و نفرین بفرستید و      

 !.شپشوهای مرده خور. لقمه نانی گدایی كنید
ازجایش برخاست و از پشت شیشه         .   چند بار بهم زد       پلكهای خسته اش را     

بطرف حمام براه   .  های یخ زده پنجره محوطه جلوی ساختمان را نگاه كرد             
شیرآب را   .  پاهای خسته اش را با زحمت بدنبال خودش می كشید                   .  افتاد

صورتش را باحوله   .  بازكرد و چند كف آب سرد به چهره خواب آلودش زد            
خودش را  .  جا رختی حمام آویزان بودخشك كرد     رنگ و رو رفته ای كه به         

چین  و چروك چهره اش بیشترشده و         .  در آإـینه  بالای دستشوإـی نگاه كرد        
آب دهانش را بسوی آإـینه پرت كرد و زیرلب     .  پای چشمانش گود افتاده بود    

 :غرید
. خوب كاری كردند   !.  دست آخوندها دردنكند   !.  ــ تف بگور پدرت روزگار      

بیشترشان . حقشان بود!. ز فساد وفتنه این جماعت نجات دادندجامعه ای را ا 
اگرقدرت داشتم روزی . از قماش همین همسایه احمق  و كودن خودم  بودند    

بیشرم  و بی    .  هزار بار اعدامش می كردم تا گنده تر از دهانش حرف نزند              
 !.حیا

یش آرام و با احتیاط بر جا        .    لنگ لنگان  و پا كشان به آشپزخانه برگشت              
 . گذشته در برابرش جان گرفت.  پلكهایش را برهم گذاشت.  نشست

ــ توی گیر و دار پرولترپروری كه در نوع خودش بی نظیربود، پیشنهاد                     
. كردم  وظیفه نظافت  و رفتگری یكی از محلات شهر را بمن بسپارند                           

با .  باشنیدن پیشنهادم، گل ازگل حضرات شكفت و از دل  و جان پذیرفتند                    
 موافقت مسإـولین  و مقامات محلی كه به توصیه زعما بدست آمد،                       اعلام

ازفردای آنروز شدم رفتگرمحله و      .  فصل جدیدی در زندگی من گشوده شد         
 !. جاروكش دنیای سوسیالیسم
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اماچرا از میان شغلهای موجود رفتگری را برگزیدم ؟ عرض كردم كه ،                    
بجز . ی شان نگماردنددر این جا هیچكدام از بچه های ما را به كار تخصص            

تعداد انگشت شماری كه از بد روزگار با ما قاتی شده بودند وبه مقام                                
متْلاً در حالیكه سیستم پزشكی ما به              !.  رهبری و فرماندهی رسیده بودند         

مراتب پیشرفته تر از پزشكی كشور میزبان بود، و پزشكان ما صد بار                          
و به نظرمن می شد از         ورزیده تر و باسوادتر از پزشكان خودشان بودند              

وجود آنان در بیمارستانها و پلی كلنیك های شهر استفاده كرد، آنها را                              
در یك چشم بهم زدن !. نمی دانم. چرا اینكار را كردند؟ !.  فرستادند به حمالی  

صدها انسان روشنفكر و متخصص ، باتصمیمی بغایت  احمقانه كه از                           
حمالهای !.  شدند به حمال    مغزی علیل و گندیده  نشأت می گرفت، تبدیل                   

شاید بر اساس تحلیل های علمی آقایان  در آینده ای  نزدیك                      !.  سوسیالیسم
كشور ما با كمبود حمال رو برو می شد و آنان برآن شده بودندكه ازهم                            
اكنون این معضل كلیدی را حل نمایند و مشكلی را از پیش پای انقلاب آینده               

وزه های علمیه اش مأموریت داده          در كشوری كه به ح        !.  ایران بر دارند    
میشود تا ظرف مدت شش ماه پزشكان مورد نیاز را تربیت كتد، هیچ چیزی  

شاید هم  ازتجربه موفقیت دمكراتهای انقلابی        .  بعید و اعجاب بر انگیز نبود      
ایران كه برخر مراد سوار بودند  و بر مردم حكومت می كردند، درس                          

های پایانی قرن بیستم، سالهای پیروزی        آموخته بودند وفكرمی كردندكه سال      
 !. حمالهای طراز نوین است

شاید از دیدگاه كاملاً علمی آقایان ، عقب  افتادگیهای  اقتصادی، سیاسی،                       
فرهنگی  و اجتماعی جامعه ما و وجود پدیده هاإـی چون گرسنگی، ویرانی               

كبت و ، گرانی، فحشاء، ابتلای روزافزون جوانان به مواد مخدر وهزاران ن 
ادبار دیگركه بر سرملّتی بیچاره و بدبخت آوارشده بود، نتیجه عدم                                   
حضورحمالان طراز نوین در رأس هرم قدرت و در میان قشر پیشآهنگ و            

به همین دلیل برآن شده بودند تا با تربیت تعدادی حمال             .    پیشرو جامعه بود  
رطرف طراز نوین در كارگاههای حمال پرور سوسیالیسم این نقیصه را ب                 

 !.سازند و كشوری را از عقب ماندگی و فلاكت نجات دهند
خاك بر سرهای  نوكر صفت، خبرنداشتندكه تمام بدبختی و ادبارجامعه ما                 
در طول  تاریخ  بی فراز و پر نشیبش بعلت وجود حمالهای كودنی  از نوع         
خودشان  در رأس حكومت و حركتهای مردمی  و احزاب سیاسی بوده  و                    

 !. سوخته های كودن و كوته  فكر و تاریك اندیشپدر.  هست
برنامه ای كه تضمین كننده ترقی و        .    من از اول برای آینده ام برنامه داشتم        

سرد و گرم روزگار را باندازه كافی چشیده            .  پیشرفت و آینده پر بارم بود         
در این سن و سال برای خودم گرگ باران دیده ای بودم و عقلم                           .    بودم

زیرا هیچگونه وجه    .    به سادگی فریب  نمی خوردم         .  كردخوب كار می       
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بدون .  كله پوكهای بی مغز    .    تشابهی با افرادی كه دور و برم بودند نداشتم           
لحظه ای  تفكر و تعقل ، افسارشان را داده بودند بدست عده ای  دیوانه                             

گوسفند وار فرامین صد تا یك غاز آنها را اجرا می كردند،                       !.  وجاسوس
 قدرت تصمیم گیری یا شهامت رویا روإـی با دستورهای خلاف               بدون آنكه 

درست است كه منهم دست به مقابله !.  واقع و ضد انسانیشان را داشته باشند       
نمی زدم و حتی  بدون چون  و چرا فرامین را اجرامی كردم ،  اما من                               

بخاطر برنامه ام خلاف جریان آب شنا نمی كردم و با                          !.  برنامه داشتم  
 . دقت تمام قدم برمی داشتموسواس و 

شغلی كه در این خراب آباد غم برگزیده بودم ، به چندین و چند دلیل كاری                    
دروازه های سعادت  و خوشبختی را در دراز مدت بر رویم                  .  ایده آل بود   

می گشود و جاده  ناهموار آینده را پیش پایم هموار و بدون سنگلاخ می                          
 . رفتگری؟. كرد

 دیگران با شنیدن این كلمه چهره درهم بكشند و پیشانی         بگذار!.  بله رفتگری 
 :نازنین و پرنورشان را پرچین  و چروك  بفرمایند و با تمسخربگویند

ــ فلان ابن فلان پس ازسالهامبارزه و در بدری در راه  احقاق حقوق                                 
محرومان  و كارگران، هنركرد و آخر عمری به مقام شامخ رفتگری در                     

 . !كشور شوراها رسید
پس بگذار هر     !.  آنان كه مزایا و حكمت چنین شغل شریفی را نمی دانند                    

!. جوركه دوست دارند به  قضاوت بنشینند و درباره من  روده  درازی كنند   
به جرأت  !.  اطرافیان منهم در آن  روزگار حكمت  این  انتخاب را ندانستند                

 !.  اندمی توانم  بگویم كه عده زیادی از آنان  هنوز هم  نفهمیده 
این شغل برای من كه اندیشه ای بلند پروازانه داشتم، درنوع خود بی                               

اولین مزیتش این   !.  زیرا ازمحبوبترین شغلهای دنیامحسوب میشد      .  نظیربود
بودكه به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی زیرنظر وكنترل داإـمی                                   

 خبرچینان وجاسوسان مفلوكی كه ازجانب         .    خبرچینان و جاسوسان نبودم      
سرحمالان كودن و بیشعور، مأموریت داشتند تا كوچكترین حركت و جنبش        

برای .  افراد را در محیط كار كنترل و در پایان روز به آنها گزارش كنند                     
رعایت ادب  .  چه میدانم !.  شاید برای گور پدرشان      !.  من ازكجا بدانم   .  چی؟

گ و نزاكت در محیط كار برای ما جهان سومی ها اجباری بود و همرن                        
 . جماعت شدن و قاطی كارگران بومی شدن، خطاإـی عظیم و جبران ناپذیر

رفتار كارگری ، برای بچه های ماكه در حقیقت، حمالهای آماتوری بیش                    
خطاكار وظیفه داشت درجلسات هفتگی       .  نبودند، گناه كبیره محسوب میشد      

ای كه با حضور همه ایرانیان مقیم ، اعم از زن و مرد تشكیل میشد، به خط                 
خود اعتراف  نماید و از مقام سرحمال بزرگ كه نقش پدر روحانی و ولی                   

پس ازفراغت ازكار    !.  فقیه را نیزبعهده داشت ، طلب عفو و بخشش نماید               
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روزانه و فرا رسیدن شب نیز، همه موظف بودند در اتاقهای خودكه بی                       
ست شباهت به سلولهای زندان نبود بنشینند و به مطالعه تاریخ حزب كمونی               

 !. اتحاد شوروی و آتْار ادبی رفیق  برژنف  و دیگر رهبران جنبش بپردازند
این درحالی بودكه پدران روحانی ، با دعوت  از مأمورین صلیب سرخ،                     
مقامات محلی  و اعضاء دون پایه حزب برادركه برای ما جهان سومی ها                  
خیلی بزرگ و بلند پایه بودند، هرروز و هر شب بساط عرق خوری و                           
فسق  و فجور براه می انداختند تا ضمن خوشخدمتی و خوش رقصی ،                            
لحظات تلخ غربت را در كنار جام باده  و پریرویان مو طلاإـی شهر یا                            
زنان هموطنی كه خواب قدرت و پیشرفت را ازطریق نردبان این كوته                        

 !. آستینان میدیدند، بدست فراموشی بسپارند
در میان زنان جمع ما ایرانیان، كم         !.  نگور پدرتا !.  اصلاً قصد اهانت ندارم    

نبودند زنان روشنفكر، عفیف و پاكدامنی كه نه تنها پایشان به این گونه                          
محافل و مجامع باز نشد، بلكه تا آخرین لحظات زندگی در این خراب شده ،          

در .  انسانگونه زندگی كردند و اجازه  ندادند تا لكه ای بردامنشان بنشیند                      
مهاإـی كه با اشاره  و بدون اشاره پدران روحانی در این                     مقابل بودند خان    

مهمانیهاشركت می كردند تا از قافله تمدن كه بنحوی  اعجاب بر انگیز در                  
آنان علاوه بر نشان دادن هنر آشپزی خود كه هر  .  حركت  بود، عقب نمانند    

مشكل پسندی را به  تحسین  و تمجید وامیدارد، با به نمایش گذاشتن سكس                    
وشتی خود و آموزش عشق و عشق بازی به شیوه شرقی به  نوآموزان                  آبگ

بیگانه، نشان می دادند كه  زنان  ایرانی  در باده پیماإـی و دودكردن                                   
سیگار، نه تنهاهمپای مردان گام بر می دارند، بلكه در پاره ای  مواقع                              

 !. ندگامهاإـی نیز جلوترند و در این  میدان مبارزه همآورد و نفس كش میطلب
كاری با عفت عمومی     .  عفت عمومی ؟  .  چی را نبایدگفت ؟    !.  خفه ام كردید   

در میان زنان ما     .  چرا باید سرمان را زیر توده ای از برف بكنیم ؟             .    ندارم
از هم جنس بازی گرفته تا خود            .    نیز انواع و اقسام تفكرات وجود دارد            

!. ار ناگشوده سپهر  از تحقیق و مطالعه گرفته تا راه یافتن به اسر            .    فروشی
چشم و  .  باز هم  مخفی كاری؟    .    چی را نباید گفت ؟    !.  همه كه یكسان نیستند   

مخصوصاً زمانی كه خریداران       .  دهان مردم دنیا را كه نمی توانید ببندید              
زنان بد بخت و توسری خورده ما كه جهان را از دریچه مساإـل جنسی می                 

سری خورده تر از خودمان       بینند ، عده ای جهان سومی عقب مانده و تو                 
ربطی به مساإـل    .  از همه اینها گذشته دمكراسی و علنیت چه شد؟            .    هستند

خرمان از كره گی     !.  خیلی خوب گذشتیم     .  ناموسی و عفت عمومی ندارد؟      
 !. دم نداشت

آره در  .  دومین مزیت  و برتری شغل شریف رفتگری در آمد بیشترآن بود               
 اساس قانون ، ازحقوق و مزایای كسانی           حقوق ماهیانه من بر    !.  آمد بیشتر 
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كه در كارخانه های آجرپزی ، یخچال سازی و میادین  و انبارهای تره بار                  
علاوه برآن هر روز تعدادی شیشه             .  حمالی می كردند، اندكی بیشتربود          

خالی شیر، آبجو و ودكانصیبم می شدكه می توانستم همان روزآنها را                            
 . بفروشم و بپول نزدیكشان كنم

جمع آوری شیشه خالی از گوشه خیابانها، محوطه پاركها و سطلهای                              
!. آشغال، در حال حاضر پیشه عده كتْیری  ازمردم  این  سرزمین است                         

پیرمردان و پیرزنانی كه پس ازسقوط حكومت كمونیستهای بیشرف، بیكار             
شده اند، حقوق و مزایای بازنشستگی خود را از دست داده اند، یاحقوقشان                 

ت كه حتی كفاف پرداخت كرایه خانه و برق مصرفیشان را نمی                          بحدیس
دهد،  مجبورند با جمع آوری شیشه های خالی و فروش آن لقمه نانی بدست            

 !. آورند تا ازگرسنگی  نمیرند و تلف نشوند
این جوانان  .  ازهمه مهمترنگرش  و برخورد جوانان ایرانی نسبت  بمن بود            

. رفتگری بدیده تحقیرنگاه می كردند            كه تعدادشان كم نبود، به  پیشه                      
آنها بر اساس بینش و فرهنگ خودمان  این پیشه را                      !.  تقصیری نداشتند  

بر این پایه توجه شان بسوی من جلب و  .  كتْیف و دور از شأن من میدانستند       
همان چیزی كه من برای  اجرای برنامه              !.  ترحمشان بر انگیخته می شد        

بعلت بر خورداری از احساساتی پاك ورقیق         جوانان  .    هایم بدان نیاز داشتم    
بطوریكه براحتی میتوان آنان را فریفت       .  ، زود تحت  تأتْیر قرار می گیرند         

توجه بیش  .  و در راه رسیدن  به اهداف خویش  از آنان بهره برداری كرد                  
ازحد احزاب، سازمانها و گروهها به جوانان و تلاش برای جلب هرچه                        

از سوی دیگر، جوانان بدلیل       .    ساسی نهفته است   بیشترآنان درهمین نكته ا     
شرایط سنی ، خامی و ناپختگی و نداشتن تجربه كافی  از زندگی ، در                              
برابر ناملایمات، حق كشی ها و بیعدالتیها به سرعت  تحریك می شوند و                     

 .واكنش نشان می دهند
تأتْیربدی كه رفتگری كردن من ازنظر روحی و روانی در اذهان جوانان                    

ی گذاشت هنوزهم به قوت خود باقیست و باین  زودیها فراموش نمی                        باق
در حال حاضر با توجه باینكه عده ای  از این جوانان با عملكرد من                     .  شود

مخالفند و سایه ام را با تیرمی زنند، وقتی پای صحبت كسی می نشینند                            
ال ویادی ازآن دوران میكنند، كار و بار مرا در آن روزگاران به عنوان متْ                 

آنان مخصوصاً در بحتْ وجدلهاإـی كه براه می اندازند،           .  برزبان می آورند   
بمنظورخلع سلاح كردن و از میدان بدر نمودن  احمقها و بیشعورهاإـی كه                
هنوز هم  بنا به دلاإـلی از پدران  روحانی  و رهبران حمال پرور و                                    

. می كنند بیشرفشان طرفداری می كنند، از من و شغل  شریف رفتگریم یاد               
این جوانان احمق  و ساده لوح در حالیكه كاملاً بر افروخته شده و رگهای                     

 :گردنشان بیرون زده است، فریاد بر می دارندكه 
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چه جنایت وخیانتی از این بالاتركه مسإـولان بی             !.  ــ شما چه می گوإـید؟       
لیاقت ما به منظور خوشخدمتی و خوشرقصی  در برابر اربانشان، پیر                         

 را باسابقه ای مشخص و طولانی ، درمحله های شهر به رفتگری                  مردی  
واقعاً معنی و مفهوم    !.  وا داشتند و درسالهای پایانی عمرجارو بدستش دادند        

اگر برداشت شما از انقلابیگری،              .  انترناسیونالیسم پرولتری همینست؟       
روابط برابر حقوق  و برادرانه و انترناسیونالیسم اینست، پس مباركتان                       

 !.                                                                      اشد، ما نیستیمب
متوجه میشوید كه تا چه اندازه آینده نگر بوده  و  حسابگرانه گام برداشته                      

من مبارزه و جدال برای زندگی را در مكتب  توده ها آموخته ام نه در                .  ام؟
ه امروزباشاهدمتْال آوردن دوران كوتاه       همین احمقی ك   .  كنار سفره  اغیار     

رفتگری من درمحلات شهر، تلاش میكند بر انقلابیگری رهبرانش خط                      
بطلان بكشد، دفاع  و  جانبداری آنان از همبستگی  بین المللی را                                           
زیرعلامت سإـوال ببرد و آنها را خیانت كار و جنایت پیشه و بیگانه پرست         

قع بدوش كشیدن گونیهای سنگین سیب            بنامد، خدا میداند چند بار در مو              
زمینی  یا بارگیری و تخلیه كیسه های لبو، یا جابجا كردن قالبهای سرد و                       

.  بیروح خشت زنی ، زمین خورده و پیكرنحیفش درهم كوبیده شده است                      
من مطمإـن هستم كه هزاران بار  تحقیرشده ، صدها بار درمانده  و                                   

كُشنده شبانه اش تصمیم گرفته است، مستأصل گردیده و دهها بار در خلوت         
پنجره را بگشاید و مانند دو رفیق دیگرش كه با گزینش مرگ به پیكار                            

!. زندگی رفتند، خودش را بر روی آسفالت  سرد و یخ زده  پرتاب  نماید                       
!. برای یكی دو باركارش به تیمارستان و  بیمارستان روانی كشیده است                     

وید و از آن چماقی ساخته است برای            اما هنوز ازدوران رفتگری من میگ        
 .  كوبیدن بركله دیگران

اگر در بر روی همان پاشنه می چرخید و تحولی در اوضاع و احوال جهان    
من انسانی . پدیدار نمی شد، تمام درهای پیشرفت و ترقی برروی من بازبود   

بودم كه با طیب خاطر به  صف مبارزین پیوسته و در تمام مراحل زندگی                   
ی تحقق آرمانهای والای بشریت جنگیده بودم، اكنون نیز، درسن پیری   ، برا 

و باز نشستگی جارو بدست گرفته بودم تا  بعنوان یك رفتگربه سوسیالیسم                   
زعمای قوم، مقامات محلی  و از همه          !.  و كمونیسم بین الملل خدمت نمایم         

هان را   مهمتر، جوانان ایرانی كه چشم به آینده  داشتند و می رفتند تا ج                           
متحول نمایند، به رفتگر پیر و سر و ریش سفید جامعه سوسیالیستی  با دیده         

 !. احترام می نگریستند
به پاس این از خود گذشتگی، همیشه و همه جا برایم حساب ویژه و جدا                          

حسابی كه پس از گذشت سالها، ازمزایایش بهره            !.  گانه ای  بازمی كردند      
 حاضر بقول جوجه كمونیستهای بی         درحال!.  می برم و خوش می گذرانم        
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گداگشنه !. چشمتان كور .  پدر و مادر، هم از توبره می خورم ، هم از آخور            
 !. های بدبخت  و ذلیل

در آن دوران، در میان شیفگان سوسیالیسم و عاشقان سینه چاك كمونیسم                     
روز بروز بر دامنه     !.  بین الملل ، موقعیتی ممتاز و غیرقابل تصور داشتم             

در همه مجامع  و مجالس برایم هورا          !.  و محبوبیتم افزوده می شد     شهرت    
منهم باقتضای زمانه، سینه ام را جلو   .  می كشیدند و دست افشانی می كردند       

!. گردنم را افراشته نگه می داشتم  و برهمگان فخر می فروختم                 .  می دادم 
ذ وقتی  از من می خواستند تا چندكلمه ای  در رسای سوسیالیسم  و نفو                            

روز افزونش در میان  زحمتكشان جهان برزبان بیاورم، با صداإـی  بلند و                  
 :پرطنین رجزخوانی می كردم كه

ــ افتخارمیكنم كه پس ازسالها مبارزه با بیعدالتی  و ستم، در این سن  و                            
سال، به یكی از بزرگترین آرزوهای دوران زندگیم رسیده  و توانسته ام با                  

 در سر زمین لنین كبیر به جامعه سوسیالیستی،            رفتگری در مهد كمونیسم،    
چه سعادتی از این     !.  اردوگاه سوسیالیسم  و زحمتكشان جهان خدمت نمایم           

كشوری كه  .  بالا تر كه انسان جارو كش كشور لنین  و انقلاب اكتبرباشد؟                
همه زحمتكشان جهان، از آسیا گرفته تا افریقا و امریكای لاتین بدان چشم                    

رای سر بلندیش تلاش می كنند و ازجان عزیز خود مایه می               امید دارند و ب    
از جمله   !.  من نمونه زنده ای از قهرمانان كار سوسیالیستی هستم            !.  گذارند

قهرمانانی كه شما عزیزان در داستانهای جك لندن، رومن رولان ،                                  
جوانان .  شولوخف  و دیگران شرح حال و زندگیشان را بسیارخوانده اید                   

بی جهان بطور اعم  و جوانان ایرانی بطور اخص، باید از                     مبارز و انقلا   
زندگی من  و دیگرانی كه حتی رفتگری  و جاروكشی در جامعه                                         
سوسیالیستی را برای خودشان افتخار ومایه مباهات میدانند، سر مشق                          

درود بر  .  بیاموزند و آنرا الگوی زندگی مبارزاتی خود قرار دهند          !.  بگیرند
 !.ر رفتگران سوسیالیسم سلام ب!. سوسیالیسم 

دیوانه های زنجیری ، برایم هورا می كشیدند و با حرارت هرچه                                        
احمق هاإـی نیز پیدا می شدند كه اشك شوق  و شادی          !.  تمامتركف می زدند  

بوسه بر . در چشمان كور شده شان موج می زد و بر دستانم بوسه می زدند     
!.  را برعهده داشتند     دستانی كه وظیفه رفتگری در مركز انقلابات جهانی             

 !. پدر سوخته های كودن 
با احتیاط  و حساب شده، بدور از هرگونه هیاهو و جنجال  و غفلت كاری                     

هیچ بعید  .    شش دانگ حواسم جمع بودكه مرتكب اشتباه نشوم          .    پیش رفتم 
نبودكه بر اتْركوچكترین اشتباه  و بی مبالاتی همه نقشه های دور و درازم                   

پا بپای تحولات و تغییرات       .  قدمهایم دقیق و سنجیده بود      !.  نقش برآب شود   
هر روزكه می گذشت، اوضاع  و احوال كشور شوراها خراب            .    پیش رفتم 
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بطوریكه . خرابی ازحد گذشته بود و دژ در حال فرو ریزی بود          !.  ترمی شد 
دلاإـل و قراإـن موجودچنین گواهی       .    هیچ امیدی به بهبودی وجود نداشت        

ودی تق كار بالامی آید و شیرازه كارها ازهم گسیخته می                   می دادندكه بز    
پدران روحانی ما كماكان خر خود را می راندند و بكاسه لیسی سفره                .  شود

هورا كشیدن غرب برای گارباچف و شواردنادزه     .    دوست دل خوش داشتند   
را نه به حساب زد و بندهای پشت پرده و دلارهای واریز شده، بلكه به                           

عده ای   .  سوسیالیسم و تسلیم غرب در برابر آن می گذاشتند           حساب حقانیت    
نیز سرگیجه گرفته بودند و نمیدانستند كه با این كلاف سر در گم چكار                            

من برخلاف دیگران، دست  و پایم  را گم نكردم  و اجازه ندادم كه                        .  كنند
درتمام !.  احدی بو ببرد به چه كاری مشغولم یاچه اندیشه ای  در سر دارم                   

پدران را ستودم و تاآخرین !. ات از مركز قدرت تبعیت  و حمایت كردم لحظ
زمانی كه كاملاً   !.  روزها از تصمیمات درست و غلطشان جانبداری نمودم          

برایم روشن شد كه تق كار از بیخ  و بن درآمده و امیدی به بازگشت                                  
نیست، یعنی از این امامزاده بی بو و خاصیت نمی توان امیدمعجزه ای                          

، با نمایندگان پدران روحانی در محل، بنای ناسازگاری  و انتقاد را                    داشت
رشته الفتم را با زعمای قوم نبریدم و این پیوندخجسته را همچنان               !.  گذاشتم

زیرا یك اتفاق        .    نبایدجنبه احتیاط را ازدست می دادم                  !.  حفظ كردم   
مگین غیرمترقبه می توانست تمام رشته هایم را پنبه كند و چون آواری سه                

 !. بر سرم فرود آید
اطرافیان  و نزدیكانم برمن خرده می گرفتند و به حساب باطل خودشان ،                     

آنان خواهان    !.  گورپدرشان.  نسبت به شیوه برخوردم انتقادمی كردند                  
البته به حرفهایشان گوش     !.  موضعگیری صریح من برعلیه كمونیسم بودند       
 راپذیرفته ام ، بنا بر این در         می دادم  و وانمود می كردم كه انتقادهای آنان            

احمق ها مغز      !.  آینده نزدیك بر اساس پیشنهادهایشان عمل خواهم كرد                   
تا دیروز و تاآخرین لحظات حیات  و موجودیت                             !.  خرخورده بودند   

اتحادشوروی، من سرباز پیركمونیسم، فداإـی جان بركف سوسیالیسم  و                      
ر وخون آشام قرون         پناهنده ای بودم كه از ظلم  و ستم رژیم جنایتكا                            

حال توقع   .    وسطاإـی ایران فراری شده و به این كشورپناه آورده بودم                     
داشتندكه بدون درنگ  و بی هیچ برنامه از پیش تعین شده ای پرچم                                   
سبزمحمّدی را بر فرازخانه ام بیاویزم و اعلام كنم كه دشمن كمونیسم  و                      

راه بیفتم و از این         انتظارداشتندكه بدون تحمل       !.  سرباز امام زمان هستم       
پدرسگهای تا دیروزكمونیست كه دسته دسته كارتهای عضویت حزبیشان                
را در آتش می انداختند و برای خوش آمد دمكرات مسیحی های آلمان                              
غربی و دیگر كشورهای سرمایه داری ، سراسیمه به كلیساها می رفتند تا                 

إـی بخوانند،  برای آمرزش روح پلید و نا پاكشان شمعی روشن كنند و دعا                 
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!. بخواهم تابه دادم برسند و مرا ازشّرهمپالكیهای ایرانیشان نجات دهند                       
 !. كودنهای حیف نان

اطرافیانم از بقیه روشنفكرتر، آینده نگرتر و فهمیده تر نبودند، آنها نیز متْل                
شاید از آنها   .  مخالفینم دچارجمود فكری  و حماقتهای خاص خودشان بودند            

اگرنبودندكه ازطرف زعمای قوم لقبهاإـی چون                   !.  احمق ترنیز بودند       
شیرحزب، توله شیر، مغزمتفكر، اندیشه پردازبزرگ ، توله سگ و غیره                 

 !. نمی گرفتند
آدمهاإـی .  اطرافیان من ، در واقع بیشترآدمهای فرصت طلب ودله ای بودند            

كه از گرد راه نرسیده ، توقع داشتند در موفقیت ها و پیروزیهای من سهیم                    
بهانه ای  نیز        .  نا امیدشان نمی كردم       .  شوند و از این نمد كلاهی ببرند              

!. قصد در گیرشدن با آنان یا متفرق كردنشان را نداشتم    .    بدستشان نمی دادم  
بنا بر این باید     .    برای اجرای كامل برنامه هایم به وجود آنان نیازمند بودم              

حداقل از   .  ی بودند  هرچه بودتعداد   !.  حداكتْر استفاده را ازآنهامی كردم            
با وجود آنهامی توانستم ادعاكنم كه تنها              !.  نظرآماری بدردم می خوردند       

باید تا پایان راه بدنبال خودم می             !.  نیستم وعده ای پشت سرم ایستاده اند            
درآن !.  كشاندمشان و در موقع مناسب، خودم را از شرشان نجات می دادم              

اگردور و برم    !.   آن اوایل   مخصوصاً در .    شرایط به وجودشان نیازداشتم      
كافی بود مخالفینم همصدا شوند و بازدن یك                !.  خالی میشد وحشتناك بود      

ازهمان .  برچسب درست  و حسابی به میان پیشانیم، كلكم را بكنند                                  
برچسبهاإـی كه بر پیشانی خیلیهازدند و آنان را روانه زندانهای مخوف                         

 در دانشگاههای اوین، قزل        كردند یا به ایران برگردانیدن تا بقیه عمر را               
 !.قلعه، قصر و غیره به تحصیلات عالیه بپردازند

.  ستون فقراتش لرزید و بدنبال آن لرزشی خفیف تمام وجودش را فراگرفت               
بطرف اتاق خواب    .  چشمانش را با پشت دست مالید         .    از جایش برخاست   

دستش را درازكرد و پتو و تشك را لمس                 .  چراغ را روشن كرد      .    رفت
 :سرش را تكان داد و زیرلب غرید. كاملاً سرد بودند. ودنم

امشب برای اولین بار احساس میكنم كه توچه نعمتی           !.  ــ ماده سگ روسپی    
اگر اینجابودی، هرگز به    !.  یك تار مویت را با دنیا عوض نمی كنم         !.  هستی

چرا باید با تكرارخاطرات تلخ گذشته اعصاب     !.  این حال و روز نمی افتادم        
بوسه های گرم تو، هرچند بدون میل و رغبت ، .  را خراب می كردم؟خودم

اگر دركنارم بودی ، متْل         !.  بمن بیچاره امید زندگی  و حیات می بخشد                 
هرشب  اندام قشنگ و تو دل برویت را درآغوش می گرفتم و بدون دغدغه         

هر روز  !.  بر پدر این كنسول سگ پدرلعنت         .    خاطر به خواب می رفتم        
.  از كنار تو بلند می شوم، زندگی برایم جلوه ای دیگر دارد                      صبح  وقتی    

امشب كه غم روزگار مچاله ام كرده  و مرا درچنگال بیرحمش میفشارد،                    
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درد و بلایت       !.  می دانم كه تو چه گوهر گرانبها و بی همتاإـی هستی                          
بخورد به سرآن كنسول لعنتی  و كمونیستهای بیشرف كه سایه شومشان تا                 

 !.  مرا راحت و آسوده نمی گذارددم مرگ نیز
بر روی صندلی     .    با بی میلی پتو را برداشت  و به آشپزخانه برگشت                       

پتو را با دقت  بدور پاهایش پیچید و لبه آنرا تا روی سینه اش                           .    نشست
 .نفسی عمیق كشید و پلكهایش را با كف دست مالید. بالاكشید

بر پدر دمكراسی     !.  وماز سرما دارم هلاك می ش           !.  ــ اینهم شد زندگی؟       
بیشرف های بی اصل  و          !.  گور پدر هرچه دمكراتست     .  نخواستیم!.  لعنت
دركجای دنیاسابقه داردكه در زمستان هوای اتاق ازهوای بیرون                  !.  نسب

بی پدر و     .    لونه سگ هم از این خراب شده گرمتراست               .  سردتر باشد؟  
ردم را گرم    مادرها می خواهند در زمستان با حرارت شاششان اتاقهای م                 

به قبرپدر   .  بهانه شان هم اینست كه با كمبود انرژی مواجه اند                        !.  كنند
مگر سالهای گذشته كه ازدمكراسی مورد ادعای شما          !.  خودتان با انرژیتان  

خبری نبود، در سرمای شدید زمستان ، حتی مواقعی كه به سی تا سی وپنج     
ه از گرمای     درجه زیرصفرمی رسید، توی همین اتاقهای مرده شوی برد                

مگر مجبور نمی شدیم كه هر . شوفاژها نمی پختیم و خیس عرق نمی شدیم؟  
. ازچند گاهی لای پنجره را بازكنیم تا ازگرمای اتاق كاسته شود؟                                       

نكند قبل از     .  كمونیستهای بی همه چیز انرژیش را از كجا می آوردند؟                     
یزها با  سرنگون شدنشان ، منابع انرژی این خراب شده را هم متْل بقیه چ                    

 !. حتماً بگور پدرشان. كجا؟!. خودشان بردند
شب و روز از طریق رادیو، تلویزیون و روزنامه             .  بیشرفهای بیكس وكار   

های  مسخره تر از خودشان، مغز مردم  را خورده اند كه دوران                                         
مردم جرأت نفس كشیدن    !.  دمكراسی نبود .  كمونیستها چنین بود و چنان بود      

مردم چه ابراز عقیده ای  می           .    ای بگور پدرتان   !.  دو ابراز عقیده نداشتن     
مگرمردم ما ابراز عقیده نكردند و خواهان برپاإـی حكومت           .  خواستندبكنند؟

. در نهایت چه بدست آوردند؟       .  الـله برخرابه های حكومت شاهان نشدند؟          
الـله و خلیفه های الـله چنان دماری از روزگارشان  در آوردند كه متْل                             

اما چه سودكه حضرات متْل كنه چسبیده         !.  ده خودشان پشیمانند   سگ از كر   
 !.اند و به این راحتی هم كنده نمی شوند

آن پدر سگهای بیشرف هم پس از هفتادسال حكومت كردن می دانستندكه                   
هفتادسال برشماحكومت كرده بودند،  تمام زیر        .  شما چه جانورهاإـی هستید    

نمی شناختند، بدون در گیری  و               اگرشماها را      .  و بمتان را می دانستد          
مقاومت، حكومت هفتادساله شان را نمی دادند بدست شما بی لیاقتهای                            

. كجا؟.  كو؟!.  استالین آزادیها را كشت و كلیساها را خراب كرد          !.  هیچی ندا 
اگر كشته بود و خراب كرده بود كه مردم آسوده بودند و امروز مجبور                          
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خودتان !.  رنگارنگتان را تحمل كنند   نبودند وجود متعفن شما و كشیش های          
بعدش .  هم میدانید كه این مملكت هر چه دارد، از صدقه سر استالین دارد                   

ابر قدرت  .  گوشه ای  را نشان بدهید تا دنیا باورتان كند               .  چكار كرده اید؟   
بدون استالین شما در ردیف كشورهای عقب مانده جهان بودید كه               !.  شرق  

استند و نمیدانند وارد شدن به توالت با كدامش هنوز سر در گم پای چپ و ر       
شما سر بلندی و افتخار       !.  تْواب اخروی دارد و باعتْ رستگاری می شود           

بدون وجود او هیچی نداشتید و كسی پهن             .  امروزتان را مدیون او هستید       
 !.  بارتان نمی كرد

آره  .  به آنهاآزادی اعطاكردید؟   .  بعد ازهفتاد سال به مردم دمكراسی دادید؟           
با به قدرت رسیدن شما و ورود دمكراسی مورد ادعایتان،           !.  ارواح پدرتان   

بیكاری  و دزدی  و فحشاء          .    یك شبه امنیت از این مملكت رخت بربست           
در زیر سایه حكومت شما و دمكراسی           .    متْل طاعون افتاد به جان جامعه        

نمی اعطاإـی تان ، با تاریك شدن هوا و فرا رسیدن شب، هیچكس جرأت                      
كند پایش را به دهلیزخانه اش بگذارد و یا درخانه اش را برروی كسی                           

داإـم الخمرهای آس وپاسی كه متْل كرم در خیابانها، كوچه پس                        .  بازكند
كوچه ها و دهلیزهای خانه ها میلولند، امنیت  و آسایش مردم را سلب نموده 

دم می كشند و      این كتْافتها بخاطر یك نخ سیگارآ         !.  و نفسشان را بریده اند        
باندهای مسلح و باج بگیران ناشی و تازه          !.  جنبنده ای  را بیجان می نمایند         

بدوران رسیده، بدون ترس  و وحشت از پلیس یا قانون مردم را غارت                           
رشوه خواری سرا پای دم  و دستگاه فاسدتان را فرا گرفته  و هیچ                   !  میكنند

!. زدتان آسایش ندارد    غریبه ای از دست  پاسبانهای رشوه خوار و دله د                    
درست متْل حكومت عدل        !.  هرپاسبانی برای خودش قدرتیست و قانونی            

كار پاسبانهایتان به جاإـی رسیده كه متْل سربازان گم نام امام !. علی خودمان 
در .  زمان ، روز روشن جلوی مردم را می گیرند و پول مطالبه می كنند                     

 جیب هایش را خالی می      صورت امتناع ، پیكرش را خرد و خمیرمی كنند،          
اگرطرف غریبه باشد و خدای ناكرده        .    كنند و می اندازندش گوشه خیابان        

زبان مزخرفتان را نفهمد، چنان ببادكتك  و دشنامش می گیرندكه نگو و                        
 !.نپرس

 !. در دوران استالین چنین بود؟
در زیر سایه حكومت تحت  اقتدار شما، با پرداخت بیست دلار ناقابل می                      

مردم گرسنه سگهای ولگرد را می خورند         !.   خون هركسی را ریخت      توان
اینهم  از شوفاژهایتان كه      !.  و چند روز دیگر ،  همدیگر را خواهند خورد             

 !. دمكراسی یعنی این؟. خیرسر پدرتان با حرارت  شاش گرمشان می كنید
گیرم كه بی شباهت به گله گوسفند    .  ازجان این مردم فلك زده چه میخواهید؟       

شاید به نظر شما آنهم       !.  انسان كه هستند   !.  یستند وجرأت اعتراض ندارند     ن
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مگر یك شبه از اوج عزت بر زمین           .  شرم  و حیای شماكجاست؟      !.  نیستند
مگر این روزگار سیاهها انسانهای طرازنوین شوروی               .  ذلت نزدیدشان؟  

. مگر شكمشان سیر نبود؟   .  نیستند كه بر جهان آقایی و سروری می كردند؟          
ر با كار و زحمت شبانه روزی خود، شكم گرسنه دیگران را سیر نمی                   مگ

خود فروشهای !. براستی كه گور پدرتان با این دمكراسی اهداإـیتان       .  كردند؟
 !.ارزان قیمت

 .سرش را به حالت افسوس تكان داد
خیال می كردیم ، همینكه ازشّرآن سگ                .  ــ چه فكركردیم  و چه شد؟                

!. ، به مراد و مقصودخود رسیده ایم                      پدرهای بیشرف راحت شویم                
كله آن عقب مانده عصر حجری هم كه حتی زبان                 !.  مغزخرخورده بودیم  

و گرنه ازكجا می !. مادریش را نمی دانست ،  بهتر از مغز ما كار می كرد        
حتماً بقول شاه پرستهای احمق كه               .  دانست كه كمونیستهارفتنی هستند؟        

ما انداختند، انگلیسی ها به او گفته           خودشان این بلای قرن را بجان مردم             
اصلاً تصورش  !.  خانه زادش آنها بودند،  خبرها را به غریبه میداد            !.  بودند

را هم  نمی كردیم كه سر انجام  گرفتار آشغالهای كتْافتی چون شما می                             
كارمان به جاإـی رسیده كه روزی ده هزار مرتبه حسرت گذشته را              .    شویم

 !.ـیم، صد رحمت به كفن دزد اولّی بخوریم و با تأسف  بگوإ
آمبولانس اورژانس جلوی در .   خمیازه ای كشید و نگاهی به بیرون انداخت        

پتو را بر روی صندلی        .    ازجای برخاست  .  ورودی ساختمان ایستاده بود      
دو دستش را دو     .  باكنجكاوی صورتش را به شیشه پنجره چسباند        .    انداخت

راننده آمبولانس پشت    .  رون را ببیند   طرف صورتش گرفت تا بهتربتواند بی        
حتماً بدنبال آگهی استخدام . فرمان نشسته بود و روزنامه ای   را ورق میزد           

 .سرجایش نشست  و پتو را مجدداً بدورخودش پیچید.  می گشت
هرچه باشد از حكومت كمونیستهای شارلاتان بهتر         !.  ــ نباید نا شكری كرد      

بمن چه كه مردم آسایش      .  د و رفتند   خوب شدكه گورشان راگم كردن      !.  است
به جهنم كه از گرسنگی و        .  هفتاد سال سیاه داشته باشند      !.  و امنیت ندارند؟   

 !. خوكهای نفهم!. گور پدر موژیكهای روس!. سرما تلف می شوند
اگرآشفته بازارفعلی در اینجا وحكومت شپشوهای خودمان نبود، ازكجا و                  

كسان دیگری نیز وارد این   .  ی برسم؟ كی می توانستم به چنین تْروت و مكنت        
دیدیم كه یك هزارم من هم         !.  آشفته بازار شدند و با من  برقابت برخاستند             

برای اینكه نمی دانستند در هركاری دقت عمل و             .  موفقیت بدست نیاوردند   
 .  برنامه ریزی لازمست

چرا باید عده ای  امكانات و درآمد مرا نتیجه همكاری  و                   !.  غلط كرده اند   
آنها ! من می دانم كه كجای حضرات می سوزد. همگامی من با رژیم بدانند؟ 

آنان كه به زعمای قوم نزدیكتربودند و  !.  پیش از من قدم در این راه گذاشتند        
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از پایگاه و موقعیت ممتازتری برخور دار !. یار غار آنها محسوب می شدند   
چرا !.   دادند  كالاهای مرغوبتری نیز به نمایندگان رژیم تحویل                 !.  بودند

اگر بهانه اینست . نتوانستندپیشرفتی كنند و موفقیت چشمگیری بدست آورند؟
كه چون من، بدنبال فروپاشی اردوگاه و بر باد رفتن حكومت كمونیستهای                  
احمق  و دماغ  بالا به  ایران برگشته و تقاضای عفو و بخشش كرده ام ، بنا    

گذاشته است، خوب دیگران هم       بر این رژیم  امكانات بیشتری در اختیارم             
پس چرا  !.  حتی قبل از من دست به چنین كاری زدند          !.  همین كار را كردند    

 . امكاناتی بدست نیاوردند و موفق نشدند؟
متْلاً همان آقاإـی كه در تاجیكستان  با دسته گل سرخ به استقبال سفیر ایران                  

رت ایران   یا آن بو گندوإـی كه هرروز درب سفا              !.  و هادی غفاری رفت      
یا آن نابغه ای كه !. درتركمنستان را باریش انبوه  و پر پشتش جارو می كند   

برای خوش آمد كار گزاران رژیم، چادر و مقنعه بسر زنش كرد و او را                       
بعدش هم با   .  جلوی سفیرایران  و دیگركارمندان سفارت به نمایش گذاشت؟          

یشه در تاریخ ما       تحلیل و توجیه علمی ، تْابت كردكه چادر و مقنعه ، ر                       
دارند، بنا بر این  باید بدانها به دیده احترام نگریست ، زیرا پشت پازدن به                    

گه بگور پدر شما و توده هاإـی         !.  باور توده بمعنی جدا افتادن از مردمست         
 !. كه چنین باورهای مسخره  و آشغالی دارند

 سفارت  حتماً تحویل دادن اسناد و مدارك حزبی  و لیست اسامی بچه هابه                   
مگر این توده ها نبودندكه         !.  چراكه نه؟  !.  هم، احترام به باور توده است          

همچون  یابوهای  افسار گسیخته در خیابانها نعره می كشیدند و فریاد بر                       
 !. میآوردند كه،  اعدام باید گردد؟

سٍوال اینست كه چرا این نخبگان قوم  و پیشگامان جنبش كه طوطی وار در    
احوال ایران  و جهان تحلیلهای سیاسی  و اقتصادی می                 باره  اوضاع  و          

دادند و بدون  رمل و اسطرلاب آینده بشریت در بند را پیش بینی می                                 
!. بد بخت انگلس  !.  بیچاره ماركس .  كردند، به چنین جایگاهی دست نیافتند؟       

اگرمی دانستندكه گفته ها و نوشته هایشان ملعبه دست عده ای  خر چرون                    
. د، خودكشی می كردند وكلمه ای بر روی كاغذ نمی آوردند            بیسواد می شو  

خاك بر  !.  ما مسلح به فلسفه علمی  و ایدإـولوژی ماركسیسم ـ لنینیسم هستیم             
درِنانواإـی صلواتی كه بسته شد، همه چیز از !.  سرتان كنند، كودنهای احمق   

 !.یادتان رفت ؟
وگذاشتن من  مگر نود در صد ساكنین این ساختمان با وساطت و ریش گر                 

آنهاكه پس از سالها دوری و مفارقت، موفق           .  به ایران نرفتند و برنگشتند؟      
بدیدن خویشان و بستگان خود شدند، بدون شك وضعیت نابسامان و بلبشوی         

آنهم از دیدگاه فلسفه علمی و         .  این خراب شده را برای آنان تشریح كردند            
خود را تشویق  و         با این هدف كه بستگان           !.  اقتصاد سیاسی ماركسیستی    
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ترغیب نمایند تا در این كشور سرمایه گذاری نمایند و از آشفته بازارش                        
حتماً عیب از فلسفه و           .  چرا هیچكدامشان طرفی نبستند؟        !.  سودی ببرند  

 !.تحلیلهای آبكیشان بوده است
!. سخت در اشتباهید و یك طرفه به قاضی رفته اید! می دانم چه فكرمی كنید 

بنا . موقعیتی بهتربرخوردار بودند و جایگاه والاتری داشتند       آنان درگذشته از  
بر این خیلی بیشتر از من  اطلاعات  در اختیار رژیم گذاشتند ، البته اگر                         

چندین برابرمنهم چاپلوسی  و پای بوسی               !.  نامش را اطلاعات گذاشت          
گفتم من ضامن  و معرف آنها در سفارت ایران              .  من با آنها بودم؟    !.  كردند
در بازار، قانون عرضه و تقاضا                     .  اعترافی از این بالاتر؟            !.  مبود

مسإـله رقابت وچشم وهمچشمی را باید در                          !.  فرمانرواإـی می كند        
كسانی كه با بازار و خرید و فروش سر وكار دارند،                                      .  نظرداشت

چهارچشمی مواضبندكه نبض بازار را از دست ندهند و میدان را بدیگران                 
ان رقابت بازار، همیشه بزرگترها كوچكترها را می             در مید .  واگذار نكنند  

بنا بر این بازاریان محترم         !.  بلعند و آنان را به صف بیكاران می رانند                  
بانظارت داإـمی بر بازار تلاش می كنند تا جنس مرغوبتر و مشتری                               

 !. پسندتری عرضه نمایند و سودبیشتری بدست بیاورند
یران مراجعت كردند، می بایست           نتیجه اینكه، كسانیكه بعد از من به ا                   

اطلاعات بیشتر و دست اول تری در اختیار رژیم می گذاشتند تا خدای                           
ناكرده در صداقت  و همدلیشان شك  و تردیدی نكنند و برایشان درد سری                   

!. پس من اطلاعاتی نداده ام     .  ز ازخیلی ها چیزی نپرسیده اند؟       !ایجاد ننمایند 
ان اطلاعاتی كه من در باره آنان داده         چون در غیر این صورت، در حد هم         

 !. ام  از تك تكشان باز خواست  و بازجوإـی می كردند
قربان !.  شاید بگوإـیدكه من ازهمه فرصت طلب تر و ابن الوقت تر بوده ام                

اما با كمال تأسف در این موردهم اشتباه می          .    زبان  و دهان حقیقت گویتان      
عنی رفتار بعد از مراجعتشان از ایران        حركتهای بعدی این عده، ی    !.  فرماإـید

گفتم كه این جماعت،     !.  ، خلاف برداشت  و ادعاهای شما را تْابت می كند              
اما فراموش  .  در تمام دوران زندگی خود گرفتار جمود فكری بوده  وهستند            

آنهم در  !.  كردم كه بگویم با تمام حماقتی كه دارند، دریك زمینه نابغه اند                    
اینها از همان دسته ای هستندكه معتقدند،            !.   و پستی    رشته رذالت، دناإـت    

بر این پایه و اساس به سرعت تاكتیكشان را               !.  سیاست پدر و مادر ندارد       
. عوض می كنند و این تغییرچهره را به حساب زرنگی خودشان می گذارند        

این عده وقتی در مراجعت به ایران چیزی بدست نیاوردند، بار سفر بدیار                   
 به غرب رفتند چون دیگر در اینجا حنایشان رنگی نداشت                 !.دیگری بستند 

خودشان !. من متْل دسته ای   برده بی اراده آنها را به رژیم فروختم  !.  بله!.  
مأمورین  !.  بله!.  اطلاعاتشان را  !.  چون ارزشی نداشتند و ندارند        !.  كه نه  
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در باره همه     .  در مورد شوروی؟    !.  رژیم آنها را تخلیه اطلاعاتی كردند           
هركس تلاش میكرد اطلاعات بیشتری         !.  حتی روابط زناشوإـیشان    !.  چیز

این كالا   .  بدهد و به دار و دسته مهاجرین انگهای پر رنگ تری بزند                            
چون علاوه بر اینكه مسإـله ناموسیست، به عفت            .  خریداران بیشتری دارد   

  .عمومی یك كشور نیز بستگی دارد
جا با هدف گرفتن تأإـیدیه و جلب            در آن !.  گفتم كه از اینجا به غرب رفتند           

مجدداً  به خاطر !. به همین سادگی!. حمایت دیگران ، از نو كمونیست شدند 
لقمه ای   نان كه ازكیسه سرمایه داران غرب  و امپریالیسم جهانخوار                             
بیرون می آید، شروع كردند سنگ كمونیستهای بیشرف  و توطإـه گر را                    

 !.ادر نداردآخر سیاست پدر و م!. به سینه زدن
صورتش را چنگ    .  دستانش را از زیر پتوبیرون آورد        .  تك سرفه ای كرد     

پیكر از هم . دستانش شبیه گیره های اتاق شكنجه بود.  زد و آنرا محكم فشرد    
از .    متلاشی شده رحیم و محمود روی میز پزشكی قانونی قرار داشتند                     

وزنه امیدی  هیچ ر .  اعصابش متشنج می شد     .  شیشه های كنیاك اتْری نبود       
خودش را در مقابل  مردمی می دیدكه  به هیچ صراطی  مستقیم                  .  نمی دید 

تاریخ بار   .  حتی  یك نفرحاضر نبود به حرفهایش گوش بدهد                .  نمی شدند  
اسرار مگوإـی كه در سینه اش مدفون بود، با او بزیر            .  دیگر تكرار می شد    

به .  رزیدتنش می ل    .  دستانش را به زیر پتو مخفی كرد             !.  خاك می رفت    
نمی فهمیدكه لرزش بدنش از سرمای هواست یا تشنج               .  مغزش فشار آورد   

دهانش را   .  سرش را تكان داد و چند بار پلكهایش را بهم زد                        .  اعصاب
 .بازكرد

بدیگران اتهام زده و بر علیه . ــ من در توطإـه علیه دیگران دست داشته ام؟        
داختن یا رد مرزكردن     نقش من در بزندان ان      .  شان پرونده سازی كرده ام؟      

بر علیه هموطنانم اطلاعات دروغ داده و با رژیم خود كامه حاكم              .  جوانان؟
این اتهامات  و         !.  همه اینها دروغ است        .  بر ایران همكاری نموده ام؟           

لاطاإـلات ساخته  و پرداخته مشتی بیشرف  و بی پدر و مادرست كه هنوز                 
ن جهان هم بیدارشان      درخواب خرگوشی  بسر می برند و زیر و رو شد                   

این گروه بی سر و پاكه  برای نمونه یك ستاره هم در آسمان                 !.  نكرده است 
آنان هر روز از فرط          .  ندارند، چه سند و مدركی بر علیه من  دارند؟                      

بیكاری در این خراب شده می نشینند و علیه این  و آن  پرونده سازی می                       
ركس  و لنین هم تشكیل پرونده        اینان برای ما  .  كنند و دادگاه تشكیل می دهند      

براحتی نمی شود برای كسی دادگاه تشكیل داد و          !.  به همین سادگی  !.    دادند
قربان زبانتان ، اما این عده بیكار و انگل هر روز اینكار              .  او را متهم كرد؟    

منظورم اینست كه منطق     .  را می كنند و به هیچ اصولی نیز پای بند نیستند             
منطق سر زمین خودشان را         !.   خودشان كه نه      منطق.  خودشان را دارند    
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گمراهانی كه تاریخ سرزمینشان را نمی دانند، مجبور به تكرار                        .  دارند
آغا محمد خان  قاجار     .  مگر تیمور لنگ  منطق داشت؟     !.  گذشته شان هستند  

. روحانیون؟.  حتماً رضاخان قلدر و پسر بی عرضه اش داشتند؟              .  چطور؟
!. بفرمان خدا و رسول خدا قتل عام می كنند             آنها  !.  آنان حسابشان جداست   
چنین مردمی ، لایق  و سزاوار آنچنان پادشاهان              !.  من با خدا كاری ندارم      

 !. عادل  و چنین خدای مهربانی هستند
این دیگر ازآن     .  در اعزام  باندهای تروریست به  اروپا دست داشته ام؟                    

زكشورشان فرار  مگر پاسدار و بسیجی  و دانشجوحق ندارند ا          !.  حرفهاست
اگر فرار كردند و به اروپارفتند، حتماً              .  كنند و به غرب پناهنده  شوند؟             

ادعا شده كه سر دسته یكی  از باندهای                  .  چی؟.  تروریست  و آدمكشند؟      
تروریست كه در قضیه میكونوس دست داشته از طریق لهستان  وارد خاك               

بر اساس یك     .    خودتان می گوإـید ادعا شده        .  بمن چه؟  .  آلمان شده است؟    
از !.  ادعای بی معنی  و پوچ كه نمی شود بر علیه كسی  اقامه دعوا كرد                       

فراموش نكنیدكه من یك           .  سوی دیگرلهستان چه ربطی به من دارد؟                    
بشماگفتم كه  .    سیاستمدارم  و زندگیم را بر پایه سیاست روز تنظیم می كنم              

 . بازهم می گویم!. از روز اول با برنامه از مرز گذشتم
گور .  واقعاً رفتن به ایران جرم است؟           .  مسافرتهای نوبتی من به ایران؟         

. خانواده هایتان چطور؟   .  خودتان چرا می روید و برمی گردید؟           !.  پدرتان
اگرعملی جرم محسوب می شود، برای                  !.  شلوغ بازی راه  نیندازید              

بزرگترین  و   .  دروغ می گویم؟  .  همه در برابر قانون  برابرند       !.  همگانست
شماإـی كه ادعا می كنید          !.  بله!.  فورترین دروغگویان تاریخ  شماإـید          من

اگر راست می   !.  مخالف رژیم هستید و برای سرنگونی آن مبارزه می كنید           
گوإـید، چرا خودتان یا افراد خانواده تان براحتی به ایران می روید و بدون                  

ید و   خواهش می كنم پای مبارزه را بمیان نكش               .  درد سر بر می گردید؟        
همه ما گندم نماهای جو فروشی بیش           .  خودتان بر تر از دیگران نشمارید         

 !. صادقانه تاریخ را ورق بزنید!. نیستیم
منظورم همان دزدهای چپاولگر و       !.  بله.  آن  بیشرفها هم دروغ می گویند          

اگرآن بی همه چیزهای شپشو با شما لاس نمی زدند و                     !.  مرده خورست  
 را به آب می انداختند، تا این حد دریده و پر رو درست  و حسابی پته شماها

از !.  شما و سر دمداران رژیم آخوندی، دو روی یك سكه اید                !.  نمی شدید 
 . تهمت می زنم؟. در میدان مبارزه هر دو بهم نیازمندید!. اول هم بودید

فردی را در نظر بگیریدكه در مركزیت  یك گروه یا سازمان سیاسی خارج           
 است  و هر دقیقه وهر ساعت  شعار سرنگونی رژیم را                   از كشور نشسته   

به كمتر از سرنگونی نیز رضایت نمی دهد، تحت چه شرایطی                !.  می دهد 
زن و بچه چنین فردی به ایران می روند، دو سه ماهی را دركنار                                        

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٩

بستگانشان بسرمی برند، آخر سرهم پول  و پله ای جمع  و جور می كنند و        
انگار . شما چه فكرمی كنید؟!. آب تكان نمی خوردآب نیز از . برمی گردند؟

نه  انگاركه پدر خانواده  از دشمنان سر سخت رژیم است  و در میان                                
رژیم به  !  رژیم هم همینطور   !.  اپوزیسیون خارج ازكشورجا و مقامی دارد        

برای اینكه نه تنها !. وجود شما موجودات حقیر و تو سری خورده نیاز دارد    
ی شماكه همسنگرتان نیزهستند، درد سری  ایجاد نمی           برای زن  و بچه ها       

اصلاً شما پس از سالها       !.  كند، بلكه تسهیلات نیز در اختیارشان می گذارد           
زندگی در خارج  و مبارزه بر علیه رژیم، چطورخانه های مصادره  شده                    
تان را از دست این مرده خوران كفن دزد بیرون آوردید و به پول نزدیك                       

بازهم بگوإـید دستتان در دست رژیم نیست  و           !.   می گوإـید   دروغ.  نمودید؟
شما و ملایان حاكم بر ایران دشمنان             !.  هر دو، دو روی یك سكه نیستید            

حتماً می گوإـید در باره خودتان  و خانواده              !.  احمقان باوركنند .  یكدیگرید؟
حتماً به جای من شخص دیگری كاروانسالار،              !.  هایتان دروغ می گویم       

بیچاره ملت  !.  ی بوده كه افراد خانواده شما را به ایران برده است                   كاروان
 . ایران كه مجبورند این دور باطل را مرتباً تكرار كنند

اگر راست می گوإـید و با من غرض شخصی ندارید و حسادت كورتان                        
نكرده است، چرا تنها مرا متهم می كنید؟ چرا ازیك عده كه پس از سالها                        

چرا .  ر، به ایران رفته و برگشته اند، دفاع می كنید؟            زندگی در خارج كشو    
چرا بر ادعای سراپا دروغ        .  آنان را مورد مهر و محبت قرار می دهید؟               

آنان ، مبنی بر اینكه به تازگی از جهنم رژیم فرار كرده  و از سوی رژیم                        
چرا پاسداران  .  جنایتكاران مورد تعقیب  و پیگردند، مُهر تاإـید می گذارید؟            

ایتكارانی را تا دیروز در خدمت رژیم بوده اند و اكنون به خارج                            و جن  
گریخته اند، بدون در دست داشتن سند و مدركی كه دال بر بریدن آنان از                      
رژیم باشد، زیر چتر حمایت خود میگیرید و برایشان زندگی نامه سیاسی                    

صد در صد می خواهید از این طریق به امپریالیسم جهانی  و               .  می نویسید؟ 
 !. ارتجاع منطقه ضربه بزنید؟

مگر رفتن به ایران ، تخلیه اطلاعاتی شدن، تقاضای عفو و بخشش كردن                     
و در نهایت بر دستان خون آلود كارگزاران رژیم بوسه زدن جرم نیست و                  

در مورد  .    خیانت بخون آنان كه صادقانه جان باختند، محسوب نمی شود؟             
ن می روند و بر می گردند، چه             همسرانتان كه سالی یكی دو بار به ایرا             

من دروغ می گویم  و بر اساس           .    نه.  آنان  مجرمند یا نه؟      .  نظری دارید؟ 
رهنمودهای مأموران اطلاعاتی رژیم ، قصد دارم چهره اپوزسیون خارج                

حق با  !.  روكه نیست ، سنگ پای قزوین است         !.  ازكشور را لكه داركنم ؟      
بقیه ایرانیان خارج ازكشور افشاٍ       چرا این عده تواّب را در میان           !.  شماست

واقعاً نمی ترسید كه          .  نمی كنید و نقاب از چهره شان برنمی دارید؟                         
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همسرانتان بدستور رژیم تروریست پرور، شما مبارزین خستگی ناپذیررا               
چرا در موقع تجدید فراش به اتهام متوسل                  .  بازهم نه؟  .  چیز خوركنند؟  

 سلاح زنگ زده بر علیه همسرانتان میشوید و در دادگاههای خانواده از این       
 . سٍو استفاده می كنید؟

تا قبل از آن ، بدون برو برگرد زنان شما بر اساس رهنمودهای داهیانه                          
تان، اطلاعات غلط  و سوخته در اختیار مأموران اطلاعاتی رژیم قرار داده    

تف بر روی !. شاید هم آنكت ده صفحه ای   را كجكی  پر نموده باشند           !.  اند
برعلیه !.  پدر سوخته های توطإـه گر      !.  شما موجودات  پست  و دروغگو          

در گذشته های نكبت بارتان پیكاوی      .  من چه سند و مدركی در دست دارید؟        
: فراموش نكنیدكه از قدیم گفته اند          !.  كنید، شاید چیزكی  بدست  بیاورید             

ید نا ام !.  وقتی یهودی ور شكست می شود، به یاد سندكهنه هایش می افتد                  
انواع  و اقسام توطإـه گریها و              !.  حتماً چیزی بدست می آورید         !.  نباشید

حتماً چند  .  پرونده سازیها را برعلیه دیگران كردید، زبانتان هم درازست؟              
سال دیگركه دری به تخته خورد و اوضاع تغییركرد، تمام گناه را بگردن                  

شیدند و بر     اما این دیگران را چه كسانی قدرت بخ              !.  دیگران می اندازید    
شما حتی به خون         .  سرنوشت عده ای آواره و بی پناه مسلط نمودند؟                       

با میراتْ گذشتگانتان بازی كردید و شرف و                 !.  شهیدانتان پشت پا زدید       
 !.حیتْیت آنها را به حراج عمومی گذاشتید

. آنهم در این كشور؟     .  چند نفر جوان ناپخته و خام را روانه زندانهاكردید؟             
در افغانستان  .  اقوكشان  و آدمكشان حرفه ای چه كشیدند؟             آنها در میان چ      

از توطإـه گری  و . خجالت نمی كشید؟. چند نفر را رد مرزكردید؟. چطور؟
با خیل زنان ما كه سمبل زنان آزاده و مترقی              .  پرونده سازی خسته نشدید؟    
حال چه  .  چه لكه هاإـی بدامنشان نچسباندید؟        .  كشورمان بودند چه كردید؟      

همه كاره و    .  بمن چه؟ .  دیواری از دیوار من كوتاه تر پیدا نكردید؟          .  شده ؟ 
چرا یقه رهبرانتان را    .  تصمیم گیرنده نهاإـی بوده ام  و خودم خبرنداشته ام؟          

 !.به سنگ پای قزوین گفته اند، زكی!. پر روهای بی همه چیز. نمی گیرید؟
باد آرام  .  كردگردن كشید و بدون اینكه از جایش برخیزد، بیرون را نگاه                   

ذرات ریز برف آهسته و رقص كنان از آسمان فرود می آمدند و . گرفته بود
دست چپش را از زیر پتو بیرون آورد و                .  بر زمین یخ بسته می نشستند          
خواب از   .  تا صبح  وقت زیادی مانده بود            .  صفحه ساعتش را نگاه كرد        

. ی كرد چشمانش رخت بسته بود اما به نحوی وحشتناك احساس خستگی م               
 :بر خودش نهیب زد

تو هیچگونه سمت  و مسإـولیتی نداشته ای         !.  ــ دنیا كه به آخر نرسیده است       
تنها گاهی اوقات طرف مشاوره        !.    اصلاً تو تصمیم گیرنده نبوده ای          !.    

خوش رقصی اش را دیگران كرده اند        .    همین و بس  !.    قرارمی گرفته ای     
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چه .  ه ای را ببازی گرفته اند     و بخاطرحفظ كرسی  و صندلی، سرنوشت عد        
توچرا .  دلیل داردكه توخواب ازچشمان  و راحت ازبدن خسته ات بگیری؟              

 .باید خودت را به محاكمه بكشی  و اعصابت را خرد كنی؟
 . سرش را تكان داد و لبخندی بر لبانش نشست
اگرآمده بود، گرفتار این همه     !.  ــ همه اش تقصیراین زنیكه ماده سگ است         

راحت و آسوده می گرفتم  و در بغلش به           !.   و خیالات پوچ نمی شدم      اوهام  
این تصورات  و تكرار خاطرات تلخ گذشته، یك پول سیاه      !.  خواب می رفتم  

تا صد سال دیگرهم  اتفاقی نمی افتد، برای این                            !.  هم  ارزش ندارد         
آخوندها !.  لاطاإـلات نیز نه گوشی بدهكارست  و نه پژوهنده ای در راه                     

!. حالاحالاها تكان بخورنیستند    !.  ن را درست و حسابی كوبیده اند              میخشا
با این آشغال    .  باكدام نیرو می خواهند آنها را از مسند قدرت پایین بكشند؟                

بعد از مدتی همه چیز فراموش می شود و توده                 !.  كله های بی خاصیت؟     
انقلابی  و امت همیشه در صحنه گرفتاركوچه پر پیچ  و خم  زندگی می                         

 !.دكه ببین و نپرسشو
روز از نو روزی از نو، پس از گذشت چند ده سال ، عده دیگری از راه                        
می رسند و برای این دوران  وانفسا داستانها می نویسند و روایتهامی                             

اگر رژیم خواندن روزنامه ای   را محاربه باخدا           !.  تراشند كه نگو و نپرس     
، این بیشرفها آنرا        و رسول خدا می نامید و جان انسانی را می گرفت                         

ضدیت باكمونیسم بین الملل و اتحادشوروی می نامیدند و خواننده روزنامه               
تفاوت تنها در نوع  اتهام بود و گرنه نفس عمل           !.  را بروز سیاه می نشاندند    
 !. هیچگونه تفاوتی نداشت

گوإـی ملاهای تاریك اندیش  و رهبران بی كفایت ما در یك مكتب آموزش                   
 !.ك آبشخور، آب نوشیده بودنددیده  و از ی

بیشتركسانی كه درماههای اول مهاجرت بزندان افتادند، یا رد مرز شدند،                  
جوانان كم سن وسالی بودندكه بجای برنامه پرولتریزه كردن افراد، خواهان          

!. همین وبس  .  تحصیل یا ادامه تحصیل در دانشگاههای این كشور بودند                 
 !.ی شدبخشیدگناهی نابخشودنی كه برگناهكارش نم

مقامات محلی ، تحت هیچ شرایطی حاضرنبودند تا این عده را                                               
بخاطرتقاضاإـی كه كاملاً جنبه انسانی داشت وجزٍ حقوق اولیه هر انسانی                   

باین دلیل ساده كه به         !.  محسوب میشد، به زندان بیندازند یا رد مرزكنند               
وه بر این ،      علا.  اعتبار و حیتْیت جهانی  و بین المللیشان لطمه می خورد                

برای كشوری كه هزاران نفررنگین پوست ازكشورهای گوناگون جهان ،               
مفت و مجانی در دانشگاههایش درس می خواندند و در رشته های مختلف                
تخصص می گرفتند، چه تفاوت می كردكه سی چهل نفر ایرانی نیز به آنان                

نرالهای بی  این ژ .  اضافه شوند، درس بخوانند و از امكاناتش استفاده كنند؟            
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ستاره و جنگ ندیده ما بودندكه در سرهای بی مغزشان سوداهای دیگری                  
آنان به قول خودشان، نیاز به یك تشكیلات ده دوازده نفره بی      .  می پروریدند 

!. آزار داشتند تا مزاحم  اوقات شریفشان نشوند و آرامششان را برهم نزنند                
مربوط به گذشته و     نیروهای  موجود،     عضوگیری و سمپات گیری  و حفظ       

اكنون كه آواری مهیب فرود آمده  و امیدی به                 .  فضای انقلابی ایران بود     
. ادامه مبارزه نیست، سرداران بیمقدار را چه نیاز به سپاه  و لشكرست؟                      

 !. آنهم لشكری متوقع و درد سر آفرین
یعنی خیانت به     !.  تقاضای تحصیل ازجانب آنان یعنی تمّرد و خود سری                 

كمونیسمی كه به علت !. اد رفته طبقه كارگر وكمونیسم بین الملل       آرمان بر ب  
هشیاری  و ایتْارگری سرداران بی لیاقت، زمین در زیر پایش شروع                             

 !.بلرزیدن كرده بود و نفس های آخرش را می كشید
انگی كه   !.  باید به این عده متمرد و عصیانگر انگی زد                  .  چه باید كرد؟    

چه !.   به واكنشی قاطع  و سریع وا دارد            مقامات محلی دگم  و بیشعور را          
انگی بهتر از اینكه ، گفته شود، فرد متمرد بر علیه كمونیسم بین الملل و                        

!. اتحاد شوروی توطإـه كرده و عامل رژیم جنایتكار حاكم بر ایران است                    
مگرآنان همین كار را با ما نكردند و ما را باتهام جاسوسی برای شوروی و      

اندازی رژیم بپای میز محاكمه و چوبه های دار                      شركت در توطإـه بر        
با زبان  !.  ارواح پدر بی پدرت   !.  حالا خر را بیار و باقلی باركن       .  نكشانیدند؟

بی زبانی تْابت كن كه ژنرالها دروغ گویند و تو سرباز یك لاقبای لاابالی كه  
 !.در هفت آسمان هم یك ستاره نداری ، راست می گوإـی

 از فرار افراد به غرب، اعلام نمودندكه رفتن به            روزگاری برای جلوگیری  
غرب  و پناهنده شدن به كشورهای سرمایه داری خیانت به آرمان كمونیسم             

خاطی به خیانت به اتحاد شوروی  و تشكیلات متهم می             .  محسوب می شود  
یكی دو نفركه به این دستور وقعی ننهاده بودند، ازتشكیلات اخراج و                  .  شد

همینكه اوضاع  قمر در عقرب . میه  و بیانیه نیز صادرشدبر علیه شان اعلا 
شد و بوی شكست  و ریزش فضا را انباشت، ژنرالها خود قبل ازدیگران به     

آنان بدون خبركردن   .  این فرمانشان شاشیدند و راه غرب را در پیش گرفتند           
دیگران، با دو تا پای دیگری كه قرض گرفته بودند، مانند چهار پایان خوش  

!. ، راه فرار را در پیش گرفتند و دركشورهای غربی لنگر انداختند                  علف  
بدون آنكه حكمشان را لغوكرده باشند، یا ذره ای  به سرنوشت دیگران                           

تنها تفاوتی كه اینان با دیگران       !.  خاإـنین در هرحال خاإـنند    !.  اندیشیده باشند 
 به سرعت    زیرا!.  دارند اینست كه بیش از حد معمول  وقیح  و شارلاتانند                

چهره می پوشانند و دیگران را بعنوان خاإـن  و تبهكار به محاكمه می                             
 !. كشانند
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زدن چنین انگی   !.  خیانت به كمونیسم همان محاربه با خدا و رسول خدا بود           
خیانت كاركسی بودكه متْلاً می         !.  نیز دخل  و خرج  و مخارجی نداشت                

یا برزبان می راندكه ،       .  چرا روسها پلو را با چنگال می خورند؟            :  پرسید
بر زبان  .  چرا  اسباب بازیهای پلاستیكی كودكان، خشن  و بد رنگ است؟                

نه تنها پرسش     .  راندن چنین كلمات  و جملاتی خیانت محسوب می شد                     
 !. كننده، بلكه پدرش نیز خاإـن  و خیانتكار بود

و چنین تصور نشود كه روسها خواهان چنین برخوردی بودند یا آنرا تبلیغ                 
اگرهمین سإـولات را از یك نفرروس می كردید، بدون            !.  ترویج می كردند   

ژنرالها !.  شك پاسختان را با لبخند می شنیدید و بدنبال كارتان می رفتید                       
وكاتولیكهای متعصب تر از پاپ وطنی چنین پرسشهاإـی را خیانت می                        
 دانستند، زیرا بر اساس تصور غلط و احمقانه آنان ضدیت باكمونیسم و                        

 ! دشمنی  با  اتحاد شوروی از همین جا آغازمی شد
در چنین جوّ و فضای مسمومی، مگر مغز خر خورده بودم تا زبان به                             

. اعتراض بگشایم  و بدفاع  از كسانی برخیزم كه به خیانت متهم شده بودند؟  
اگر به   !.  بدون بر و بر گرد        !  دفاع  از خاإـن ، خیانت محسوب می شد                 

جوان  لاابالی به زیر ضربه می رفتم  و این انگ بر                   خاطر دفاع  از چند        
از این گذشته، من از       .  پیشانیم می خورد، چه كسی از من دفاع می كرد؟               

اول با برنامه ای   دقیق  و حساب شده  به این طرف آمده بودم، بنا بر این                        
برای رسیدن به هدف و اجرای برنامه ام، حاضر بودم هركسی  و                                      

تا چه رسد به بزمچه های پر افاده ای كه هیچگونه                .  !هرچیزی را فدا كنم     
بزمچه هاإـی كه درهمه ادوار             !.  تعهد و مسإـولیتی در قبالشان نداشتم               

تاریخی فدای امیال و آرزوهای  افراد قدرت طلب  و حسابگرشده اند و می               
اصلاً اینها  .  فایده و سود دفاع  از این سبك مغزهای لاابالی چه بود؟            !.  شوند

یك نفرپیدا نشده بود تا از این سگ توله            .   ازكشور چه می كردند؟      درخارج
های بی پدر و مادر بپرسد كه، نانشان نبود، آبشان نبود، سیاسی شدن  و از            

ارواح پدرشان، عاشق           .  همه مهمتربه مهاجرت آمدنشان چه بود؟                        
می خواستند   !.  كشته و مرده  زحمتكشان جهان بودند             !.  سوسیالیسم بودند  

گیرم كه  !.  ان نظام سوسیالیستی بر قراركنند، جامعه بدون طبقه           دركشورش
چنین اتفاقی می افتاد و حكومت سوسیالیستی قدرت را بدست می گرفت،                    

بدون شك حمالی و توسری       .  نصیب و قسمت این فلك زده ها چه می شد؟               
آنهم بشرطی كه متْل بچه آدم سرشان را بزیرمی انداختند وكاری                !.  خوری

یعنی انتقاد نمی كردند، كاری به اعصاب ظریف                       !.  شتندبكاركسی ندا   
در .  وحساس دولتمردان نداشتند و با هربهانه ای آنان را انگولك نمی كردند             

غیر اینصورت، خدا میداندكه چه آینده ای در انتظارشان بود وچه بلاهاإـی                
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همان بلاإـی كه ملاهای نذری خور و روضه             !.  بروزگارشان نمی آوردند   
 !.سرشان آوردندخوان بر 

این مادر مرده ها هم كه           .  ژنرالهاكه در این خراب شده كاره ای نبودند               
خواهان  اصلاحات  بنیادین  و حل معضلات كلیدی جامعه ازجانب آنان                       

ندیدیدكه چه  !.  تنهاخواسته ای كه مطرح كردند، تحصیل بود و بس         !.  نبودند
به تك تكشان زدند تا بلاهاإـی بروزگارشان آوردند و چه تهمت های سخیفی         

میدانم كه برای همه شما این سإـوال پیش می آیدكه           !.  از میدان بدرشان كنند    
چرا در ایران  و در دورانی كه دسته دسته جوانان بیگناه  و معصوم مردم                   

بگور پدرم خندیدم     .  را به این راه می كشاندم، این حرفها را نمی زدم؟                       
ا از ماهیت این بی لیاقتهای بی               اگرچیزی در این باره می دانستم  و ی                    

 !. مغزخبرداشتم
در آن دوران، رهبران  و سكان داران در نظرم  موجوداتی مقدس و فوق                     

همیشه برگرد چهره شان هاله ای   از نورمی دیدم، درست                 .  انسانی بودند 
ازكجاخبرداشتم كه پلنگ ازناتوانی مهربان است       .  متْل تصویر انبیاء و اولیا     

ره های به ظاهر معصوم  و قابل تقدس، چه درنده های                     و پشت  این چه       
ازهمه مهمتر، بفرض اینكه     .  خون آشام  و بی  احساسی كمین كرده است؟             

آیا كسی باور می كرد و گوش شنواإـی وجود                 !.  می دانستم  و می گفتم          
 !.گور پدر هر چه آدم بیشعور و نفهم است . داشت؟

، بدون برنامه و شناخت، بدنبال         آدم عاقل  و فهمیده كه بدون درك مساإـل             
هرجریانی براه نمی افتد و به لاطاإـلات و اراجیف هرخری گوش نمی                         

در میان این جماعت كدامشان شناخت درست  و حسابی از جریانات               !.  دهد
درست  و حسابی توی سرشان بخورد، كدام  یك  از آنان یك                             .  داشتند؟

سیالیستی  و ایدإـولوژی       شناخت اولیه از جهان پیرامون خود، جامعه سو               
وقتی شناخت ژنرالها در باره همبستگی بین المللی و             .  ماركسیستی داشتند؟ 

روابط برادرانه در بین احزاب، در حد بیگاری كردن، حمالی نمودن  و                        
نوكری برادر كوچكتر در راه  منافع  برادر بزرگترست  و آگاهی آنها در                    

ل فروشان، كله پزان  و حمالان         باره حزب طبقه كارگر، در حد دسته پرتقا         
تازه اگر من یا دیگران     !.  است، این كوچلوهای بی مغز كه جای خود دارند          

هیچكس باور نمی    .  به  پیر، به پیغمبر نه         .  می گفتیم، كسی باورمی كرد؟       
ازجانب همین شیطان های كوچلو، انگ ساواكی  و                         !.  به جهنم   .  كرد

بعد از انقلاب را در نظر            همین دوران كوتاه        .  طاغوتی هم می خوردیم       
بگیرید، تاكنون چند هزار نفر از این جوانان عزیز و مبارز، فدای امیال                       

 . شیطانی دیگران شده اند و درگورستانهای مختلف خوابیده اند؟
سوسیالیسم، جامعه بدون طبقه توحیدی، فتح كربلا، رهاإـی قدس، رفع  فتنه             

ها و غیره ، به نوبه خود            در عالم، صدور انقلاب اسلامی به دیگركشور            
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حتماً مسإـول همه این بدبختی ها و خونهای         .  جان چه تعدادی را گرفته اند؟      
حرف دلتان را بر      !.  خجالت نكشید .  پایمال شده و به هدر رفته من هستم؟            

زبان بیاورید و باكمال  وقاحت بگوإـید كه فعلاً روی دیواركوتاه من ایستاده             
 !.اریداید و قصد تكان خوردن هم ند

میدانم كه عده ای هوچی  و بادامجان دور قاب چین كه در هرجامعه و                             
جمعی پیدا می شوند، هیاهو به راه خواهند انداخت كه، اینكه جواب مردم                    

شما از صداقت  و خوشبینی و                .  زیرا مردم به شما اعتمادكردند          !.  نشد
شه سادگیشان سوٍاستفاده كردید و با كمال  بیرحمی  و شقاوت، جگرگو                         

در نتیجه بی مبالاتی     !.  هایشان را براهی كشاندید كه به ناكجاآبادختم می شد          
و حتی خیانت شما، عده ای از جوانان مردم  اعدام، تعدادی زندانی و پاره                    

در خارج  از كشور نیز دست  از سر آنان            .  ای آواره  برهوت  خارج شدند       
و زندگی آنها را به      بر نداشتید و با اتهامات جعلی  و ساختگی، سرنوشت                 

ظلم  و ستم شما            !.  بازی گرفتید وچون ملایان حاكم بزندانشان افكندید                 
مدعیان انسانیت، دمكراسی  و برابری انسانها بحدی بودكه تعدادی ازآنان                 
فرار را بر قرار ترجیح دادند و راه غربتی دیگر را در پیش گرفتند، یكی                      

مگرشما نمی گفتید، كه     !.  دو نفرهم دست ازجان شستند و خودكشی كردند           
چه بلاإـی بر سر    .  مرگ سختست بویژه برای كسانی كه صاحب عقیده اند؟          

فرزندان مردم آوردید كه با داشتن عقیده ای انسانی  و مترقیانه، دست                             
 .بخودكشی زدند و خود با دست خویشتن تیشه بر ریشه خود زدند؟

. ای طولانی كرد     دستی بموهایش كشید و دهان دره                .  پلكهایش را مالید     
 . ساعتش را نگریست

مردم را !. ــ كدام مردم؟ خواهش می كنم پای مردم را به میان معركه نكشید
چرا كه نه قصد    !.  من نیازی به وجود مردم ندارم      .  برای خودتان نگاه دارید    

قصد !.  جهانگشاإـی دارم  و نه خودم را برای گرفتن قدرت آماده كرده ام                    
بنا بر این لازم نمی بینم كه از سادگی و              .    هم ندارم تبرإـه نمودن خود را       

نان !.  باور مردم  سٍواستفاده كنم و ترحمشان را نسبت بخود بر انگیزم                         
برای اتهامات واهی  و بی پایه  و اساس شما نیز                   .  بكسی قرض نمی دهم     

 !.بنا بر این چه لزومی داردكه ازمردم یاری بطلبم!. ارزشی قاإـل نیستم
چرا باید در برابر شما بنشینم  و به سإـوالات و                       .   هستید؟  اصلاً شماكی  

شما !. گورتان را گم كنید. اتهامات سراسر پوچ  و بی معنی تان پاسخ بدهم؟  
چرا باید بترسم  و واهمه داشته            .  بترسم؟.  ازكدام مردم صحبت می كنید؟        

این مردمی كه من می بینم  و            !.  خنده دارست .  ازآتش خشم مردم؟   .  باشم؟
بدون ذره  !.  درست شنیدید !.  ه ام، خشمی ندارندكه شعله ای داشته باشد           دید

اینقدرشهامت وتواناإـی دارم كه چشم          .    ای  ترس  و وحشت می گویم                 
درچشم مردم بدوزم وبدون پرده پوشی وشارلاتان بازی، اشتباهاتشان را                   
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ی كدام بیشرف !.  در واقع كژدم هستند   .  این مردم، مردم نیستند   !.  گوشزد نمایم 
این رمه مقلد، بیسواد و تو سری خور را به نام مردم به شما معرفی كرده                     

ازهمه مهمتركدام شارلاتان پاچه ور مالیده ای گفته است كه مردم                 .  است؟
اینها گفته های عده ای دروغگو و نیرنگ بازست كه می            .  اشتباه نمی كنند؟  

 !.  بیاورندخواهند با اتكا مردم به نان و نواإـی برسند و قدرتی بدست
كی گفته كه حق با اكتْریت است ، چون جمع و اكتْریت كمترمرتكب خطا و             

شعارهاإـی !.  این كلمات  و جملات همگی شعارهستند            .  لغزش می شود؟    
زشت  و گمراه كننده كه توسط دروغگویان  و شیادان بزرگ تاریخ بشری                 

ر است از     تاریخ بشریت پ    !  مردم همیشه اشتباه می كنند         !.  ابداع شده اند    
تاریخ را ورق بزنید تا ببینید كه مردم در طول زندگی پر              !.  اشتباهات مردم 

اشتباهاتی كه در بیشتر      .  مشقت خود مرتكب چه اشتباهات فاحشی شده اند            
زیرا این  !.  موارد زندگی  و حیات نسل  و قومی را بر باد فنا داده  است                        

ن و دولت مردان      عزیزان كه در حرف و نه در عمل ولینعمت فرمانروایا               
خود هستند، بعلت جهل و نادانی موروتْی خود، بیشتر نقش گله گوسفند را                  

 !. برای عده ای  چوپان و دزد و مرده خور جنایتكار را بازی كرده اند
مگرمن قیم ، وصی ولـله بچه       !.  گورپدرمردم.  اصلاً بمن چه مربوط است؟     

. چشمی مواظبشان باشم؟های مردم بوده ام كه برایشان دل بسوزانم و چهار   
می خواستندچهارچشمی مواظب بچه هایشان باشندتا به               !.  چشمشان كور  

 !. بیراهه كشانده نشوند و ملعبه دست ماها نشوند
ببینم، مگرمردم خواهان شنیدن سخنان من نیستند و ازمن پاسخ نمی                                

مرا به میان مردم ببرید و اجازه بدهید تا رو در رو با مردم                              .  خواهند؟
قول میدهم به تمام سٍوالاتشان پاسخ بدهم، بدون آنكه خدای                 !.  ت كنم  صحب

 !.ناكرده قصد فریبشان را داشته باشم
چوپانان .  تازه برای من روشن نیست كه شما در این میان چكاره اید؟                            

چرا بنام مردم دیگران رابه محاكمه می كشانید و از زبان آنان                        !.  جدید؟
این شما زورمداران هستیدكه     .  ی آورید؟ منویات قلبی خودتان را برزبان م        

تمام !. بنام مردم بدیگران تهمت می زنید وهر غلطی دلتان خواست می كنید        
این برنامه های شما، بازی  و نمایش مسخره ایست كه بنام مردم                                          

اگردروغ می گویم، چرا خود مردم در                 !.  كارگردانی و اجرا می شود          
 . نشده است؟صحنه حضورندارند و نقشی به آنان محول 

باوركنیدكه در گذشته های دور و نزدیك، آنقدر این بازیهای مسخره و                           
تهوع آور تكرار شده است كه برای مردم ملال آورست  و حالشان را بهم                     

كسانی كه سن  و سال مرا دارند، خیمه شب بازیهای رضاخانی،                      .  میزند
 !.اندمحمّدرضاخانی  و روح الـله خانی را زیاد دیده اند وشنیده 
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كدام .كدام قهرمان؟   !.  بنام خلق قهرمان ایران         !.  بنام نامی مردم      !.  مردم
مردم آس  و پاس  و پابرهنه ای كه درهفت آسمان هم یك ستاره                         .  مردم؟
مردمی كه درجهل   .  مردمی كه فرق بین خدا و ناخدا را نمی دانند؟           .  ندارند؟

شان هم    مركب  و نادانی نگهداشته شده اند و از نكبت  و ادبارخود                                    
دست از سر كچل این مردم بردارید و راحتش                    !.  بس كنید  .  خبرندارند؟

اگر دلسوز  .  بگذارید خودش بهوش بیاید و راهش را انتخاب كند            !.  بگذارید
 !.  این مردمید ، به او فرصت بدهید

زمانیكه جوانان این مملكت را بدنبال چنین محاكماتی، با اتهاماتی پوچ  و                     
شاه كبیر، محمدرضاشاه بزرگ ، خدا و پیغمبر و                  واهی، بنام نامی رضا      

نایب برحق امام زمان ، دسته دسته به جوخه های اعدام می سپردند تا                             
زمین تشنه را ازخونشان سیراب كنند، ازجرتْقیل آویزان می كردند و به                       

 .معرض دید عمومی می گذاشتند، این مردم كجابودند؟
ربه با خدا و رسولش ، از چوبه         وقتی زنان حامله این كشور را به جرم محا         

دار بالامی كشیدند، یا به جرم عمل زنا و حرف زدن با یك مرد سنگسارمی           
 .كردند، این توده بیدار و انقلابی چكارمی كردند؟

وقتی درسلولهای تنگ  وتاریكی كه یادآور زندانهای دوران قرون                                    
مل وسطاست، به دختران این مملكت تجاوزمی كردند و ارتكاب این ع                         

شیطانی و شنیع را به خدا و رسولش نسبت می دادند، این خلق بپاخاسته چه        
 .حالی داشتند؟

هشت سال آزگار، جگرگوشه های همین مردم را با وعده بهشت و در                           
آغوش كشیدن غِلمان و حورالعین، در راه فتح كربلا، رهاإـی قدس عزیز و               

تان  و باتلاقهای       رفع فتنه از عالم، در بیابانهای بی آب  و علف خوزس                        
عراق بكشتن دادند، كسی دید یا شنیدكه صدای اعتراضی ازاین مردم ، از                  

 . این قهرمان پروران غیور بلندشود؟
این مردم همانهاإـی هستندكه در ازاء دریافت پنجاه كیلوبرنج، پنج كیلو                         
روغن نباتی  و ماهیانه دریافتی ای  در حدود دو هزار تومان از بنیاد                                

زندانشان را، گوشت دم توپ كردند و به تنور سیری نا پذیرجنگ              شهید، فر 
 !. ریختند

آنان وعده های دروغین یك مشت آخوند شارلاتان را باور كردند و با به                        
هدر دادن خون فرزندانشان، یك كوشك افراشته و هفتاد هزار حور در                           

 !.   بهترین نقطه بهشت برای خودشان دست و پا كردند
دون هیچ قید و شرطی پایان یافت  و جزخفت و خواری                 زمانی كه جنگ ب    

چیزی نصیب خدا و رسول خدا و نایب برحق امام زمان نشد، رهاإـی                             
كربلای عزیز و قدس مقدس به فراموشی سپرده شد، آیا این مردم تكانی                       
خوردند و از ادامه دهندگان جنگ و آتش بیاران بی سر و پا و بی                                         
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خوار جنگ را گرم نگه داشتند و در پناه             مسإـولیتی كه هشت سال تنورآدم      
 .سرور شهیدان بر حجم اندوخته هایشان افزودند، پرسشی نمودند؟

وقتی كه دیوان شكست خورده ، كینه حیوانی  و ددمنشانه شان را بر سر                       
عده ای  زندانی فلك زده خالی كردند و بمنظور تسلی خاطر خدای شكست                   

حسین، هزاران نفر انسان بیگناه راكه      خورده شان در مقابله با برادر صدام          
درست یابه غلط هدفی جز نجات همین مردم نداشتند، به قربانگاه فرستادند                
تا به قول خودشان، زندانها را آب  و جاروكرده باشند، حركتی ازجانب این                

 . بعدش چطور؟. مردم صورت گرفت؟
ه هایشان  بنام این مردم كه ازگرسنگی می میرند و برای سیركردن شكم بچ              

، خود فروشی میكنند، ازدارو و درمان و بهداشت محرومند، سالانه میلیون         
و باز به نام همین مردم گرسنه ،         !.  ها دلار بذل  و بخشش كرده و می كنند           

یك میلیون دلارجایزه می گذارند تا انسانی را درآن گوشه ازجهان سر به                      
 !. نیست كنند

 كتابی نوشته كه به مذاق پاسداران             برای آنكه قلم بدست گرفته  و            .  چرا؟
 !.همین!. جهل و خرافه خوش آیند نیست

از همه اینها گذشته ،  این مردم مظلومند و بیشتر دوست می دارند مظلوم                    
آنان نمی  !.فاطمه و زینب است    !.  الگوی این مردم مظلوم كربلاست      .  بمانند

ك ، مازیار و خواهندسیاووش ، رستم ، گرد آفرین، بزرگمهر ، رودابه ، باب         
آنان امام حسینند و اجازه می دهند        !.  ازهمه مهمتر ابو مسلم خراسانی باشند      

در كنار آب روان ، لب تشنه گلویشان را ببرند و زنان و دخترانشان را به                     
 !. اسارت ببرند

زیرا شما نیزبه این رمه         !.  نبایدهم درك كنید    !.  منظورمرا درك نمی كنید      
زندگی  و حیات شما نیزبه جهل این مردم بستگی . !نادان  و جاهل نیازمندید 

 !.دارد
این مردم در طول تاریخ حیات خود، با بی تفاوتی ازكنارجنایات عدیده ای                  

جنایتكاران زیادی را در دامان خودپروریده اند، لقمه خود را در            .  گذشته اند 
هیچگاه هم   !.  دهانشان گذاشته و سرتعظیم در برابرشان فرود آورده اند                   

درآینده نیز پرسشی برایشان مطرح         !.  سشی برایشان مطرح نشده است        پر
اگرداشتندكه حال  و        .  زیرا مردم كاری باین كارها ندارند             .  نخواهد شد  

حكایت مردم ما، سرگذشت همان كناسی است كه          !.  روزگارشان چنین نبود   
 !.برای اولین بارگذارش به بازار عطر فروشان افتاد

م از حق  و حقوقش می زنید، وصی  و قیمش                   توده مردمی كه شمایان، د      
زیرا در آرزوی       !.  هستید، برای خودش حق  و حقوقی قاإـل نیست                           

هر ازچندگاهی نیز یك موجود شارلاتان، كلاش و بی پدر و                         !.بهشتست
مادری را بپدری برمی گزیند، دربرابرش به سجده می افتد و فرامینش را                   
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ج دقیقه شعار زنده بادش به       ظرف مدت پن  .  بدون چون و چراگردن می نهد       
!. مرده باد تبدیل می شود و برای دارنده قبضه شمشیرهورا می كشد                              

 . مگرشماهمین مردم را در نظر ندارید؟
این مردم همیشه در صحنه، جنگ و زلزله و سیل  و ویرانی را نعمت و                        

با !.  مشیت الهی می دانند و به خاطر وقوعشان سجده شكربجامی آورند                     
 زدن یك انسان، شلاق خوردن یك همنوع  و سنگسار شدن یك                 مشاهده دار 

به توصیه یك كفن دزد     !.  زن بوجد می آیند و غریو شادی  از دل می كشند              
شپشوی شهوتران زنان خود را ترك  و به حرمسرای همان دزدش روانه                    

فرزندان وجگرگوشگان خود را بدست دژخیم می سپارند تا                     !.  می كنند  
دست آورند و درگوشه بهشت برای خودشان جاإـی          رضایت خالق خود را ب     

زبانش بریده باد     .  شما زبان گویای چنین مردمی هستید؟          !.  دست و پاكنند    
 !.وچشمان نا بینایش كور
 :زیرلب زمزمه كرد.  شب بود و تنهاإـی. دور و برش را نگاه كرد
 !.خودتان را مسخره كرده اید!. ــ گور پدرشما و مردم

.  ترسی موهوم برجانش چنگ انداخت     .  برخودش لرزید .    لبش راگاز گرفت  
اگر مردم صدایش را می شنیدند، برعلیه اش می                    !.  خیلی تند رفته بود       

در یك چشم بهم زدن به خیابان می ریختند و با صدورقطعنامه و                .  شوریدند
لحظه ای مات و        .    آنهم در ملاء عام       .  بیانیه خواهان اعدامش می شدند         

 :ناگهان از درون منفجرشد.  كردمبهوت اطرافش را نگاه
برای ساكت كردن من احتیاج به حمایت مردم          !.  ــ شماهم دروغ می گوإـید      

هدفتان ازطرح چنین     !.  شمابدون درنظرگرفتن مردم هیچی نیستید         .  دارید
سإـوالاتی هم اینست كه مردم را رو در روی من قراردهید و باتحریك                           

!.  با مردم خرده حسابی ندارم             من!.  مردم حسابتان را بامن تسویه كنید             
حرفهاإـی هم كه زدم صرفاً به دلیل دلسوزی به حال مردم  و از روی                               

برخلاف شماكه مردم را به خاطر دوشیدن وحفظ                      .  انسان دوستی بود      
قدرتتان می خواهید، من به آنهاعشق می ورزم  و دوست دارم كه روزی                    

را كه شما و پیشینیان روزگاری ازخواب غفلت بیدار شوند و پرده  اوهامی          
 .شما برگردشان كشیده اید، پاره كنند و روشنایی دل افروز روز را ببینند

خوابی كه قرنهای     !.  مردم باید از این خواب چندین هزارساله بیدارشوند               
قرن همه سلولهای آنان را مسموم نموده و با بیرحمی تمام دركام كشنده                         

شان را بر روی  وقایع جهان         خوابی كه چشم و گوش     .    خود فرو برده است    
خوابی كه لالاإـی گویانش زالوهای خون آشام جامعه ما                         !.  بسته است   

خوابی كه در مقابل دنیای دروغین و خیالی آنجهانی، آنان را به                     !.  هستند
 !.تسلیم و بردگی  و بی تفاوتی فرامی خواند
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د و  هدفم اینست كه این مردم برای یكبارهم كه شده چشمانشان را بگشاین                     
اجازه ندهند سایه های جنایتكارخدا و نمایندگان خون آشام رسول خدا و                         
نایبان چپاولگر اإـمه اطهار، ازسادگی، باور و احساسات صادقانه و پاكشان            

 !. در راه  اجرای اهداف اهریمنی خویش سوٍاستفاده كنند
ز شما نی. شما نیزچون دیگرفریبكاران تاریخ قصد فریب دادن مردم را دارید    

با بازیچه قرار دادن باور و احساسات این مردم، خر خود را می رانید و                        
من !.  درجهت منافع تنگ نظرانه خود ازآنان بهره برداری می كنید                              

آنان نیز دشمنی  و ضدیتی       .  هیچگونه عداوت و دشمنی ای   با مردم ندارم            
و بر روی مگر من سایه خدا و خلیفه ا. چرا باید داشته باشند؟!.  با من ندارند  
 .زمین هستم؟

پتوی مچاله شده را بر روی صندلی          .  با بیحالی و رخوت از جایش بلندشد          
بسوی پنجره   .  بطرف اجاق رفت  و زیركتری را روشن كرد                  .    انداخت
چندلحظه به همان   .  صورتش را به شیشه سرد و یخ زده چسباند            .    برگشت

سته وآرام شروع آه. ازپنجره فاصله گرفت  و نفسی عمیق كشید    .  حالت ماند 
می .    با احتیاط كامل پاهایش را برزمین می گذاشت                .  به قدم زدن نمود       

دستی .  ترسید همسایه پاإـینی بیدارشود و از شب زنده داری وی باخبرگردد            
 .به صورتش كشید و چشمان خسته اش را مالید

فراموش كرده اند كه با      !.  خیال می كنندكی هستند    !.  ــ سگ پدرهای پر رو     
تإـوری !.  ر عقرب شدن اوضاع چه علم شنگه ای براه انداختند                         قمر د  

لنین اشتباه كرده، اوانقلابی نبوده بلكه بخاطرانتقام خون         !.  ماركس غلط بوده  
حزب به  !.  برادرش برعلیه تزارشوریده،  استالین جنایتكار و آدمكش بوده             

ه ها  یكی هم پیدانشدكه به این سگ تول        !.  ما خیانت كرده  و بما دروغ گفته          
حزب همین شماها بودید كه تا       !.  حزب كی بود؟  !.  بگوید، بی پدر و مادرها     

كس دیگری كه    !.  دیروز خودتان را اینجا و خلیفه تان را بغداد می دیدید                   
عده ای كه      .  طولی نكشیدكه ورق برگشت  و اوضاع آرام شد                    !.  نبود؟

ازارچیزی دستشان به جاإـی بند نشده بود و نتوانسته بودند در این آشفته ب                    
شدند طرفدار طبقه      !.  دست و پاكنند، از نوشدند ماركسیست ـ لنینیست                   

آنهم !.  شدند زبان گویای مردم       !.  شدند دشمن جمهوری آخوندی       !.  كارگر
مردمی كه در ظل توجهات  ولی عصر، اعلیحضرت همایونی  و نایب                         
الامام و رهبر المسلمین دست چپ  و راست خودشان را نمی دانند و در                        

اگركسی !.  مردم!.  انه قرن بیستم در دریای جهل مركب درجا می زنند                پای
مردمی !. ندیده باشد، باورش می شودكه درآن خراب شده مردمی هم هستند         

كه باشكم گرسنه خواب بهشت  و حورالعین رامی بینند و مانند عربهای                        
 !.بادیه نشین ، با روٍیای  همخوابگی با غِلمان خشتكشان را خیس می كنند
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پس ازفروپاشی اردوگاه سوسیالیسم و پارچه پارچه شدن بزرگترین                                
آبها از آسیاب افتاده       .    كشوركمونیست جهان ، تصمیم به بازگشت گرفتم             

بزرگترین قدرت كمونیستی جهان كه قبله گاه و قدرتمند ترین حامی                   .  بود
كمونیستهای جهان بود، دیگر بر روی صفحه جغرافیاإـی جهان                                           

ن یك قطبی شده بود و سرمایه داری می رفت تا بدون                      جها.  وجودنداشت
رقیب  و سرخر، نظم نوین خود را برای غارت  و چپاول دیگركشورها                        

كمونیستهای شوروی، مخصوصاً رهبران طراز اولشان، نه تنها          .  بگستراند
به مردم كشورخود، بلكه به كمونیستهای جهان و ایدإـولوژی خودخیانت                    

مردم .  تكلیفی و سر در گمی محض گذاشته بودند          كرده و جهانی را در بلا        
زیادی درقاره های پنجگانه جهان قربانی خیانت خوكهای كتْیفی میشدندكه                
آستان بوسی جهان سرمایه را بر دفاع  از حقوق محرومان ترجیح داده                           

امریكا بلامنازعه و بی رقیب بر مناطقی ازجهان كه به گفته                                .  بودند
یش درآنجا قرارداشت چنگ می انداخت  و                     سیاستمدارانش، منافع حیات      

درچنین روزگاری تصمیم   .  هرگونه مقاومتی را بی رحمانه درهم می كوبید        
عده ای  .  گرفتم كه پس ازسالها دوری و زندگی درغربت، به وطن برگردم             

تو سری خورده و بدبخت كه هیچگونه شناختی ازجامعه ما نداشتند، درمقام             
آنان بر این     .  مرا از این سفربازدارند       دلسوزی و همدردی تلاش كردند             

تصورباطل بودندكه من با بی مهری و حتی برخورد شدید مردم رو                                
 . بروخواهم شد

.  ازخشم و نفرت كور مردم وحشت داشتم       .    حقیقتاً تا اندازه ای ترسیده بودم      
اما . خود مردم با من كاری نداشتند. ممكن بود آنان را برعلیه ام تحریك كنند 

 !.بایدهم می ترسیدم!. دممی ترسی
پس از ورود به خاك میهن و برخوردم با مردم، برایم  تْابت شدكه ترس و                    
وحشتم از این  موجودات  شریف  و مهربان تا چه اندازه بی پایه و اساس                       

 . بوده است
به . برای مردم توضیح دادم كه درخارج چه رنجها و بدبختی هاإـی كشیده ام

نهای دور دست نیزآسمان همین رنگست و اگر                 آنان گفتم كه در سرزمی         
انسان می خواهد از قافله تمدن  و پیشرفت عقب نماند، باید به ساز                                       

در !.  قدرتمندان و زور مداران برقصد و در برابرآنان سر تسلیم فرودآورد              
غیر اینصورت كلاهش پس معركه است  و می بایست پیه خیلی چیزها را                   

 كه دنیای كمونیسم نیزبهشت برین نیست  و               به مردم گفتم    ..  به تنش بمالد    
پشت دیوارهای آهنین، پس ازگذشت هفتاد سال ازحكومت كمونیستها،                         
هنوزهم دزدی، اجحاف ، زورگوإـی، رشوه خواری و پارتی بازی و غیره               

برای مردم توضییح دادم كه آواز دهل شنیدن از دورخوش                    .  وجود دارد  
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ست كمی ازغارتگران وطنی       است و رفقای كمونیست در چاپیدن خلق د               
 . خودمان ندارند

برای مردم تشریح كردم كه چون در برابر زورگوإـی كمونیستهای بیشرف              
و خاإـن، تسلیم نشده ام، چه بلاهاإـی كه بروزم نیاورده  و چه انتقامی ازمن                

آنان  مرا    !.  برای اینكه به ساز بد آوازشان نرقصیده ام          .  چرا؟!.  نگرفته اند 
شاق و وحشتناكی وا داشتندكه یادآور دوران برده داری و                        به كارهای      

گفتم كه  .  شاید هم بدتر   .  آنجا نیزمتْل كشورخودمان است    .  بربریت می باشد   
نشانی از آزادی  و احترام به انسانیت وجودندارد و به خاطركوچكترین                        
انتقادی ازكارهای دولتیان، آدم را به اردوگاههای كار اجباری  در منطقه                   

ان قطبی می فرستند و آنقدر از انسان كارمی كشند تا شربت گوارای                  یخبند
 !.    مرگ را سر بكشد و بمیرد

وضعیت خودم را متْال زدم وگفتم كه چون من در راه اجرای اهداف نا                           
مقدس  و وطن برباد ده  و شومشان باآنهاهمگام وهمصدا نشدم ، ازمن                            

نان بخور و نمیر وادارم         انتقامی غیرقابل تصورگرفتند و بخاطریك لقمه              
مردم .    كردند تا درمحله های كتْیف شهر به رفتگری و جاروكشی بپردازم             

. نجیب و انساندوست وطنم، چنان متأتْر و ناراحت شدندكه نگو و نپرس                      
همه بدبختی  و ادبار خودشان را            !.  خون در درون رگهایشان بجوش آمد         

كلیه كسانی را كه در      فراموش كردند و ضمن  دلسوزی برای من پیرمرد،             
این جنایت وخیانت ملّی و میهنی دست داشته اند، به باد فحش ولعن ونفرین                

وقتی از   !.  بله، مردم ما از چنین درك  و شعوری برخوردارند                  !.  گرفتند
زبان من شنیدندكه در دنیای كمونیسم، با یك بسته آدامس خروس نشان یا                      

ن شبی را درآغوش دوشیزه      یك شلوارجین كهنه و رنگ و رو رفته می توا            
ای زیبا و موطلاإـی كه حداكتْر پانزده، شانزده سال دارد، به صبح رسانید                  
و صبحگاهان ازكنارش جوان برخاست، آب از لب  و لوچه و اشك                                   

نود در   .  مردم ماقلبی پاك  و بی آلایش دارند                  !.  ازچشمانشان براه افتاد     
ندكه سفری به این           صدكسانی كه داستان مرا شنیدند، خواستارآن بود                     

سرزمین یخ بسته ونفرین شده بنمایند و آنچه راكه من گفته ام به چشم خود                    
بعدها شنیدم كه تعدادی ازآنان اقدام به خریدآدامس  و جمع آوری                    !.  ببینند

 !. شلوارهای جین نیز نموده اند
حال شما خودتان را زبان گویای این مردم بدانید و بنام آنان برای دشمنانتان           

 !.بیشرمی كه حد و مرزی ندارد!. پرونده سازی كنید
.  حوصله قدم زدن نداشت   .  به كنار پنجره رفت و نگاهی  به  بیرون انداخت            

 .با بی حالی بر روی صندلی نشست  و خمیازه ای كشید
این افكار پوچ  و مزخرف چرابه سراغم             .  ــ امشب چرا خیالاتی شده ام؟         

سانسور و طبقه همكف نمی دیدم، این چنین اگرآن خون لعنتی را درآ .  آمدند؟
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امید !.  خیالاتی نمی شدم  و فكرهای صد تا یك غاز به سراغم نمی آمدند                       
وارم كه كلك یكی از این لاتهای بی پدر و مادركه آرامش مرا سلب كرده                       

هر روزه بانگاهشان مرا می       !.  پروهای بی همه چیز    !.  اند، كنده شده باشد     
دریده های وقیح  و بی      !.  پدر بی پدرشان را طلبكارند    متْل اینكه ارتْ    .  كشند

خدا را شكركه همه چیز بر باد رفت  و حكومت اربابانشان به     !.  پدر و مادر  
 !.پایان رسید، گرنه معلوم نبودكه چه آتشی بر پا می كردند

 . تبسمی بیروح بر لبانش نقش بست
دهیچ غلطی  وقتی قدرت هم داشتن    .  ــ بی خود و بی جهت بزرگشان می كنم           

آب . مگر شپشوها همه رهبران  و گردانشان را اعدام نكردند؟         !.  نمی كردند 
چه غلطی   .  جریان میكونوس كه جای خود دارد          .  هم از آب تكان نخورد        

یك مشت  !.  باید نسلشان را از روی زمین برچید و نابودشان كرد              .  كردند؟
اسی و بشر    از روی ناتوانی  و استیصال دم از دمكر             !.  بیعرضه اخته شده   
اگر راست می گوإـید و به آنچه بر زبان می                                   !.  دوستی می زنند        

بی همه چیزها، سایه خودشان را با            !.  رانیدمعتقدید، همدیگررا تحمل كنید     
تیرمی زنند و برای خون یكدیگرتشنه اند، اما دم از دمكراسی  و پلورالیسم                 

 !. پلنگهای بی چنگ ودندان!. سیاسی می زنند
 .بدنش داد و با مشتهای گره كرده برسینه اش كوبیدكش و قوسی به 

گور .  فردا را استراحت می كنم      .  ــ صبح زود سر وكله زنیكه پیدا میشود            
تا كی باید سگ دو بزنم  و برای چندرغازجلوی هركس  و نا كسی    .  پدركار

!. گور پدركنسول و مأموریت های خدا پسندانه اش           .  دولا و راست بشوم؟     
 . نفهممردكه زن باره و 

با دمیدن سپیده، یك دوش آبگرم می گیرم و بدون دغدغه خاطر در                                     
با نوازشهای او به خواب می روم  و تا غروب                .    رختخوابم درازمی كشم   

گور !.  هیچ قدرتی نمی تواند مزاحم استراحت من بشود           !.  آفتاب می خوابم   
 پوچ   بیخود و بی جهت برای خودم مسإـله تراشیدم  و با خیالات               !.  پدر دنیا 

!. و بی معنی خواب را ازچشمانم  و استراحت را از بدن خسته ام گرفتم                        
به من چه مربوط كه كمونیستها     !.  گور پدركمونیسم، سرمایه داری  و مردم       

مردم هم چشمشان    !.  چه كرده اند و سرمایه داری درآینده چه خواهدكرد؟              
یلیونها م!.  كور، به هركسی سواری ندهند و به هر بی پدری نگویند پدر                     

سالست كه به هر احمق ناقص الخلقه ای سواری می دهند و متْل خربارش                  
رامی كشند، من چرا باید غصه شان را بخورم  و زندگی را برخودم حرام                   

تا كی باید تجربه كنند وهیچی یاد                 !.  نمك نشناس های حیف نان           .  كنم؟
رفهای جوان ترها چیزی نمی دانستند، ریش سفید ها كه این بیش                  .  نگیرند؟

چرا باز  .  مفت خور را می شناختند و نقش آنان را در قضیه نفت دیده بودند               
 !.  فریبشان را خوردند و آنان را برمسند خلافت نشاندند؟
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دستی به صورتش كشید وچشمانش را            .  تبسمی مجدد بر لبانش ظاهرشد         
 .مالید

م بین  سالها به كمونیس   !.  ــ هیچ دادگاهی نمی تواند مرا به محاكمه بكشاند               
حالاهم كه روزش    !.  الملل خدمت كرده ام  و بخاطرش بدبختیها كشیده ام                

هركاری كرده  و می كنم، دلم          !.  نیست  و كسی برایش تره خرد نمی كند             
بقول معروف خربزه خورده      !.  خواسته ، تا پای مرگ هم پایش ایستاده ام              

 .چرا باید بترسم؟!. ام، پای لرزش هم ایستاده ام
 و بی سر و پا كه معلوم نبود ازكدام جهنم دره ای سر در                     چند جوان لات     

آورده اند، بنای اخلال  و شلوغ بازی را گذاشتند و از تمام دنیا طلبكار                             
آنها ازهیچكس حرف شنوی نداشتند و بدون دلیل جنجال آفرینی می                 .  شدند
به همه  .  به هربهانه ای شلوغ می كردند و هیاهو براه می انداختند                .  كردند
توهین می كردند و برای توجیه كتْافت كاریهای خودشان، گذشته                         كس   

اعمال  و رفتارآنان برای جمع       .  دیگران را به زیرعلامت سإـوال می بردند        
آنان مایه آبرو    .  ماكه احتیاج به آرامش  و اتحاد داشتیم، گران تمام می شد                 

ریزی بودند، بویژه در میان مردم محل كه با دیده احترام به ما می                                      
!. نگریستند و ارواح پدرشان فكرمی كردندكه ما انسانهاإـی از قماش دیگریم  

در همین ساختمان نفرین شده، تعدادی زن  و دختر نیز زندگی می كردند،                   
زنان  و دخترانی كه مانند ما فرار را بر قرار ترجیح داده  و از روی اجبار        

ید رعایت حال آنها    در چنین فضاإـی ، جوانان با      .  تن به مهاجرت داده بودند     
را می كردند و دست به اعمالی نمی زدند كه باعتْ آبرو ریزی  و ایجاد                          

 . مزاحمت برای دیگران گردد
سربازان ارتش سرخ در مدخل ساختمان نگهبانی می دادند و برای حفظ                      

مخصوصاً شبهاكه همه به        .  جان ما به هركسی اجازه ورود نمی دادند                  
همین .  و ساختمان به خانه ارواح مبدل می شد            اتاقهایشان پناه  می بردند           

جوانان عزیز و برومند، دختران جوان را ازپشت ساختمان به كمك طناب                  
اگرشما به جای ما  .  بالا می كشیدند و ازطبقه دوم به دیگر طبقات می بردند           

 .بودید و این اعمال  و رفتار ناپسند را می دید، چكارمی كردید؟
لتی ، می بایست سیاستی درست  و سنجیده در               برای حفظ آبرو وحیتْیت م      

وقتی گفتگو و نصیحت كارساز نشد، به نظرمن                   !.  پیش گرفته می شد        
در فرهنگ  !.  درست ترین  و پسندیده ترین راه حل سركوب  و ارعاب بود              

این سنت   .    شرق دیكتاتوری  و استبدادكاری ناپسند و غیرانسانی نیست                  
مردم شرق به پرستش دیكتاتور و          .  دازلی ریشه در تاریخ كهنسال ما دار           

. زندگی در محیط خفقان زده و عاری از هر نوع آزادی عادت كرده اند                        
مردم ما رضا خان قلدر را بخاطر قلدریش دوست دارند، چنگیز خان مغول             
را بدلیل بیرحم بودنش و آغا محمد خان را به سبب چشم در آوردن هایش                      
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تی روی گردان نیستند ، بخاطر           وحكومت گران فعلی را كه از هیچ جنای              
 !.  قساوت قلب و بی شرمی بیش از حدشان می پرستند

قبلاً هم گفتم     .  با این مردم نمی شود سخن از دمكراسی  و آزادی گفت                         
داستان آنها با مفهوم و روح آزادی، همان حكایت كناس  و                                                         

ن به همین دلیل است كه آنان در مقابله با ستارخا           .    بازارعطرفروشان است 
و باقر خان ، از لیاخوف روسی و محمد علیشاه جانبداری می كنند و كودك               
نوپای مشروطیت را جلوی پای قداره بندی چون رضا خان گردن می                            

 !.زنند
این جوانان نیز بنابه خصیصه ذاتی خود كه از پدران سر فرازشان به ارتْ                 

نا بر این می     ب.  برده بودند، نشان دادندكه زبان گفتگو و بحتْ رانمی فهمند             
. بایست سیاستی دیگردر پیش گرفت  و آنها را به رعایت مقررات وا داشت        

تْانیاً بقیه افرادحساب      .  با این سیاست، اولاً ازشرآنان خلاص می شدیم                    
زیرامی دانستندكه در    .  كارخودشان را می كردند و سرجایشان می نشستند           

 نامعلومی در    صورت تمرد و نادیده گرفتن قوانین موجود، چه سرنوشت                
 !.انتظارشان است

پس از اجرای این سیاست، وضعیت به صورتی درآمدكه نه تنها نفس كشی               
پیدا نشد، بلكه افرادی نیزكه شمرهم جلودارشان نبود، جرأت نمی كردند به               
تنهاإـی تا فروشگاه موادغذاإـی كه در دویست متری محل قرارداشت،                          

هایشان رامی بستند و با دلهره و            همه ، شبهادرب اتاق      !.  بروند و برگردند    
كارها چنان دقیق  و حساب      !.  اضطراب رسیدن صبح را انتظار می كشیدند       

شده برنامه ریزی شده  و با مقامات محلی همآهنگ شده بودكه تا پایان                            
تنها با فرا رسیدن صبح و             .  عملیات هیچكس كوچكترین بوإـی نمی برد            

 مفقود شدن فرد یا افرادی با خبر جهانگیر شدن روشناإـی بود كه دیگران از    
تازه .  در آن موقع نیزكار از كار گذشته و لولو ممه را برده بود                 .  می شدند 

در .  اگر می فهمیدند و بوإـی می بردند، چه غلطی می توانستندبكنند؟                           
اوضاع و احوال جدید، هركس دستش بروی كلاه خودش بود تا باد آنرا                         

 !.نبرد
سركوب .   در تمام جوامع بشری متداول است        این شیوه همان روشی بودكه     

مخالفان، قانون شكنان وكلیه كسانی كه به نحوی از انحاء مخل آسایش  و                     
 !. نظم جامعه وحكومتند

ازآغاز تاریخ  زندگی بشرتاكنون، هرحكومت  و قدرتی مخالفین و دشمنان               
ن خود را با اتهاماتی مشابه  و شیوه هاإـی یكسان سركوب نموده و از میا                      

 !. همگان نیزاسمش را گذاشته اند، اصلاح جامعه.  برداشته است
ما نیز در آن روزگاران، برای خودمان قدرتی بودیم  و برجامعه ای                                  

جامعه ای كوچك كه بافرهنگ  و آداب و .  كوچك  و خُرد فرمان می راندیم    

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٦

رسوم خاص خود در بطن جامعه ای دیگركه از هرنظر با جامعه ما                                
 .ه حیات خود ادامه می دادمتضادبود، ب

در چنین  جّو و اتمسفری كه ما وظیفه پاسداری ازفرهنگ یك ملّت كهنسال                 
و تاریخی را برعهده داشتیم، تعدادی  وروجك بی اصل  و نسب سوپر                            
انقلابی  قد علم كرده بودند و تصمیم داشتند با كارهای احمقانه خود، بر                          

در برابر چنین       .  كشندروی همه چیز و همه كس خط قرمز بطلان ب                           
جانورهای سبكسری كه به هیچ صراطی مستقیم نبودند، چرا نمی بایست                    

شیوه هاإـی كه مورد قبول  و . ازشیوه های متداول درهمه دنیا استفاده كنیم؟       
شیوه سركوب   !.  بله!.  تأإـیدكلیه قدرتها و حكومتهای موجود در جهان است          

 !.و ارعاب
انگیزاسیون را ما   .   منتها با شیوه ای  دیگر       آنجا هم همینست ،     .  در غرب ؟  

در حال حاضر نیز     !.  آدم سوزی و انهدام مخالفین را نیز         .    از آنها آموختیم   
دمكراسی غربی یك      .  بخاطر حفظ منافعشان دست بهر جنایتی می زنند                  

اگر راست می گویید ، منافعشان را مورد           !.  یك دروغ است   !.  افسانه است 
دستتان را بر روی جیبتان       .  شان كه چه عرض كنم      منافع.  تهدید قرار دهید   

به شما افتخار میدهند كه !. بگذارید و به آنها اجازه دزدی و غارتگری ندهید 
 !. با جدیدترین و پیشرفته ترین سلاحهای مرگبارشان بمیرید

اندیشه هدف وسیله را توجیه میكند، ظاهراً مذموم و ناپسند بنظر می رسد،                
 تمام زورمداران جهان مورد بهربرداری و استفاده               اما باوركنید از سوی      

تمام قدرتها و حكومتهای موجود درسطح جهان، برای                      .  قرارمی گیرد   
استمرارحیات خود، به مخالفین خود وكسانی كه چوب لای چرخشان می                   

اقدام !.  آنهم چه تهمت هاإـی     !.  تهمت میزنند !.  بله.  گذارند، تهمت می زنند     
با چنین اتهامی، اولاً راه          !.  اسوسی برای اجانب    برعلیه منافع ملّی  و ج           

تْانیاً به سركوبها وجنایات صورت        .  فراری برای طرف مخالف نمی ماند          
قانونی داده می شود و به مردم چنین تفهیم می شودكه حكومت بنابه دلایل                   
انسانی و بشردوستانه مجبورست برای حفظ استقلال كشور و منافع مردم،               

زیرا درچنین  !.  اتهام بایدچنین باشد   .  رست را قربانی كند    عده ای   بیگانه پ        
شرایطی، هیچكس حاضر به دفاع از متهم نیست، علاوه برآن براحتی می                 

درهمه عالم از    !.  توان مردم را برعلیه چنین موجودخبیتْ و پلیدی شوراند            
 .این شیوه مرسوم و متداول استفاده می شود

 ایران، توطإـه برعلیه جامعه            اتهام همكاری با رژیم جمهوری اسلامی               
سوسیالیستی، براساس رهنمود مخالفین و دشمنان قسم خورده كمونیسم بین             
الملل كه سالهاست در پشت مرزهای اردوگاه كمین كرده اند، نه تنها جمع                   
خودمان را برعلیه متهم تحریك میكرد بلكه مقامات محلی را نیز به واكنش                 

 !. سریع وا می داشت
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ـی كه امروز در برابر من صف آراإـی كرده و برعلیه من علم                  همین لاتهاإ 
و كتل براه انداخته اند، جزء طرفداران پر و پا قرص چنین سیاستی بودند و        

اگردفاع نمی كردند و بركلیه اقدامات       !.  با جان  و دل ازآن دفاع می كردند           
. ید؟باورنمی كن !.  و تصمیمات صحه نمی گذاشتندكه امروز در اینجا نبودند          

 !.حق دارید
.  خودتان بهترمی دانیدكه در تصمیم گیری ها، ما رأی ممتنع نداشتیم                               

جوابی .  سكوت را هم تحمل نمی كردیم و بیطرفی هیچكس را نمی پذیرفتیم           
درچنین جوّی چه كسی      .  كه ما می خواستیم، تنها و تنها جواب آری بود                  

 !.یندچرت  و پرت می گو. شهامت مخالفت و نه گفتن را دارد؟
. می توانید نمونه یك محاكمه عادلانه، بیغرض و انسانی را اراإـه بدهید؟                    

محكمه ای   .  محاكمه ای كه براساس مدارك و شواهد حقیقی برپا شده  باشد؟            
سراغ دارید كه دادستان، قاضی  و هیإـت منصفه اش، پای بند قانون  و                           

ان كامل خواهان     بازجویانش با وجد    .  اخلاق باشند و بله قربان گونباشند؟           
اگرچنین محكمه ای      .  اصلاح جامعه باشند و شاهدانش عقده ای نباشند؟                 

 !. سراغ دارید، بفرماإـید
وقتی بدون ذره ای ترس و واهمه اعلام می كنندكه حق باغالب است ،                            

زیرا محكوم   .  محكمه ها، مضحكه ای بیش نیستند و مشروعیت ندارند                     
ن كشور ماكه همه مردمانش         بویژه دركشوری چو    .    همیشه مغلوب است    

عقده اودیپی دارند و لحظه شماری می كنندتا پای همسایه شان بلغزد و سر                 
تا بدون ذره ای شرم و ناراحتی        .  وكارش با دادگاه و دادسرا وكلانتری بیفتد       

وجدان، سیل اتهامات، شایعات و گفتارهای دروغین را بدرقه راهش كنند و           
آیاهمین !.  مسلمان نشنود، كافرنبیناد    :  ه   چنان روزگارش را سیاه نمایند ك          

پدرسوخته هاإـی كه به خیال خام خودشان لحظه شماری می كنند تا مرا در                
دادگاه خلق به محاكمه بكشانند، آنقدر شرف و وجدان دارند تا ازهرگونه                      

آیا با در دست داشتن اسناد و مدارك          .  اتهام زنی وافتراء كذب پرهیزنمایند؟     
اگرچنین بودكه اینهمه بدبختی     !.  هزار البته نه  .  خواهند آمد؟ حقیقی به میدان     

و گرفتاری نداشیم  و قرنها زیرچكمه مستبدین بی ایمان و نعلین شریعت                      
 !.پناهان ریاكار و دزد خرد و خاكشیرنمی شدیم

این بیشرفها نیزكه تربیت شده همین فرهنگ وهمین جامعه استبداد زده اند،              
میدان می آیند و با ردیف كردن انواع  و اقسام                     با تمام توان  و قدرت ب             

!. تهمتهای دروغین تلاش خواهندكرد تا بار گناهان مرا سنگین تر نمایند                    
زیرا آنان به قصد انتقام گیری وگرد گیری شخصی می آیند و اصلاً و ابداً                    

برای اینكه اگرچهره حقیقت      .  چرا؟!.  در اندیشه روشن شدن حقایق نیستند         
به همین  !.  ضرات بیش  از من بی آبرو و رسوا می شوند               عریان گردد، ح   
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دلیل حداكتْركوشش وتلاششان را بكار می برند تا بدون سر و صدا قال                          
 !. قضیه را بكنند و مرا سر به نیست كنند

تمام هم  و غمشان اینست كه              !.  سگ پدرهای بی آبرو      !.  ارواح پدرشان  
 و حتی هزار نفرقلم داد      معرفی یك نفر به رژیم را، فروش ده نفر، صد نفر             

نمایند و تماسی ساده با سفارت  ایران در باره فروش پیاز را، دادن                                     
آنهم .  اطلاعات محرمانه، سری و خیلی سری به دشمن مردم معرفی كنند                

!. دشمنی كه صد در صد مخالف استقلال كشور، ناموس و شرف ملّی است            
ا، بویژه دركشورهای تو     این از ویژه گیهای تمام غالبین، محاكم  و دادگاهه            

 !.سری خورده و عقب مانده شرق است
چه تفاوتیست ، بین من كه درگذشته به دیگران تهمت زده ام، بر علیه شان                  
پرونده سازی كرده ام، و به مقامات و مسإـولین فرضی وخیالی اطلاعات                  
دروغ  و ویرانگر داده ام با كسانی كه درخیال برمسند قدرت نشسته اند و                     

تنها تفاوتش اینست كه          .  مانه و وقیحانه به من تهمت می زنند؟                       بیشر
 .درصورت تحقق آرزوی محال آنان، من بازنده ام و آنها برنده

زیری كتری جوشان را خاموش         .  بطرف اجاق رفت    .    ازجایش برخاست  
سلانه سلانه بطرف صندلیش        .  مقداری آب جوش در لیوان ریخت           .  كرد

از حرارت لیوان  و     .    ان دستانش گرفت  لیوان را د رمی    .    برگشت و نشست  
آرام آرام به نوشیدن آب      .  بخارآبی كه ازآن برمی خاست، احساس لذت كرد         

 . پرداخت
اگرحقیقت امر را بخواهید، من یك هزارم شما                     !.  ــ بله آقایان بیشرف         

بنا بر این وحشتی از تهدیدهای شما            !.  من گناهی ندارم   .    نیزگناهكارنیستم
روزگاری ، تاریخ  ورق خورد و قدرت بدستان بی                      اگر روزی     .  ندارم

فقط مواظب باشیدكه قضیه برعكس نشود و         !.  كفایتتان افتاد محاكمه ام كنید      
هرچه باشد من از سابقه ای           !.  من به جای شما بر مسند قضاوت ننشینم               

درست !.  سابقه ای كه همه شما ازآن بی بهره اید             .    درخشان برخور دارم   
ر از شمامی ترسم ، اما بپذیریدكه شما نیز ازمن              است كه من درحال حاض      

هیچ كس از بازی روزگارخبر ندارد و نمیداند         !.  مواظب باشید !.  می ترسید 
برهیچكس معلوم   !.  كه این پیر هرزه گرد چه در انبان پوسیده اش دارد                      

نیست كه چه فردا بر آید بلند آفتاب ، این زال سپید موی، چه كسی رامی                         
اما اگربخت با شمایاری     !.  تی را به خاكسترسیاه می نشاند      نوازد وكدام بدبخ   

من در  !.  كرد و قبل ازمن به آرزویتان رسیدید، یك نكته را فراموش نكنید                 
دستگاه بی قدر و منزلت  شما بیمه عمرهستم و حق بیمه ام را قبلاً پرداخته                 

درضمن فراموش نكنید كه افراد جامعه بشری تا پای جان و آخرین                       !.  ام
ات حیات برای دستیابی و رسیدن بیك زندگی راحت و بدون درد سر                    لحظ

حتی آنان كه دكانی می گشایند و با هدف چاپیدن خلق الـله                 .  تلاش می كنند   
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آنان نیز با     !.  به عناوین مختلف دم ازبهروزی و نجات بشریت می زنند                   
مطرح نمودن شعارهای گوناگون خلق الـله را سركیسه می كنند و ساده                       

با این   .   جامعه را می چاپند تا به زندگی نكبت بارشان ادامه دهند                       لوحان
تفاوت كه این قشر و گروه  در همه احوال خودشان را طلبكار مردم  و                            

 !. خلق می دانند
من نیز به متْابه عضوی ازجامعه بشری حق داشته ودارم تا برای دست                        

ز راهها و شیوه    مبارزه نی !.  یابی به یك زندگی راحت وطبیعی مبارزه نمایم         
اگر برخورداری  ازیك زندگی راحت حق اولیه                    .  های گوناگونی دارد     

. هرانسانی محسوب میشود، چرا من نباید ازاین حق طبیعی استفاده كنم؟                    
حال كه استفاده می كنم  و راهش را یافته ام، بدیگران چه مربوط است كه                    

 ازیكی ازشیوه    من در این آوردگاه    .  چكاركرده ام یا درحال حاضرمی كنم؟        
مگرمن نسبت   .  های مبارزه كه شما نیزمنكرش نیستید استفاده می نمایم                   

شما نیزمانند من از قبل . بزندگی بی درد سر و راحت شما حسادت می كنم؟     
تجارت، تاكسی، كیوسك، پیتزاإـی وكلاه       !.  زحمت دیگران زندگی می كنید      

. اعون قرن هستید؟  كدامتان به فكرمردم  و نجاتشان  از چنگال ط             .  برداری
 !. همه شما دروغ می گوإـید

شما روزنامه ها، بیانیه ها و سایرنشریات بی ارزشتان را ازطریق شبكه                    
اینترنت پخش می كنید و ازهواداران محروم و زحمتكش خود می خواهید                 
تا پیامهای بی محتوایتان را از طریق این شبكه دریافت نمایند و بر علیه                         

ما كه بخیل نیستیم  و بروی مباركتان هم نمی                !.  ندندرژیم غارتگر بكار ب     
 !. آوریم كه چه جانوران درنده وخطرناكی هستید

دركنارما و در همین ساختمان جوانانی زندگی می كنندكه پدران خود را در         
پدران این جوانان    .  راه مبارزه برعلیه بیدادگری  و ستم  از دست داده اند                  

رد و مردانه بر سرآرمانشان ایستادند وجان           در كنار شما مبارزه كردند، م        
اما فرزندان آنان دركنف حمایت شما به بدبختی  و تیره روزی دچار     .  باختند

اینان مجبورند برای ادامه حیات خود و بدست آوردن قوت لایموت     .  شده اند 
، با استفاده از تاریكی شب و بدور از چشم دیگران شیشه های خالی آبجو و    

 .شت درخانه ها و سطلهای زباله جمع آوری نمایند و بفروشندودكا را از پ
چنان كفگیرتان به ته دیگ خورده كه ازفرط ناتوانی ودرماندگی، بدون ذره             
ای   احساس شرم، اعلام می كنیدكه در شرایط  و اوضاع  و احوال فعلی                       
نشستن بر روی صندلی اتوبوسهای شركت واحد موهبتیست بزرگ و                          

 حتماً پیشوای بزرگ كارگران و زحمتكشان جهان نیز با              !.گامیست به جلو   
چنین  اندیشه ای گام برداشت كه پس از گذشت هفتاد سال ، گوركمونیسم                     
را كند و بخونهای بنا حق ریخته شده هزاران بلكه میلیونها نفركه در این                       

واقعاً فكرش راكرده ایدكه به چه قیمتی باید         !.  راه جان باختند، پشت و پا زد       

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٠

مساإـل ایران و جهان       .  ی صندلی اتوبوس شركت واحد بنشینید یا نه؟              رو
برای نشستن بر روی     !.  راكه با شكم پر و مغز تهی حل و فصل نمی كنند                

برگشت به ایران   !.  صندلیهای اتوبوس شركت  واحد، باید به ایران برگشت          
در مرحله اول باید رژیم در برابر                     !.  نیز به همین سادگیهاكه نیست             

در این صورت هیچ مشكلی برای          .  یون به عقب نشینی دست بزند         اپوزیس
شما وهوادارانتان پیش نخواهدآمد، زیرا رژیم در برابر فشار شما و دیگران    
مجبورمی شود مرزهایش را بروی خیل پناهندگان بگشاید و به شما                                

آیا شرایط و اوضاع  و احوال جامعه ما حكایت از                    !.  خیرمقدم هم بگوید    
صد .  دارد و شما می توانید رژیم را به عقب نشینی وا دارید؟                چنین حالتی    

در صد نه، زیرا رژیم در حال حاضردر موضع  قدرتست  و شما در                               
بنا بر این برای نشستن بر روی صندلی  اتوبوس شركت                !.  موضع ضعف 

واحد، باید از راهی دیگر وارد شد و به این آرزوی حقیرجامه عمل                                  
ازجمجمه های سرداران حقیر و مفلوكی چون         آرزوی حقیری كه     !.  پوشاند

 . شما می تراود
{ :كشوركه طویله نیست تا بر بالای دروازه هایش با خط طلایی بنویسند                    

 . }!.هركه خواهد گو بیا و هركه خواهد گو برو
اگرشماها در حاكمیت باشید و فرد یا افرادی پس ازسالها زندگی درخارج و           

ردند، شما بدون بازجوإـی و گرفتن           دوری از وطن، به كشورشان باز گ             
بدون تخلیه اطلاعاتی، امكان بر       .  اطلاعات به آنان اجازه ورود می دهید؟          

به .  خورداری از یك زندگی عادی و طبیعی را در اختیارشان می گذارید؟                
دروغ گوهای   .  همه شما دروغ گوإـید        !.  خدا نه، به پیرنه، به پیغمبرنه             

 !. شارلاتان و بیشرف
باید ازگذشته  .    ه سوار اتوبوس واحد شدن به همین سادگی نیست           می بینیدك 

بعدش هم به    .  تقاضای عفو و بخشش نمود      !.  اظهار ندامت و پشیمانی كرد      
خاك !.  اتهامات  و شایعات عده ای كوته فكر و سبك مغز بدبخت جواب داد                

آنچنان !.  ببینیدكه به چه روزگاری افتاده اید       !.  بر سرهای مفلوك  و بیچاره       
دبخت  و تو سری خور شده ایدكه باید به وعده های یك مشت شپشوی                           ب

دُن !.  كوته آستین كه سینه های مادرانشان را گازگرفته اند، دل خوش كنید                
بزرگانتان را   !.  بگذشته نكبت بارتان تُف كنید         !.  كیشوتهای روزگار سیاه     

 را دفاع  از محرومان و زحمتكشان !.  خاإـن و وطن فروش وجنایتكار بنامید     
در عوض زندگی را در یابید و برای بدست آوردن آن ، بر                  !.  از یاد ببرید   

 !.دستان خونین جلاد بوسه بزنید
در این مدّت چه حرفها و داستانهاإـی بر علیه من سرهم بندی نكردید و در                   

!. خودتان هم می دانیدكه این داستانها دروغ است               .  بوق و كرنا ندمیدید؟      
ای خودم برنامه داشتم و با همین برنامه به                     زیرا من  از روز اول بر               
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!. نه با سرمایه داری خصومتی داشتم و نه با شما الفتی                      .  مهاجرت آمدم  
خودتان هم می دانید كه این اتهامات زاإـیده مغزهای علیل و بیماریست كه                  

موفقیت من چنان    !.  توان مشاهده پیشرفتها و ترقی روز افزون مرا ندارند              
ا را تیره و تاركرده است كه می نشینید و با كور دلی                 چشمان كور شده شم    

و تنگ نظری ابلهانه قصه هاإـی بی سر و ته و سرا پا دروغ را سرهم                             
 !. بندی می كنید

اتهاماتی چون آدم فروشی، همكاری با رژیم ، فراهم كردن امكانات برای                   
ت تروریستها و آدمكشانی كه به مقصد اروپا در حركتند، شركت در معاملا             

امّا اطمینان دارم . اسلحه و غیره ، همه  و همه مزخرف  و بی  اساس است         
كه اگر تمام اینكارها را به نفع شما و دوستانتان می كردم، قضیه فرق می                     

انسانی طرازنوین و كمونیستی بر !.  كرد و بدون برو برگرد آدم خوبی بودم        
 !. مزخرف گوإـی كه دخل وخرجی ندارد!. گزیده و بزرگ

نیكه اردوگاه سوسیالیسم ازهم پاشید و بنا به دلایلی كه شما بهترمی                          زما
در گوشه   .  دانید، ازصفحه روزگارمحو شد، می بایست چكارمی كردم؟                 

خانه می نشستم ، زانوی غم در بغل می گرفتم و بخاطر بی لیاقتی یك عده                     
دركنج سوت وكور این خانه خراب شده           .  دزد و بیشرف اشك می ریختم؟        

شایدهم توقع داشتیدمتْل      .  م  و تا پایان عمر سماق می مكیدم؟                    می نشست  
دیگرعاشقان شما و سوسیالیسم می نشستم وباكمال وقاحت و پر روإـی ، در     
كمال بیعرضگی  و دناإـت انتظارمی كشیدم تا دوستان و دیگر اعضای                         
 فامیلم، یك لقمه نان متعفن و بوگندو را كه از شكم فرزندانشان گرفته اند، با                

در این جا كه كمكی به ما . هزاران منت  و سركوفت در دامنم می انداختند؟         
نمی كنند، نه تنهاكمكی نمی كنند، بلكه بعناوین مختلف سر كیسه مان می                      

شماكه بهترمی دانید و همپالكیهای        !.  كنند و جیبهایمان را خالی می نمایند           
 پای بند بودند،     اگر تا دیروز به چیزی      !.  دیروز خودتان را بهترمی شناسید      

امروز نیستند و با نقاب كریه دمكراسی دست به هركتْافتكاری و جنایتی می          
 . بنا بر این چه باید می كردم؟. راه دیگری نیز بر رویمان باز نبود!. زنند

بنظرشما باید خانه ام را به فاحشه خانه تبدیل می كردم و در                         !.  می دانم  
دادم تا رفقا، تاجران و توریستهای       انتظار مشتری به چهار چوبش تكیه می          

شهوتران ایرانی، از ایران  و دیگركشورهای جهان بیایند و در ازاء                                
هرچه .  جاكشی  و قرمساقی، سكه ای   ناقابل كف دستم  بگذارند و بروند                    

باشد اینكار شرف  و اعتبارش  از برگشتن به ایران بیشترست و افتخار                          
البته برای ما، نه برای   !.  ن می آورد  قهرمان بودن را برای شخص به ارمغا       

شماكه هم امكانات دارید وهم همسرانتان به راحتی به  ایران می روند و                       
!. كرایه خانه و مستغلاتتان و سود سهامتان را می گیرند و بر می گردند                      

 !.تف بگور پدران بی آبرو و بی شرفتان باد
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تظاركمك  و مساعدت     بگذریم كه در این راه نیز، نباید از رفقای مهمان ان                
اولاً آنان حق زیادی به گردن ما دارند و ما موظفیم زمینه               !.  بیشتری داشت 

تْانیاً رفقای عزیز بدنبال      !.  استراحت  و خوش گذرانی آنان را فراهم كنیم              
چند ماه كار سیاه در اروپاه  و مبارزه جانانه  و بی امان برعلیه رژیم                                 

نی می آمدند تا چندروزی استراحت          جنایتكار ایران  و سرمایه داری جها            
ناگفته پیداست كه آنان انتظار        .  كنند و انرژی ازكف داده را جبران نمایند             

دارند تا رفقای مقیم رختخواب ، عرق ، روسپی و غذای مجانی در                                    
 !. اختیارشان بگذارند و بنحوی شایسته ازآنان پذیراإـی كنند

ننده، بر اتْرفعالیت شبانه         از نظر دور نداریم كه اكتْر رفقای مراجعه ك                     
روزی در سنگرهای مبارزه با غارتگران بین المللی  و شب زنده داری در               
برجهای مراقبت پیتزا فروشیها و اغذیه فروشیهای مك دونالد و كنتاكی ،                    
مجبور به استعمال تریاك  و حشیش  نیز شده اند و میزبان وظیفه دارد به                       

ك  یا سیگاری حشیش نیز بر سفره           رسم مهمان نوازی یكی  دو بست تریا           
بی رونقش بگذارد تا حق رفاقت و دوستی  و همسنگری را بنحو شایسته  و  

 !.احسن به جا آورده باشد
وضعی كه در این خراب شده جریان دارد،             !.  خودتان را به خریت نزنید        

علاوه برآن جزإـی  از تاریخ  و زندگی                           !.  تداوم سیاستهای شماست      
به هیچ عنوان  و تحت هیچ شرایطی نمی توانید از زیر              .  مبارزاتی شماست 

 !. بارمسإـولیت آن شانه خالی كنید
كسانی كه بعد از فرو پاشی  اردوگاه  سوسیالیسم  و حاكمیت دمكراسی در                  
این كشورها، به شغلهای شریف جاكشی، چراغداری، فروش تریاك  و                        

در برابر تاجران حشیش روی آورده اند و شبانه روز با دولا و راست شدن        
خرده پا، پاسداران رژیم، توریستهای شهوتران  و رانندگان تریاكی و                            
مفنگی تریلرهای بنیاد مستضعفان  و جانبازان حق الزحمه ای  می گیرند و                
زندگی نكبت بارشان را بنوعی می چرخانند، برگهاإـی از تاریخ سراسر                     

ـی  و درخشان این      همانطوركه من یكی از برگهای طلاإ       !.  رزم شما هستند   
 !. تاریخ هستم

به جای انگشت به هر سوراخ سنبه ای كردن  و دنبال مدركی بر علیه                             
دیگران گشتن، در خلوت خود به قضاوت بنشینید و نسبت به جمع آوری                     

این تاریخ از آن شماست و این جانوران          !.  اوراق این تاریخ  تصمیم بگیرید      
گر ذره ای شرف در وجود خود سراغ         البته ا !.  مفلوك جزیی از این تاریخند     

 !.دارید
پلكهایش را  .  تبسمی كرد و پتو را بدورخودش پیچید        .  شب بپایان رسیده بود    

. سپیده صبح  پایان بخش همه كابوسها و ترس هایش بود                  .    برهم گذاشت 
 . نفسی عمیق كشید و لبخندی برلبانش نقش بست
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رازی ، قرنها پیش از این فریاد داد           اگر استاد سخن، شیخ  اجل  سعدی شی            
خواهی بر می آورد و حنجره پاره می كند كه چرا شخصیتی چون  وی را                    
در خندق طرابلس به كار گل وا داشته اند، فریاد داد خواهیش  بر علیه                             

ازگروه و جماعتی شكایت    .  دشمنان احمق  و نادانیست كه او را نشناخته اند          
 هیچگونه شناخت و معرفتی در باره اش               دارد كه  او را نمی شناسند و               

امروزه ، در سالهای پایانی قرن بیستم، دوستان ، رهبران  و                              .  ندارند
پیشقراولان ما بودندكه جماعتی در بدر، آواره و بی پناه را در كارخانه                          
های  آجرپزی سوسیالیسم  به كار گل لگدكردن  و خشت زنی  وا می                                

دگی خویش را در مقابل برادر بزرگتر به داشتند تا نهایت سر سپردگی  و بن        
آنهم جمعیتی  آواره  و در بدر اما آزاد را، نه چون سعدی                  .  اتْبات  برسانند   

كه توسط برده داران طماع و كور دل به بردگی گرفته شده بود و دوران                        
 !.اسارتش را می گذرانید

 }صفحه چهل كتاب {
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